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برای آموزگاران دبستان، دانشجویان تربیت معلم و كارشناسان آموزشی
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آموزش

ماهنامه‌ی آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی 
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مرتضي مجدفر

تغييربا بهره‌گيري از
 روش‌هاي نوين تدريس

امسال، ايام بزرگداشت سي‌ و يكمين 
سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي با واپسين 
وفات  حسيني،  اربعين  صفر،  ماه  روزهاي 
امام  شهادت  و  )ص(  اكرم  رسول  حضرت 
حسن مجتبي)ع( قرين شده و فرصتي فراهم 
آورده است تا بار ديگر بتوانيم در برنامه‌هاي 
تلفيق  بر  توأمان  طور  به  خود،  تربيتي 
ارزش‌هاي ملي و ديني و بروز و ظهور همگن 
و يكپارچه‌ي آن‌ها تأكيد كنيم و بكوشيم 
فرزنداني صالح براي امروز خود تربيت كنيم.

يكي از ويژگي‌هايي كه همواره در تاريخ 
سي‌ و يك ساله‌ي انقلاب اسلامي ما خودنمايي 
كرده و در رأس برنامه‌هاي فرهنگي ـ تربيتي 
درخششي وصف‌ناپذير داشته است، تأكيد 
بر تحول، نوخواهي، نوجويي و تغيير است و 
اين همان نكته‌اي است كه به حرف اول و 
آخر اين روز‌هاي آموزش‌وپرورش كشورمان 
نيز تبديل شده است. در يادداشت سردبير 
شماره‌ي قبل، چهار مسير تحول‌خواهي در 
به  سخن  و  برشمرديم  را  آموزش‌وپرورش 
اين‌جا رسيد كه گروهي از نوجويان، ايجاد 
تغيير در آموزش‌وپرورش را با ايجاد تغيير 
در نوع نگرش به معلمان همسان مي‌دانند. 
اين گروه، ضمن اعتقاد به تغيير نقش معلم 
از انتقال‌دهنده‌ي صرف اطلاعات به راهنما 
و تسهيل‌كننده‌ي فرايند ياددهي ـ يادگيري 
مي‌گويند تا زماني كه در روش‌هاي ياددهي 
ـ يادگيري و شيوه‌هاي تدريس، روش‌هاي 
دانش‌آموزان  آموخته‌هاي  از  ارزش‌يابي 
درس  كلاس‌هاي  اداره‌ي  شيوه‌هاي  و 
در  تحولي  هيچ  شاهد  ندهد،  رخ  تغييري 
آموزش‌وپرورش نخواهيم بود. در اين شماره 

قصد داريم، تحول و تغيير در نهاد تعليم 
»روش‌هاي  زاويه‌ي  از  صرفاً  را  تربيت  و 
تدريس« جست‌وجو كنيم و اين، البته به 
اين معني نيست كه از ميان تمام مسيرها 
و عواملي كه در شماره‌ي قبل برشمرديم، 
روش‌هاي تدريس را مهم‌تر يافته‌ايم. بلكه 
با  بسيار،  عوامل  ميان  از  است  گزينشي 

مروري از زواياي گوناگون بر آن.
* نخست( حدود سي سال پيش، وقتي از 
شركت در كلاس‌هاي تربيت معلم فراغت 
يافتيم و براي تدريس به سوي كلاس‌هاي 
كه  بوديم  خوش‌حال  شديم،  روان  درس 
استادان ما در تربيت معلم )كه همواره از 
آنان به نيكي ياد كرده‌ام( آن‌چنان ما را به 
روش‌هاي تدريس نوين مجهز كرده‌اند كه 
مي‌توانيم براي هر درس و هر دانش‌آموز و 
هر موضوع درسي در هر شهر و روستا و هر 
مدرسه‌ي فقير و غني و بالا و پايين، شيوه‌ي 
بهينه‌اي را به كار بگيريم و موفق شويم. آن 
موقع خيلي از قدرت دسته‌بندي و تجزيه و 
تحليل روش‌هاي تدريس برخوردار نبودم، 
ولي بعدها كه در اين زمينه مطالعاتي كردم، 
متوجه شدم كه چيزي حدود 13 روش را 
به ما ياد داده‌اند كه برخي از آن‌ها بسيار 
پركاربرد و برخي بسيار كم اثر و كم كاربرد 
درآوردي  من  روش‌هاي  از  البته  هستند. 
خودماني چيزي نمي‌گويم، چرا كه عمدتاً 
غلط و برگرفته از عادات تحصيلي خودمان 
در دوران دانش‌آموزي بود. سال‌ها گذشت و 
در تابستان سال 1386 به همراه دكتر عادل 
يغما، سردبير محترم مجله‌ي رشد تكنولوژي 
آموزشي، در كارگاه آموزشي مدرسان يكي 

از مراكز تربيت معلم شهر تهران و در مقام 
مدرس كارگاه، حضور به هم رسانديم. در 
همان بدو ورود، شيطنتم گل كرد و براي 
شروع مبحث، از حضار كه معلم معلمان و 
مدرس مراكز تربيت معلم بودند، خواستم 
در ورقه‌ي كوچكي كه به آن‌ها داده بوديم، 
اسامي روش‌هاي تدريسي را كه مي‌شناسند، 
روش  نام  مقابل  در  نبود  لازم  بنويسند. 
هيچ توضيحي نوشته شود. بنابراين، حتي 
بر  مبتني  تدريس  روش  مي‌نوشتند:  اگر 
بديعه‌پردازي، روش تدريس يورش فكري، 
تعداد  بود.  قبول  قابل   ،... تدريس  روش 
روش‌ها از 6 تا 17 روش در نوسان بود و 
بيشترين جواب صحيح يعني 11 روش به 
مدرسي اختصاص داشت كه خود، روش 
تدريس دوره‌ي ابتدايي را تدريس مي‌كرد و 
جالب اين‌جا بود كه با وجود حضور بيش از 
15 نفر در كارگاه آموزشي، تعداد روش‌هاي 
صحيح و قابل كاربردي كه مدرسان محترم 
برشمردند، همان 13 روشي بود كه حدود 
30 سال پيش در تربيت معلم به ما ياد 
داده بودند. يعني در عرض 28 سال، هيچ 
دانش، نگرش و روش جديدي در زمينه‌ي 
روش‌هاي نوين تدريس وارد مراكز تربيت 
معلم ما نشده بود كه به‌طور قطع چنين 
روزهاي  با  هم‌زمان  و  روزها  همان  نبود. 
در  جست‌وجو  با  كارگاه،  همان  برگزاري 
منابع فارسي )تأليفي و ترجمه‌اي( موجود، 
توانسته بودم قريب 55 روش تدريس را كه 
از لحاظ روش‌شناسي، مراحل اثرگذاري و 
كاربرد با يكديگر تفاوت‌هايي دارند، احصا 
كنم1. بنابراين، برايم بسيار سخت بود كه 
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اين روش‌ها، لااقل براي مدرسان تربيت معلم 
ناشناخته باشد. تازه اگر مدرسان تربيت معلم 
روش‌ها را نشناسند، به كار نبرند و تدريس 
نكنند، چگونه مي‌توانيم از دست پروردگان 
آن‌ها، يعني معلمان فارغ‌التحصيل بخواهيم 
كه اين روش‌ها را در كلاس‌هاي درس به 

كار ببرند.
تحصيلي  سال  اول  نيم‌سال  در  دوم(   *
روزهاي  واپسين  در  اكنون  كه   88-89
تدريس  هستيم،  دوم  نيم‌سال  آغاز  و  آن 
درس »روش‌هاي تدريس پيشرفته« براي 
دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش ابتدايي 
يكي از دانشگاه‌هاي تهران را عهده‌دار بودم. 
امتداد عنوان  ذكر كلمه‌ي »پيشرفته« در 
دوره‌هاي  درس‌هاي  از  خيلي  مثل  درس، 
بود كه  نكته  اين  ارشد، مبين  كارشناسي 
دوره‌ي  در  كه  آن‌چه  از  فراتر  چيزي  بايد 
كارشناسي خوانده‌اند، به آن‌ها ارائه دهم. به 
غير از جست‌وجوي سرفصل‌هاي درس‌هايي 
با  ارتباط  در  كارشناسي  دوره‌ي  در  كه 
و  درسي  برنامه‌ريزي  تدريس،  روش‌هاي 
تكنولوژي آموزشي خوانده بودند، طبيعي بود 
كه از خودشان نيز بپرسم درباره‌ي موضوع 

روش‌هاي تدريس چه مي‌دانند.
با  و  اول،  جلسه‌ي  همان  در  اين‌رو  از 
توجه به تركيب ناهمگني كه داشتند )17 
نفر دانشجو، دوره‌ي كارشناسي خود را در 6 
دانشگاه گذرانده بودند( از آن‌ها خواستم، هر 
كدام به مدت پنج دقيقه درباره‌ي درس يا 
درس‌هاي روش تدريس دوره‌ي كارشناسي 
و آن‌چه كه از آن‌ها به يادشان مانده است، 
سخن بگويند. كسي نتوانست پنج دقيقه 
سخن بگويد  و با اصرار زمان را به دو دقيقه 
كاهش داديم. ولي باز هم نتيجه‌اي حاصل 
نشد  و قرار بر اين شد كه هر كس در دو 
دوره‌ي  از  كه  را  چيزي  هر  جمله،  سه  تا 
به  كارشناسي در مورد روش‌هاي تدريس 
يادش مانده است، بيان كند. نتيجه، چندان 
بود كه من هم  نبود و طبيعي  دندان‌گير 
مجبور بودم طرح درس طي نيم‌سال خودم 
را با توجه به ارزيابي رفتار ورودي مخاطبانم و 
آزمون تشخيصي كه از آن‌ها به عمل آوردم، 

تنظيم كنم و با وجود تلاش خودم و ذوق و 
علاقه‌ي فراواني كه دانشجويان محترم از خود 

بروز مي‌دادند، خيلي از كارم راضي نباشم.
* سوم( يكي از كارهاي خوبي كه در خيلي 
مي‌شود،  انجام  كشورمان  مدرسه‌هاي  از 
تحليل آموزشي نتايج امتحانات دانش‌آموزان، 
شناسايي  و  گوناگون  نمودارهاي  رسم 
نقاط قوت و ضعف دانش‌آموزان در دروس 
متفاوت است. اين كار تا زماني كه صرفاً به 
مقايسه‌هاي بي‌مورد دانش‌آموز به دانش‌آموز، 
كلاس به كلاس، معلم به معلم و مدرسه به 
مدرسه منتهي نشود، و بتوان از نمودارهاي 
آموزش  كيفيت  بردن  بالا  براي  رسم شده 
بهره برد، خوب است. ولي بايد در نظر داشت، 
اين نمودارها خيلي وقت‌ها با زبان بي‌زباني 
با ما سخن مي‌گويند. بد نيست مثالي بزنم. 
سال‌ها پيش در يكي از مدرسه‌هاي راهنمايي 
از  كه  تهران  شهر  جنوبي  مناطق  از  يكي 
قضا در منطقه‌اي جرم‌خيز واقع شده بود و 
سالمي  چندان  خانواده‌هاي  دانش‌آموزان، 
ميانگين  و  قبولي  درصد  نمودار  نداشتند، 
خرداد  امتحانات  در  دروس  كليه‌ي  نمرات 
به  و  استخراج  مدرسه  مدير  توسط  ماه، 
شكل زيبايي ترسيم شده بود. اكثر نمره‌ها و 
درصدها، در حد بسيار پاييني بودند، به غير 
از يك درس، آن هم درس سخت و هميشه 
دانش‌آموز بينداز رياضيات. ميانگين نمرات 
دانش‌آموزان اين مدرسه در درس رياضيات، 
حتي از ميانگين نمرات دانش‌آموزان منطقه 
مورد  در  مدرسه  مدير  با  وقتي  بود.  بالاتر 
كيفيت آموزشي مدرسه گفت‌وگو مي‌كرديم 
تحليل‌هايي  نمودارها،  از  داشتيم  سعي  و 
ارائه دهيم، مدير محترم به نكته‌ي مهمي 
اشاره كرد: »اين دبير رياضيات، استاد تنوع 
بخشيدن به روش‌هاي تدريس خود است. هر 
روز يك روش تازه دارد و هر روز شگردي 
در آستينش دارد كه شاگردانش را مسحور 
او  مثل  معلمانم  كاش همه‌ي  اي  مي‌كند. 
بودند ... اگر چنين بود، انجام هر تغييري در 

مدرسه‌ي من عملي مي‌شد ...«
من هم با اين مدير محترم هم عقيده 
هستم. اگر بتوانيم همه‌ي معلمان خودمان را 

به سلاح آشنايي با انواع روش‌هاي تدريس 
نوين مجهز كنيم و فرهنگ استفاده از اين 
دارند،  كه  متنوعي  با گستره‌ي  را  روش‌ها 
و ساري سازيم،  مدرسه‌ي خود جاري  در 
به‌طور قطع خواهيم توانست يكي از گام‌هاي 
را محكم  آموزش‌وپرورش  در  تحول  ايجاد 
كه  مي‌پذيريم  اگر  برداريم.  هوشمندانه  و 
در دانشگاه‌ها و مراكز تربيت معلم و در امر 
آموزش معلمان، اتفاقي نمي‌افتد، اگر معلمان 
آشنا با روش‌هاي تدريس، كم تعدادند و اگر 
فرهنگ استفاده از روش‌هاي تدريس هنوز 
در ميان معلمان، توسعه نيافته است، بايد 
در حركتي منسجم و همگاني، در آوردن و 
تزريق ده‌ها روش تدريس جديد در مدرسه‌ها، 
كه قطعاً هر يك مي‌تواند مشكلاتي از ده‌ها 
مشكل دانش‌آموزان را در فرايند ياددهي ـ 

يادگيري رفع كند، بكوشيم.
ما معتقديم، بي‌شك يكي از مسيرهاي 
آموزش‌وپرورش  در  نوجويي  و  تغيير 
كشورمان، جاده‌اي است كه در دو سوي آن 
راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري و روش‌هاي 
تمام  گستردگي  و  تنوع  با  تدريس  نوين 

صف‌آرايي كرده‌اند.
آموزگار و  راستي شما در مقام مدير، 
اين  با  همراهي  براي  آموزشي،  كارشناس 
مسير تغيير چه كار مي‌توانيد بكنيد؟ حتماً 
نظريات و راهكارهاي خود را با ما نيز در ميان 

بگذاريد.

زيرنويس
1. در حال حاضر با دوست انديشمندم دكتر محرم آقازاده 
كه چند سال پيش در عضويت شوراي سردبيري رشد 
مديريت مدرسه و نيز سردبيري رشد معلم، از نوشته‌هاي 
او فراوان استفاده كرده‌ايم، در حال ترجمه‌ي اثري هستيم 
ياددهي  راهبرد  يا  تدريس  روش   300 تشريح  به  كه 
برابر  شش  حدود  چيزي  يعني  مي‌پردازد،  يادگيري  ـ 
روش‌هايي كه من توانسته‌ بودم آن‌ها را از منابع موجود 
احصا كنم. اين كتاب كاري است از وزارت آموزش‌وپروش 
كانادا كه براي هر راهبرد، مثالي مرتبط با يك درس از 
برنامه‌هاي آموزشي كشورشان را ارائه داده‌اند. ما اكنون 
در حال جايگزين ساختن مثال‌هاي مرتبط با برنامه‌هاي 
درسي كشور خودمان هستيم تا خواننده ارتباط بيشتري با 

محتواي كتاب برقرار كند.



نگاهی به طرح پژوهشي شناسایی واژگان پایه، معرفی دستاوردهای آن 
و کاربست یافته‌های پژوهش

گزارش: اصغر ندیری

اشاره
طرح »شناسایی واژگان پایه‌ی فارسی دانش‌آموزان ایرانی در دوره‌ی 
ابتدایی« رسماً از اوایل سال 1380 شروع شد و پس از چهار سال و گذر 
از مراحل گوناگون تحقیقات مقدماتی، آزمون سازی و تدارک دفترچه‌های 
گردآوری واژه )ادراکی، تولید و معلمان(، نمونه‌گیری، گردآوری داده‌ها، 
رایانه،  به  داده‌ها  وارد کردن  داده‌ها،  پردازش  برای  ویژه  نرم‌افزار  تهیه‌ی 
استخراج واژگان و تهیه‌ی فهرست بسامدی واژه‌ها و سرانجام، نگارش و 
تنظیم نتایج طرح در گزارشی 1000 صفحه‌ای در پنج جلد، به پایان رسید. 
داده‌ها و یافته‌های این پژوهش، به یاری همکارانی از سطوح گوناگون وزارت 
آموزش‌وپرورش و از همه‌ی استان‌های کشور، همکاری 20هزار دانش‌آموز 
ابتدایی، آموزگاران و مدیران در 175 مدرسه، و با همکاری حوزه‌های ستادی، 
از میدانی به گستردگی ایران جمع‌آوری و طی سال‌ها توسط متخصصان، 

سامان‌دهی و پردازش شده است.
هدف این طرح در مرحله‌ی نخست، پاسخ به نیاز مؤلفان کتاب‌های 
درسی و به نوعی بانک واژگانی سطح‌بندی شده بود. پس از اتمام طرح و 
انتشار گزارش آن، به دلایلی از جمله تعدد فهرست‌های واژگانی و حجم 
بالای گزارش، در سال 1386، مهندس مهدی نوید، دبیر »شورای عالی 
آموزش‌وپرورش« و رییس وقت »سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی«، 

پیشنهاد تدوین کاربست یافته‌های طرح را ارائه داد.
نتایج این طرح که در اواخر سال 1387 منتشر شد، فهرست‌هایی 
موضوعی و بسامدی )پلکانی( واژگانی، به تفکیک برای پایه‌های اول تا پنجم 
ابتدایی است که بر اساس ترکیب داده‌های ادراکی، تولیدی و نظرات معلمان 
تنظیم شده‌اند و کاربرد ساده، مهم‌ترین ویژگی آن‌هاست. گفتنی است که در 
سال 1383، پیش از آماده شدن گزارش نهایی، 70 درصد از یافته‌های طرح 
به دبیرخانه »جشنواره‌ی خوارزمی« ارائه شد و در هجدهمین جشنواره‌ی 
بین‌المللی خوارزمی، در بخش پژوهش‌های کاربردی، این طرح رتبه‌ی دوم را 

به‌دست آورد. در سال 2005 نیز برنده‌ی جایزه‌ی دلاری »آیسسکو« شد.
جلسه‌ای  آن،  آزمون‌های  و  طرح  مجدد  توضیح  و  بازنمایی  برای 
کوتاه از جلسه‌های ماهانه‌ی »انجمن مطالعات برنامه‌ی درسی ایران« در 
سازمان‌پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و با عنوان »واژگان پایه و کاربست 
آن« برگزار شد که طی آن، علاوه بر بيان ضرورت برپايي جلسه توسط دكتر 
محمود مهرمحمدي از انجمن مطالعات برنامه‌ي درسي ايران، سخن‌رانانی 

هم‌چون دکتر محمد دادرس، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر 
مهدی دستجردی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و 
پرورش، و دکتر شهین نعمت‌زاده، مجری پژوهش و عضو هیئت علمی 
دانشگاه الزهرا به ارائه‌ی نظر پرداختند. هم‌چنین، در حاشیه‌ی این نشست، 
از شرکت کنندگان دیگری هم‌چون دکتر فریدون اکبری شلدره‌ای، 
کارشناس مسئول و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دفتر برنامه‌ریزی و 
تألیف و دکتر سید بهنام علوی مقدم، ناظر طرح کاربست واژگان پایه 
و مدرس دانشگاه، و خانم فریده عصاره، پژوهشگر در زمینه‌ی مسائل 
زبان‌آموزی، پرسش‌هایی به عمل آورديم که پاسخ آن‌ها در بخش‌های پایانی 

این گزارش ارائه خواهند شد.
دکتر محمد دادرس، از استادان دانشگاه تهران، ابتدا درباره‌ی مفهوم 
واژگان پایه توضیحاتی داد و گفت: »واژگان پایه، آن کلمات یا واژه‌هایی 
هستند که تعداد یا بسامد کاربرد آن‌ها در دوره‌های گوناگون زیاد است و 
در قالب آزمون‌های ورودی، ادراکی یا پلکانی طی آزمون‌های میدانی که 

دكتر محمود مهرمحمدي
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از کلاس‌ها یا دانش‌آموزان گرفته می‌شود، به کاربرد و اهمیت آن‌ها پی 
می‌بریم.«

حال با توجه به ساخت آزمون‌ها و نوع آن‌ها، به فهرست پلکانی می‌رسیم. 
اما فهرست پلکانی چیست؟ این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می‌گوید: 
»در فهرست پلکانی، مثلًا 137 واژه‌ی کاربردی پایه‌ی اول را که شناسایی 
شده‌اند، در اختیار آموزگاران قرار می‌دهیم تا در چهار بخش یا چارک، این 
واژه‌ها را با توجه به بسامد آن‌ها تفکیک کنند. به این‌صورت، پرکاربردترین 
واژه‌ها شناخته و استاندارد می‌شوند و به‌عنوان یک بستر، مثلًا در الفباآموزی 
مورد استفاده قرار می‌گیرند. بدین‌ترتیب، از این یافته در دیگر درس‌ها و 

آموزش آن‌ها می‌توانیم استفاده کنیم.
مسئله‌ی دیگری که تحقیق ما به آن نظر داشته، جنبه‌های آموزشی، 
موضوعی، زبان‌شناسی و معنایی است. یعنی واژه‌ها بر‌اساس 24 موضوع 
طبقه‌بندی می‌شوند و در مجموع پنج پایه‌ی این پژوهش یا جدول را تکمیل 
می‌کنند. در این صورت، 137 واژه به حدود 400 واژه در جدول موضوعی 

تفکیک می‌شوند.
موضوعات از بدن، پوشاک، آرایش و تربیت گرفته تا هنر و ادبیات ادامه 
میی‌ابند. برخی از این کلمات چندلایه هستند. مثلًا ورزش و تفریح یا کار و 
مهارت اشتراک دارند. در درون هر یک هم واژه‌های مرتبط قرار گرفته‌اند. از 
مزایای این طبقه‌بندی موضوعی، توجه به همه‌ی مقوله‌هایی است که داخل 
هر طبقه و واژه وجود دارند. از لحاظ معنا، واژه‌ها را یک معنا ندانسته‌ایم. به 
عبارت دیگر، تعدد معنا را در نظر داشتیم، چرا که هر کدام دریچه‌ای است 

برای آموزش و نادیده گرفتن آن‌ها از کاستی‌های آموزش است.
از مزایای کاربست نتایج تحقیق این است که خود کلمات راهنما هستند 
و آموزگار را هدایت می‌کنند تا درباره‌ی ادامه‌ی معنا و مصداق‌ها سخن 
بگوید. صابون  را در نظر بگیرید، می‌تواند ما را به مصداق‌های آموزشی دیگر 

مثل بهداشت و زیبایی و مانند آن رهنمون شود.«

واژگان دو زبانگی
درباره‌ی کاربردهای دیگر واژگان پایه و کاربست آن‌ها در دوره‌ی ابتدایی، 
دکتر مهدی دستجردی نکاتی را درباره‌ی تعامل با »سازمان آموزش‌وپرورش 
استثنایی« گوش‌زد کرد و گفت: »بچه‌های کم‌شنوا یا ناشنوا، وقتی به پایه‌ی 
اول وارد می‌شوند، خزانه‌ی لغاتشان محدود است. آن‌ها آموزش کافی یا 
درست برای شناختن واژه‌هایی که باید بشناسند، ندیده‌اند! پس می‌توان 
از این تحقیق و یافته‌های آن استفاده کرد و به معلمان آن‌ها یاد داد تا این 

کودکان نیز هم‌پای کودکان عادی و حتی با آن‌ها، وارد کلاس شوند.
از طرف دیگر، در مناطقی که ترک یا کردنشین هستند، لزوم این 
آموزش بسیار بیشتر درک می‌شود. گزارش‌هایی می‌رسد از این‌که وقتی 
کودک وارد کلاس اول می‌شود، نمی‌تواند فارسی پایه را صحبت کند. طبق 
یافته‌های طرح، علاوه بر این‌که می‌دانیم با این‌ها چه‌طور کار کنیم، حتی 
می‌فهمیم که باید به‌جای برخی کلمات، چه واژه‌هایی را قرار دهیم. در 
مناطق کردنشین مثلًا به جای امام می‌توان حضرت را به‌کار برد و یا تفاوت 

توفان، باد و نسیم را در کاربرد یادآور شد.
بنابراین به کمک انتخاب واژگان پایه، ما با خواننده و دانش‌آموز ارتباط 

برقرار می‌کنیم. دغدغه‌های ما در آموزش خواندن و مراحل پیش از خواندن، 
آموزش خواندن و آموختن به کمک خواندن، با کاربست عوامل این تحقیق 
رفع می‌شود. بچه‌ها در پیش‌دبستان، پیش از خواندن با این واژگان تعامل 
برقرار می‌کنند و آشنا می‌شوند. هم‌چنین، می‌توانند کلمات گفتاری را 

تقطیع کنند.«
عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش اضافه می‌کند: »کلمات 
دیداری که هدف از ارائه‌ی آن‌ها، روان‌خوانی و سرعت است، به کودک 
کمک می‌کنند، به هدف خواندن روان برسد و تا 95 درصد از آن‌ها را به 

سرعت بخواند.«
دکتر دستجردی هم‌چنین می‌گوید: »خوب است در مقاطعی حتی 
واژگان علمی را از میان واژگان پایه انتخاب کرد تا اهداف آموزش محقق 

از دیگر  نیز چنین پیشنهادی عملی است.  شود. در آموزش زبان دوم 
استفاده‌های واژگان پایه، درمان آسیب مغزی نام پریشی است. گاهی افراد 
نام‌ها را به یاد نمی‌آورند یا در نام‌گذاری اشتباه می‌کنند. با ارائه‌ی واژگان پایه 
در این قسمت می‌توان بین نامیدن، سریع نامیدن و خواندن و مهارت‌های 

خواندن رابطه ایجاد کرد. 
هم‌چنین، با توجه به یافته‌ها و به مرور می‌شود به یک فرهنگ نگاری 
دست یافت. یعنی برای آموزش این لغات می‌توان آن‌ها را به‌صورت علمی 
در یک فرهنگ جمع‌آوری کرد و در گروه‌های مربوطه آموزش داد. شناسایی 
واژگان مهم و پایه، می‌تواند در مطالعات تطبیقی و در حد جهانی مثمرثمر 
باشد. با مقایسه‌ای بین کلمات پرکاربرد ما و دیگر کشورها. برخی پژوهشگران 
می‌گویند: ایران بهشت مطالعات زبانی است. یعنی این تنوع زبانی در کشور 

ما، می‌تواند مبدأ بسیاری تحقیقات علمی و زبانی شود.«
مهدی دستجردی در پایان به اهمیت کاربست نتایج تحقیق درباره‌ی 
واژگان پایه و اثر آن بر تألیف متمرکز و غیر متمرکز می‌گوید: »واژگان پایه 
می‌توانند به شناخت و کاربرد کلمات پربسامد و خاص هر منطقه کمک کنند 
و نوشتن بچه‌ها و ایجاد ارتباط با آن‌ها را آسان سازند. مهم‌ترین دستاورد و 

نتیجه‌ی کاربرد واژگان پایه، آسان شدن یادگیری کودکان است.«

دكتر محمد دادرس
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واژگان پایه‌ی ریاضی
دکتر شهین نعمت‌زاده، با مطالعه در کتاب ریاضی پایه‌ی اول به آموزش 
مفاهیمی مانند تشابه و تساوی، یا جمع و تفریق و هم‌چنین عددنویسی 
توجه کرده است. وي می‌گوید: »واژگان پایه در تدریس ریاضی، در واقع مانند 
پلی هستند برای یاد دادن مفاهیمی که گفته شد. این واژه‌ها بستری برای 
آموزش سایر مفاهیم و واژه‌ها محسوب می‌شوند. بدین ترتیب ما می‌توانیم 
در ریاضی از آشناترین کلمات برای آموزش مسائل انتزاعی استفاده کنیم. 
ریاضی علم است و ما نباید در آموزش علوم برای ذهن درگیری ایجاد کنیم. 

واژگان پایه می‌توانند این اصطکاک را به حداقل برسانند.«
استاد دانشگاه الزهرا و مجری طرح پژوهشی واژگان پایه، در لزوم استفاده 
از کلمات آشنا به‌عنوان واژه‌ی پایه در ریاضی می‌افزاید: »در ریاضی پایه‌ی 
اول دوره‌ی ابتدایی، در قسمت مسائل، از 30 اسم در 12 مقوله استفاده شده 
است و اسم‌هایی به چشم می‌خورند که جزو واژگان پایه‌ی همه‌ی بچه‌ها 
نیستند. مثلًا اولین پرنده‌ای که بچه‌های ما می‌شناسند، معمولًا کلاغ است، 
ما این‌جا از طوطی و گنجشک نام برده شده است. بنابراین ذهن کودک 

درگیر می‌شود و می‌پرسد: طوطی چیست؟
تیر برق، کولر و سماور دیگر  فانوس،  با کمی دقت می‌بینیم که 
واژگان پایه نیستند. در حالی‌که باید کلماتی را به کاربرد که برای کودک 

آشنا باشند.«

پژوهش، بنیاد می‌طلبد
به منظور بهره‌گیری از داوری و کارشناسی افرادی که خارج از این 
پژوهش بوده‌اند و البته نظر کارشناسی دارند، از میان حاضران در نشست، 
از دکتر فریدون اکبری، مدیر گروه برنامه‌ریزی درسی زبان و ادبیات 
فارسی دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی می‌پرسیم: »آیا یافته‌های 
ارائه شده در این نشست انجمن مطالعات برنامه‌ی درسی، از لحاظ کاربست 

قابل اعتنا هستند؟«
اکبری پاسخ می‌دهد: »آن‌چه بنیاد هر پژوهش را استوار می‌دارد، 
گام‌های علمی پیش از پژوهش و روش‌های انجام پژوهش است. اگر این 
رفتارها بر پایه‌ی هنجارهای پذیرفته‌ی علمی باشند، دستاوردهای آن 
پژوهندگان نیز، شایسته‌ی اعتمادند. بدان‌سان که محققان محترم در آن 
نشست، اشاراتی به‌کار و کردار پژوهشی خود نمودند، می‌سزد که کاری در 

خور و نتایج آن هم در حوزه‌ی کاربستی، ارجمند باشد.«
اما مهم این است که بدانیم در تألیف کتاب‌های درسی دوره‌ی ابتدایی، 
آیا به این واژگان توجه می‌شود یا نه. مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی 
دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی می‌گوید: »در گزینش، سازمان‌دهی 
و تدوین کتاب‌های فارسی دوره‌ی ابتدایی )بخوانیم و بنویسیم(، یکی از 
موضوع‌هایی که خارخار ذهن برنامه‌ریزان و مؤلفان کتاب‌هاست، درنگ در 
کاربرد واژگان، رصد کلمات و سرانجام توجه به واژگان پایه‌ی دانش‌آموزان 
در هر پایه است. می‌دانیم که قلب تپنده‌ی هر زبان و اهل زبان، واژه‌های 
آن است. به همین‌روی، اگر کلمات کلیدی درس‌ها و محتوای درسی، 
با سنجه‌ای حسابگرانه، گزینش نشده باشند، فرایند یاددهی یادگیری 
دستخوش آسیب و اختلال خواهد گشت و در پی آن، پیگیری آموزش 

نیز زار و نزار خواهد شد.
بنابراین، برنامه‌ی درسی و مبانی زبان‌آموزی، رویکردها، اصول، 

اهداف و روش‌های کار را تبیین می‌کنند.«
دکتر اکبری در پایان به اهمیت آموزش این واژگان در پایه‌ی اول 
می‌پردازد و می‌افزاید: »در آغاز آموزش رسمی و مَدْرسی از پایه‌ی اول دبستان 
و اگر آموزش پیش از دبستان را هم بدان بیفزاییم، مهم‌ترین عنصری که در 
ارتباط کلامی و درک و دریافت پیام و آموزش آموزگاران نقش دارد، حضور 
کلمات است که باید از دید آوایی، هجایی و معنایی بسیار دقیق و سنجیده 
انتخاب شوند. زیرا زبان‌آموز برای نخستین‌بار از جامعه‌ی زبانی خویش جدا 
می‌شود و به فضای زبان رسمی و واژگان جدید در می‌آید و گنجینه‌ی 

واژگانی و ذهنی هر زبان‌آموز اندک اندک فربه و غنی می‌گردد.
پس در قدم‌های آغازین زبان‌آموزی، خیمه زدن بر مویرگ واژگان و 
گزینش و تکیه بر واژگان پایه و پُر بسامد کاری به هنجار و ضروری است. و 
هم‌چنین صحبتی شد درباره‌ی لزوم وجود یک فرهنگ یا گنجینه‌ی واژگان 
پایه. در این ارتباط باید عرض کنم وجود یک گنجینه به نام »واژگان پایه« 
برای همه‌ی آموزگاران، زبان‌آموزان و مؤلفان کتاب‌های درسی، بسیار لازم 
است. اما نکته‌ی مهم این است که زبان، پدیده‌ای زنده و زایاست و پیوسته 
در گشتارها و فراز و فرودهای جامعه، دچار زایش، بالش و فرسایش واژگانی 
می‌شود. به همین سبب اگر فرهنگ واژگان پایه تولید گردد، می‌باید هر 

چند سال به‌طور دوره‌ای بازنگری و پالایش شود.«

واژگان پایه و دیدگاه زبان‌شناسی
دفتر  کارشناس  و  دانشگاه  مقدم، مدرس  علوی  بهنام  دکتر سید 
دیدگاه  پایه،  واژگان  تعریف  در  درسی  کتاب‌های  تألیف  و  برنامه‌ریزی 
زبا‌ن‌شناسی را مدنظر دارد و می‌گوید: »واژگان پایه، به مجموعه‌ای از کلماتی 
اطلاق می‌شود که برای گروه سنی یا افراد خاصی، از بسامد بالایی برخوردار 

دكتر مهدي دستجردي
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باشد؛ به عبارت دیگر، کاربرد آن‌ها نسبت به سایر کلمات، بیشتر باشد.
از دیدگاه زبان‌شناسی، شناخت واژگان پایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار 
است. چرا که با شناخت این‌گونه واژه‌ها، علاوه بر مطالعات نظری می‌توان در 
عمل نیز بسیار از آن‌ها بهره برد. در نوشتن کتاب، ساخت فیلم، آموزش زبان 
اول و دوم، گفتار درمانی، آموزش کودکان استثنایی و بسیاری از زمینه‌های 
دیگر، می‌توان از این گونه واژه‌ها به صورت بهینه استفاده کرد. در دنیا، این 
گونه واژه‌ها بسیار مورد توجه هستند، زیرا در مقاطع زمانی کوتاهی، احصا 

می‌شوند.«
دکتر علوی به‌کاربرد این واژگان در پایه‌های گوناگون دوره‌ی ابتدایی 
نظر دارد و در این مورد می‌گوید: »واژگان پایه را در هر گروهی می‌توان 
بررسی کرد، ولی معمولًا آن‌چه متداول است، واژه‌های پایه مورد استفاده 
برای کودکان است. مثلًا کودک در فاصله‌ی دو تا سه سالگی، چه واژه‌هایی 
را به‌کار می‌گیرد؟ در دوره‌ی پیش‌دبستانی چه‌طور؟ پس از فراگیری 
مهارت‌های خواندن و نوشتن به چه‌صورت؟ و... از جمله سؤالاتی هستند 
که ذهن پژوهشگران را به خود معطوف ساخته‌اند. واژگان پایه‌ای که 
مدّنظر سازمان پژوهش بوده‌اند، کلماتی پربسامد هستند که در پایه‌های 

پنج‌گانه‌ی دوره‌ی ابتدایی تولید و یا درک شده‌اند.«

واژه‌ی پایه‌ی دو زبانه
خانم فریده عصاره، کارشناس پيشين دفتر تألیف و فوق‌لیسانس 
برنامه‌ریزی درسی است. توجه او به مطالعات دو زبانه بودن دانش‌آموزان و 
مسائلی است که در چنین مناطقی، مثل مناطق ترک‌نشین، کردنشین و 

عرب‌نشین، در ارتباط با آموزش زبان رسمی پیش می‌آید.
وی در تعریف واژگان پایه، ابتدا خود واژه را تحلیل می‌کند و می‌گوید: 
»واژه یکی از عنصرهای اساسی زبان است که نقش مهمی در نام‌گذاری و 
سازمان‌دهی هر آن‌چه از محیط اطراف و زندگی کسب و تجربه کرده‌ایم، 
دارد. در واقع واژه‌ها به ذهنی شدن جهان عینی کمک می‌کنند و تفکر و 

تحلیل را سبب می‌شوند.«
و بعد در تعریف واژه‌ی پایه می‌افزاید: »آن دسته از واژه‌هایی هستند 
که برای یک گروه سنی آشنایی بیشتری دارند. در اکثر مواقع، بی‌نشان 
و به‌طور کلی عمومی هستند، نه تخصصی. مثلًا بین گروه واژه‌هایی که 
در یک شبکه‌ی معنایی قرار دارند، مانند قهقهه، هرهر، لبخند، خنده و 
تبسم، واژه‌ی خنده بی‌نشان است و در میان سخنوران، به‌ویژه کودکان، 
عمومیت و بسامد بیشتری دارد. یا در میان گروه واژه‌هایی از قبیل هیکلی، 
تپلی، چاق، گامبو، فربه و خیکی، واژه‌ی چاق عمومیت بیشتری دارد و 

بی‌سمت و سوست.
واژه‌هایی مانند جرم، شورا و مساحت، واژه‌های تخصصی هستند 
که کودکان مفاهیم آن‌ها را در موضوع‌های درسی، مانند علوم تجربی، 
علوم اجتماعی و ریاضی یاد می‌گیرند و به ندرت قبل از مدرسه با آن‌ها 
مواجه می‌شوند. معمولًا برای آموزش این واژه‌های تخصصی، از واژه‌های 
آشنا و پرکاربرد کودکان استفاده می‌شود. زیرا کودکان باید با معنی و 
مفهوم و کاربرد معنایی واژه‌های دیگر آشنا باشند تا بتوانند با یک رمز 
و یک معما روبه‌رو شوند. در تعلیم حروف الفبا در پایه‌ی اول دوره‌ی 

دكتر فريدون اكبري شلدره‌اي

ابتدایی، در انتخاب کلمه‌ی کلید و یا کلمه‌‌ای که قرار است کودک توسط 
آن، حرف و یا حروفی را یاد بگیرد، لازم است آن واژه از میان واژه‌های 
عمومی و پایه‌ی کودکان باشد و مفهوم آن را کودک در ذهن خود داشته 

باشد.
این کارشناس درباره‌ی کاربردهای واژگان پایه در مناطق دو زبانه توضیح 
داد: »معمولاً کودکانی که وارد مدرسه می‌شوند، گنجینه‌ای از واژه‌های 
عمومی دارند که اگرچه بخشی از آن‌ها در میان همه‌ی کودکان ایرانی، در 
یک گروه سنی مشترک هستند، ولی برخی دیگر، متناسب با محیطی که در 
آن زندگی می‌کنند و اقلیم و فرهنگی که در آن قرار دارند، با کودکان دیگر 
مناطق یکی نیستند. مثلًا واژه‌ی شالی بیشتر خاص شمال کشور است، نه 
مناطق کویری و یا دیگر مناطق. در نتیجه کودکان دیگر، نه دال آن را دارند 

و نه مدلولش را.
برخی از واژه‌ها هستند که ممکن است مفهوم آن‌ها را بسیاری از 
کودکان مناطق مختلف در ذهن خود داشته باشند، ولی واژه‌ای را که برای 

آن به‌کار می‌برند، متفاوت باشد.
بنابراین واژه‌هایی که به‌عنوان واژه‌های پرکاربرد کودکان ایرانی معرفی 
شده‌اند، یا به عبارت دیگر، واژگان پایه، واژه‌هایی هستند که در میان همه‌ی 
کودکان ایرانی، چه از لحاظ دال و چه از لحاظ مدلول مشترک‌اند. واژگان پایه، 
اگرچه برای کودکان مناطق دو زبانه قابل استفاده هستند، ولی کافی نیستند. 

زیرا لازم است، که واژه‌های آشنا و پرکاربرد این مناطق نیز استخراج شوند.
ضمناً، معمولاً واژه‌های پایه برای نظام متمرکز کاربرد بیشتری دارند تا 
نظام غیر متمرکز. مثلًا در پیش‌دبستانی که محتوای آموزش توسط استان‌ها 
تهیه می‌شود، لازم است که مناطق واژه‌های پایه مربوط به آن‌جا را داشته 

باشند.«
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اشاره
در اين بخش از سلسله مطالب لافونتن در كلاس درس، دو تمثيل 
ديگر را با بازي‌ها، تمرين‌ها و فعاليت‌هايي پژوهش‌محور ارائه داده‌ايم. 

اميد داريم اين مطالب در توسعه‌ي سواد خواندن مؤثر باشند.

روباه و مگس‌ها
روباه كه شكمي از عزا درآورده بود، به دنبال محلي براي استراحت 
مي‌گشت. از خندقي كه شكارش را براي محفوظ ماندن از آزار و اذيت 
ديگران به آن‌جا برده بود، بيرون آمد و به طرف درختاني كه سايه‌سار 
خوبي درست كرده بودند، حركت كرد. چند قدمي راه نرفته بود كه 
گلوله‌اي كه معلوم نبود از كدام طرف شليك شده است، او را زخمي كرد. 
روباه زخمي روي زمين گِلي افتاد. اصلاً‌ توان تكان خوردن نداشت. دور 
و برش را تعداد فراواني مگس فرا گرفته بود. مگس‌ها، روي زخم روباه 

جولان مي‌دادند. روباه آن‌قدر بي‌حال و بي‌زور بود كه حتي نمي‌توانست 
دم يا دستش را براي پراندن مگس‌ها از روي زخمش، تكان دهد.

خدا  درگاه  به  رو  نداشت،  مهلكه  اين  از  گريزي  راه  هيچ  كه  او 
كرد و گفت: »پروردگارا! من كه حيله‌گرترين حيوان جنگلم، من كه 
طمع‌كارترين موجود روي زمينم، چرا بايد اسير چند مگس كوچك 
و بي‌مقدار شوم؟ چرا از اين دم درازم هيچ كاري ساخته نيست؟ چرا 

نمي‌توانم اين مگس‌ها را از روي زخمم بپرانم؟«
خارپشتي كه همان نزديكي‌ها و از همان لحظه‌اي كه روباه گلوله 
خورده بود، او را زير نظر داشت، نزديك شد و گفت: »روباه عزيز! تو حال 
و وضع خوبي نداري. حتي نمي‌تواني از جايت تكان بخوري. مگس‌ها 
هم دست‌بردارت نيستند. ولي من مي‌توانم تو را از دست اين حشرات 

خون‌خوار نجات بدهم.«
روباه اصلًا به اين پيشنهاد خارپشت جواب مثبت نداد و سكوت كرد. 
خارپشت كه از تصميم روباه تعجب كرده بود، گفت: »چرا نمي‌خواهي 

من كمكت كنم؟«
روباه جواب داد: »بگذار خونم را بمكند. علاوه بر اين، اين‌ها كه 
سير بشوند و بروند، حتماً مگس‌هاي ديگري خواهند آمد. فكر مي‌كني 
مگس‌هاي جديد، گرسنه‌تر و تشنه‌تر از قبلي‌ها نيستند؟ از تو مي‌خواهم 

بازی‌ها، فعالیت‌ها و پژوهش‌هاي خلاقیت‌محور برمبنای تمثیل‌ها و افسانه‌های 
»لافونتن« برای توسعه‌ی سواد خواندن در میان دانش‌آموزان دبستانی
مرتضی مجدفر

لافونتن در کلاس درس - بخش پنجم

حيوانات در خدمت 
توسعه‌ي كتاب‌خواني
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راهت را بگيري و بروي. بگذار آن‌ها كارشان را بكنند.«

سه پرسش
1. چرا روباه زخمي شد؟
الف( از روي صخره افتاد.

ب( داخل خندق گير كرد.
پ( گلوله‌اي به او اصابت كرد.

2. حيله‌گرترين حيوان جنگل، طعمه‌ي چه موجوداتي شد؟
الف( خارپشت‌ها

ب( مگس‌ها
پ( مارها

3. چرا روباه اجازه نداد خارپشت مگس‌هاي روي زخم او را بپراند؟
الف( با خارپشت قهر بود.

ب( نمي‌خواست به مگس‌ها بربخورد.
پ( مي‌دانست مگس‌هاي گرسنه و تشنه‌تر ديگري در راه‌اند.

  فكر كنيد، پاسخ دهيد
وارد  چگونه  درآوردن«  عزا  از  »شكم  اصطلاح  مي‌كنيد  فكر   .1
فرهنگ گفتاري مردم ايران شده است؟ در اين مورد يكي از سه فعاليت 

زير را انجام دهيد: 
 از پدربزرگ، مادربزرگ و افرادي از فاميل كه سنشان بالاي 60 سال است، 

بخواهيد در مورد اين اصطلاح، هرچه مي‌دانند براي شما تعريف كنند.
 به كتاب امثال و حكم مرحوم دهخدا مراجعه كنيد. اين اصطلاح را در 
آن جست‌وجو كنيد و بگوييد چگونه اين عبارت، به ضرب‌المثل تبديل 

شده است؟
 در كتاب دو جلدي »فوت كوزه‌گري«، كه كاري پژوهشي از شاعر 
معاصر كودك و نوجوان مصطفي رحماندوست و همكارانش است و 
توسط انتشارات مدرسه به چاپ رسيده است، داستان مربوط به پيدايش 
ضرب‌المثل »شكم از عزا درآوردن« را پيدا كنيد و براي هم‌كلاسي‌هاي 

خود بخوانيد.
2. در مورد تفاوت »خندق« و »گودال« تحقيق كنيد. آيا در مورد 
خندق داستان يا داستان‌هاي تاريخي خاصي را سراغ داريد؟ يكي از 

آن‌ها را بنويسيد و به كلاس بياوريد.
3. در داستان، از خون‌خوار بودن مگس‌ها سخن مي‌رود. با مراجعه 
به كتاب‌هاي علمي موجود در كتاب‌خانه‌ي مدرسه، در مورد درستي يا 
نادرستي اين موضوع تحقيق كنيد و نتايج پژوهش خود را در يك متن 

ده سطري )140 كلمه‌اي( بنويسيد.
4. در اين داستان، روباه از وضع نامناسب خود به درگاه خداوند 
شكايت مي‌كند و از اين كه نمي‌تواند با دم و دست مگس‌ها را دور كند، 
ناراحت است. خارپشت براي كمك به او اعلام آمادگي مي‌كند، ولي روباه 

قبول نمي‌كند.
فكر مي‌كنيد شكايت و درخواست روباه از درگاه خداوند تا چه اندازه 
از عمق دل بوده است؟ اگر شما در موقعيت سختي گرفتار شويد و از 
درگاه خداوند كمك بخواهيد، خداوند كمك خود را چگونه و در چه 

شكل‌هايي مي‌تواند نشان دهد؟ آيا خارپشت داستان، وسيله‌اي براي 
نجات روباه نبود؟

بي‌دم،  روباه  داستان  دهيد«  پاسخ  كنيد،  »فكر  بخش  در   .5
تمرين‌هاي متعددي را در مورد روباه و آثار فراواني كه در مورد اين 
جانور چاپ شده است، ارائه داديم. در اين‌جا، به تعداد ديگري از آن‌ها 
اشاره مي‌كنيم. تا آن‌جا كه مي‌توانيد )حداقل دو مورد( از اين كتاب‌ها 
را پيدا كنيد و به پرسش‌هايي كه در مورد هر يك پرسيده‌ايم، پاسخ 

دهيد.
 آنتوان دوسنت اگزوپري، خلبان فرانسوي كه هواپيمايش در 
جنگ دوم جهاني سقوط كرد، به زبان فرانسوي، كتابي براي بچه‌ها 
زبان‌هاي  به  كتاب  اين  دارد.  نام  كوچولو«  »شازده  كه  است  نوشته 
گوناگون، از جمله فارسي ترجمه شده است. در مورد شازده كوچولو، 

دو تمرين از تمرين‌هاي زير را انجام دهيد: 
را  داستان  و  كنيد  پيدا  را  كوچولو  شازده  ترجمه‌هاي  از  يكي   

بخوانيد.
 با پرس‌وجو و پژوهش، نام سه مترجم فارسي اين كتاب را پيدا كنيد. 
)راهنمايي: تاكنون 10 نفر از مترجمان ايراني در طي ساليان متفاوت، 

اين كتاب را به فارسي ترجمه كرده‌اند(.
 اگر مي‌توانيد، دو ترجمه‌ي متفاوت از اين كتاب را به دست آوريد و 
چهار صفحه‌ي اول دو كتاب را با هم مقايسه كنيد. فكر مي‌كنيد كدام 
مترجم كتاب را بهتر ترجمه كرده است؟ شما كه به متن فرانسوي 
كتاب دست‌رسي نداريد، از كجا مي‌گوييد كه ترجمه‌ي مورد نظر شما 

بهتر است؟
 شازده كوچولو، بخش مهمي دارد كه اهلي كردن روباه نام گرفته 
اين  در  كه  مفهومي  از  زيادي  شاعران  و  نويسندگان  تاكنون  است. 
بخش از كتاب به كار رفته است، الهام گرفته‌اند. فكر مي‌كنيد نويسنده 
به  مفهومي  چه  رساندن  درصدد  و  بگويد  مي‌خواهد  چه  اين‌جا  در 

خوانندگان خود است؟
 شازده كوچولو در پايان قرن بيستم، عنوان بهترين كتاب اين قرن از 
ديد فرانسوي‌ها را كسب كرد. فكر مي‌كنيد فرانسوي‌ها، به چه دلايلي 

اين انتخاب را انجام دادند؟
 انتشارات قدياني در تهران، در مجموعه كتاب‌هاي قصه‌هاي شيرين 
جهان، كتابي چاپ كرده است كه »روباه بازيگوش« نام دارد. اين كتاب 
به روايت شاگاهيراتا و ترجمه‌ي بيژن نامجو است. آن را بخوانيد 
و بگوييد چرا ناشر اسم اين مجموعه از كتاب‌هاي خود را »قصه‌هاي 

شيرين جهان« گذاشته است؟
 »روباه سفيدي كه عاشق موسيقي بود«، مجموعه شعري است كه 
توسط سارا محمدي اردهالي سروده شده است. اين مجموعه شعر 
در سال 1387 توسط انتشارات آهنگ ديگر در تهران به چاپ رسيده 
است. اگر به اين كتاب دست‌رسي پيدا كرديد، به پرسش‌هاي زير پاسخ 

دهيد:
 در كجاي كتاب، از روباه سفيد حرف زده مي‌شود؟

 فكر مي‌كنيد چرا شاعر، اسم كتابش را اين‌گونه انتخاب كرده است؟

براي فعاليت بيشتر
1. آيا به بازي‌هاي رايانه‌اي علاقه‌منديد؟ با يك بازي درباره‌ي روباه 
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چه‌طوريد؟ روباه زيرك دو بعدي، يك بازي رايانه‌اي كراش ايراني 
است كه با الهام از فرهنگ و آداب و رسوم كشورمان طراحي شده است. 

)سي‌دي اين بازي را مي‌توانيد از فروشگاه‌هاي نرم‌افزار تهيه كنيد(.
2. آيا دوست داريد به جاي خواندن كتاب، به كتاب گوش بدهيد؟ 
بله، در مورد كتاب‌هاي گويا حرف مي‌زنيم. اگر به سايت ايران صدا 
مواجه  گويا  كتاب  فراواني  تعداد  با  برويد،   (www.iranseda.ir)
خواهيد شد. در آن‌جا، آقا روباهه هم حاضر و آماده، با چندين و چند 
داستان در خدمت شماست، از جمله: »روباه و خرس«، »شير و دو 
اينترنتي  را  كتاب‌ها  خواستيد  اگر  البته  لك‌لك«.  و  »روباه  و  روباه« 
 تهيه كنيد، كارت شارژ كتاب‌هاي گويا را بايد از اين نشاني بگيريد: 

www.ketabgooya.org

كاري است؟«
بعد با خود گفت: »باشد، من هم از اين پس، هر جا بره‌اي، بزي و 
الاغي گيرم افتاد، آن را خواهم خورد. تنها خودش را كه نه، هم خودش 

را، هم مادرش را و هم پدرش را.«

سه پرسش
1. چرا گرگ به اين نتيجه رسيد كه از خوردن حيوانات ديگر دست 

بردارد؟
الف( به خاطر اين‌كه همه از او مي‌ترسيدند و روي برمي‌گرداندند.

ب( به سبب اين‌كه از هر بره‌اي در اين عالم، نفرت داشت.
پ( به دليل ترس از چوپان‌ها.

2. گرگ، وقتي با خود تصميم گرفت ديگر هيچ جان‌داري را نخورد، 
يكدفعه چشمش به چه افتاد؟

الف( به چوپان‌ها كه در حال كباب كردن گوشت بره بودند.
ب( به چوپان‌ها كه در حال شكار گرگ ديگري بودند.

پ( به بره‌ها كه در دشت گم شده بودند.

3. در پايان داستان، گرگ به چه نتيجه‌اي رسيد؟
الف( ديگر هيچ جان‌داري را نخورد.

ب( همه‌ي چوپان‌ها را دشمن خود بپندارد.
پ( هم بره و هم پدر و مادرش را بخورد.

  فكر كنيد، پاسخ دهيد
1. تا چه اندازه با مفهوم ضرب‌المثل »توبه‌ي گرگ مرگ است« 
آشنا هستيد؟ فكر مي‌كنيد اين ضرب‌المثل چگونه به وجود آمده است؟ 
به نظر شما نتيجه‌ي بيان شده از طريق داستان گرگ و چوپان‌ها تا چه 

ميزان با اين ضرب‌المثل هم‌خواني دارد؟
2. طبق روالي كه در بخش »فكر كنيد، پاسخ دهيد« چند داستان 
گذشته پيش گرفته‌ايم، مجموعه تمريناتي را ارائه مي‌دهيم كه ضمن 
ارتباط با مفهوم كتاب و كتاب‌خواني، به طور مستقيم با داستان‌هايي 
درباره‌ي گرگ‌ها نيز مربوط است. اين تمرين‌ها را بخوانيد و با به دست 
آوردن اصل كتاب‌ها از كتاب‌خانه‌ي مدرسه يا نزديك‌ترين كتاب‌خانه‌ي 
عمومي به منزلتان، لااقل به پرسش‌ها و فعاليت‌هاي يكي از آن‌ها پاسخ 

دهيد.
 »شورش خرگوش‌ها«، نوشته‌ي آريل دورفمان، نويسنده، شاعر و 
نمايش‌نامه‌نويس معروف آمريكاي لاتين است كه خانم اميلي امرايي 
آن را ترجمه و نشر افق منتشر كرده است. داستان اين كتاب، درباره‌ي 
گرگ شاه، دشمن خرگوش‌هاي دم‌ پنبه‌اي است كه اسم خرگوش‌ها را 
از همه‌ي كتاب‌ها خط مي‌زند. او از ميمون عكاس مي‌خواهد تندتند از او 
عكس بگيرد تا عكس‌هاي گرگ شاه، سراسر جنگل و در و ديوار خانه‌ها 
را بپوشاند. ولي آيا به اين راحتي‌ها مي‌شود خرگوش‌هاي دم پنبه‌اي را از 

صفحه‌ي روزگار پاك كرد؟
 اين داستان را تا آخر بخوانيد و پنج جمله‌ي اصلي آن را استخراج 

كنيد.
براي معرفي  پنبه‌اي  از اصطلاح دم  به نظر شما چرا مؤلف كتاب   

گرگ و چوپان‌ها
آيا گرگ خوب هم پيدا مي‌شود؟ اگر در زندگي واقعي پيدا نشود، 
البته كه در داستان‌ها يافته مي‌شود. روزي از روزها، يكي از گرگ‌هاي 
خوب روزگار، شروع به شماتت خود كرد: »همه مرا به چشم دشمن 
مي‌شناسند. روستايي‌ها، چوپان‌ها، شكارچيان و سگ‌ها، همه و همه 
فقط براي كشتن من دور هم جمع مي‌شوند و نقشه مي‌كشند. نمي‌دانم 
چرا آن‌ها هرجا كه گرگي مي‌بينند، فقط به طرفش هجوم مي‌آورند. 
حتي اگر بچه‌اي گريه كند، براي ترساندن او مي‌گويند: »اگر گريه كني، 
گرگ مي‌آيد تو را مي‌خورد«. همه‌ي اين بلاها به خاطر اين سرم مي‌آيد 
كه همه‌اش دنبال خوردن الاغي احمق، بره‌اي بي‌مقدار و بزي لاغر و 
مردني هستم. از اين به بعد، با خود عهد مي‌كنم، حتي محض نمونه، 

يك جان‌دار را هم نخورم.«
گرگ كه غرق افكارش بود و هنوز با خود حرف مي‌زد، چند قدم آن 
طرف‌تر، چند چوپان را ديد كه آتشي برافروخته و دور آن نشسته بودند. 
آن‌ها در حال خوردن كباب بره‌اي بودند كه از قرار، چند دقيقه پيش 
سرش بريده شده بود. به همين دليل، دوباره به فكر فرو رفت: »اي دل 
غافل! مرا ببين، به خاطر خوردن بره‌اي بي‌مقدار به خودم نهيب مي‌زنم، 
آن وقت اين آقايان راحت نشسته‌اند و دارند كباب بره مي‌خورند. تازه، 
حتماً براي سگ‌هاي خودشان هم سهمي كنار گذاشته‌اند. اين ديگر چه 
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خرگوش‌ها استفاده كرده است؟
 در مقدمه‌ي كتاب نوشته شده است كه شورش خرگوش‌ها با رعايت 
حق كپي رايت توسط ناشر ايراني، به فارسي برگردانده شده است. در 
مورد »حق كپي رايت« تحقيق كنيد و نتيجه‌ي پرس‌وجوي خودتان در 

اين زمينه را در 10 خط به آموزگارتان ارائه دهيد.
كه  است  بيگلو  جعفر  سمانه  نوشته‌ي  پاكيزه«،  گرگ  »شيلا،   
محمدعلي سپهر افغان آن را تصويرگري كرده است. اين كتاب هشت 

صفحه‌اي را انتشارات جهان انديشه چاپ كرده است.
كتاب را بخوانيد و بگوييد چرا شيلا، گرگ پاكيزه‌اي است؟

سال  در  كه  است  كتابي  ديگر«،  يك گرگ   »يك گرگ، دشمن 
در  را  آن  نوجوان،  و  كودك  كتاب  ناشران  فرهنگي  انجمن   ،1384
زمره‌ي كتاب‌هاي مناسب نخستين جشنواره‌ي اين انجمن معرفي كرد. 
دو تا گرگ، سر يك تكه زمين با يكديگر جنگ و دعوا دارند. مشكل 
آن‌ها چگونه حل مي‌شود؟ در اين كتاب، شما كودكان مي‌آموزيد كه 
هر ماجراي ستيزه‌جويانه، در كنار راه‌حل‌هاي خشونت‌آميز، حتماً يك 

راه‌حل صلح‌آميز توأم با گفت‌وگو نيز دارد.
در پايان اين كتاب، چند پرسش مطرح شده است. كتاب را به دست 
آوريد و پس از مطالعه‌ي كامل آن، پرسش‌ها را بخوانيد و در مورد زندگي 
بدون درگيري دو گرگ داستان، راه‌حل‌هاي مثبت و سازنده‌ي خودتان 

را ارائه دهيد.

براي فعاليت بيشتر
 اگر اهل مطالعه‌ي كتاب‌هاي عميق‌تر هستيد، دو رمان نوجوانانه‌ي زير 

را بخوانيد و لذت ببريد: 

بايرامي،  محمدرضا  نوشته‌ي  نمي‌ترسند«،  برف  از  »گرگ‌ها   
سال 1375  زلزله‌ي  از  بعد  داستان،  اين  ايده‌ي  قدياني:  انتشارات 
اردبيل در ذهن نويسنده نقش بسته و او آن را بر مبناي يك حادثه و 

جغرافياي واقعي نگارش كرده است.
غفارزادگان،  داوود  نوشته‌ي  كبود«،  غار  اندازان  »سنگ   
را  متعددي  جوايز  تاكنون  كتاب  اين  مهر:  سوره‌ي  انتشارات 
چون  هم  آن  نويسنده‌ي  است.  كرده  كسب  داخلي  جشنواره‌ي  از 
جاي  در جاي  زمستان  و  گرگ  و  است  اردبيلي  بايرامي،  محمدرضا 
داستان حضوري پر رنگ دارد. در قسمتي از كتاب مي‌خوانيد: »عكس 
پاتر را كشيد كه در آسمان قيچي مي‌زد. بعد سر گرگي را كشيد كه 
دهن باز كرده و زبانش آويزان بود. براي گرگ دو دندان تيز گذاشت 
و چشمش را بزرگ كشيد. از چشم گرگ به بيرون نگاه كرد و همه‌جا 

را يخ زده ديد ...«
 آيا دوست داريد كتابي را به جاي آن كه بخوانيد، بشنويد؟ »گرگ 
آن‌كه  براي  كتاب‌هاست.  دست  اين  از  افسون‌گر«  روباه  و  بدجنس 
اطلاعات بيشتري درباره‌ي اين كتاب به دست آوريد، به اين نشاني 

مراجعه كنيد: 
http://iransed.com/FullAudioBook/?g=425527
 آقاي قاسم صنعوي از مترجمان خوب كشورمان است. حيفمان آمد 
در آخرين قسمت تمرينات اين داستان، يك كتاب خوب را كه او از زبان 
فرانسوي ترجمه كرده است، معرفي نكنيم. ماجراهاي گرگ شرور، 
نوشته‌ي ژان موزي است و نشر گل آذين، با تصويرگري خانم نسرين 
صدقيان، آن را با 20 داستان منتشر كرده است. كتاب را بخوانيد و در 

حين خواندن، به چگونگي زيبا نوشتن آقاي صنعوي توجه كنيد.
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نوآوري در يادگيري
 با تكاليف درسي خلاق

براساس نوشته‌اي از: نانسي پائولو
ترجمه‌ي: زري آقاجاني

مطالعه‌ي تطبيقي و آماده‌سازي: رشد آموزش ابتدايي

هديه‌اي براي خوانندگان رشد آموزش ابتدايي

1 كتاب در 8 شماره

راهنمايي براي آموزگاران، پدران و مادران

17

ش پنجم
بخ

10. تکالیف را با مدرسه و منابع ارتباطی مرتبط سازید

بر‌اساس  از تکالیف درسی خلاق و قابل تحسین،  بسیاری 

منابع در دست‌رس و موجود در مدرسه طراحی شده‌اند. 

خانم باربارا ری نوکس1 در ناحیه‌ای تدریس می‌کند که 

دانش‌آموز  تنها 2100  مربعی،  مایل  مساحت 88هزار  رغم  به 

دارد. این منطقه در شمالی‌ترین نقطه‌ی آلاسکا واقع شده است. 

مدرسه‌ی او، یعنی »پوینت لی«2، با 83 دانش‌آموز، از برنامه‌ی 

مشخصی پیروی می‌کند. همه‌ی 17 دانش‌آموز سال‌های اول و 

دوم او اسکیمو هستند. او می‌گوید: »در این جامعه، هرکسی با 
دیگری ارتباط خویشاوندی دارد.«

این از ویژگی‌های مهم اسکیموهاست. دانش‌آموزان اسکیمو 

ارتباطی  تمرین مهارت‌های  به  را  تکالیف شفاهی که آن‌ها  به 

پاسخ  خوب  خیلی  می‌سازد،  قادر  دوستان  و  خویشاوندان  با 

می‌دهند. بنابراین خانم ری‌نوکس، کتابی را به‌عنوان تکلیف برای 

دانش‌آموزان خود تعیین می‌کند. وي انتظار دارد بچه‌ها متن آن 

را لااقل برای پدر و مادر و پنج نفر دیگر از دوستان و آشنایان 

خود بخوانند. دانش‌آموزان باید از شنوندگان متن خوانده شده 

امضا بگیرند و این به معنای آن است که آن‌ها متن را برای لااقل 

هفت نفر خوانده‌اند. این خانم معلم می‌گوید: »بچه‌ها این کار را با 

عشق و لذت تمام انجام می‌دهند. آن‌ها متن کتاب را برای فراش 

مدرسه، پدربزرگ و مادربزرگشان، پسرعمو و پسرخاله‌هایشان و 

افراد دیگر می‌خوانند و از آن‌ها امضا می‌گیرند. دانش‌آموزی که 

هفت امضا گرفته باشد، یک برچسب تشویقی دریافت می‌کند که 

مقابل نام او در تابلوی انگیزشی کلاس چسبانده می‌شود.«

خانم ری‌نوکس می‌افزاید: »این شروع کار است. آن‌ها برای 

سال  پایان  در  نتیجه‌اش  که  می‌کنند  تلاش  بزرگ‌تری  هدف 
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تحصیلی )یا نیم‌سال( مشخص می‌شود. در واقع به دانش‌آموزانی 

که در این فعالیت آموزشی بتوانند برچسب‌های بیشتری کسب 

کنند، اجازه می‌دهم در یکی از اردوهای مدرسه که شامل استفاده 
از اتاق رایانه و استخر است، شرکت کنند.«

آبردین4  منطقه‌ی  در  آموزگاری  ام‌لاند3،  ژاکلین  خانم 

در داکوتای جنوبی، انجام تکلیف درس هندسه را با فرستادن 

بچه‌ها به بوستان نزدیک خانه‌های دانش‌آموزان توأم می‌سازد. او 

به بچه‌ها یک شعر کودکانه می‌دهد که پر از مفاهیم هندسی و 

اندازه‌گیری است. در شعر، »غول، جک و لوبیای سحرآمیز« به 

تصویر کشیده می‌شوند و به‌طور تلویحی، از این سخن می‌رود 

که به دلیل بزرگی بیش از اندازه‌ی غول، امکان اندازه‌گیری‌اش با 

خط‌کش یا حتی متر نواری وجود ندارد. سپس از بچه‌ها خواسته 

می‌شود، با نگاه به درختان بلند بوستان، اندازه‌ی قد غول داستان 

لوبیای سحرآمیز را حدس بزنند. هم‌چنین، او از بچه‌ها می‌خواهد 

بدون به‌کار بردن هیچ نوع ابزار اندازه‌گیری )خط کش، متر و...(، 

طول و یا اندازه‌ی برخی از ابزارها، وسایل و اشیای موجود در 

بوستان را تخمین بزنند و فهرستی از تخمین‌های خود را به 
کلاس درس بیاورند.

این کار خانم ام‌لاند، به‌طور دقیق شبیه کاری است که در 

اردوی تخمین »مدرسه‌ی راهنمایی پسرانه‌ی مفید« در تهران 

انجام می‌شود. در این مدرسه، اردویی برگزار می‌شود که به اردوی 

»من و بابام« معروف است و در آن دانش‌آموزان به همراه پدران 

اردویی که در محوطه‌ی  در  روزهای جمعه  از  برخی  خود در 

مدرسه تشکیل می‌شود، شرکت می‌کنند. در یکی از این اردوها، 

پدران و فرزندانشان باید طول، وزن، ارتفاع و... و موارد گوناگونی 

را که به آن‌ها داده شده است، تخمین بزنند. در این اردو، علاوه بر 

هدف‌های تربیتی، از جمله تقویت حضور پدران در کنار فرزندان، 

نوعی فعالیت لذت‌بخش آموزشی نیز چاشنی کار می‌شود.

برای  بازی  منطقه‌ی  یک  از  داکوتایی،  معلم  خانم  همان 

انتقال مفاهیم اساسی علوم در بخش فیزیک استفاده می‌کند. 

او از دانش‌آموزانش می‌خواهد تعیین کنند، در زمینی که از مواد 

لغزنده‌ی گوناگونی پوشیده شده است، چه‌قدر طول می‌کشد تا 

سر بخورند. سپس از آن‌ها می‌خواهد این زمان را با مواد گوناگون 

)کف صابون، کاغذ مومی و...( و در موقعیت‌های متفاوت )زمین 

صاف، زمین شیب‌دار و...( امتحان کنند. در این تکلیف عملی، 

را  لغزش  زاویه‌ی  و  لغزندگی  طول  بتوانند  باید  دانش‌آموزان 

محاسبه کنند. تا از این طریق بتوانند مفهوم »ضریب اصطکاک« 
را بهتر یاد بگیرند.

11. تکالیف را با سبک تدریس خود مطابقت دهید

دانش‌آموزان خود  برای  را  تکالیف  انجام  بتوانند  معلم  اگر 

آسان کند، آن‌ها بیشتر به موفقیت نائل می‌شوند. 

پائولا نیگل5 ، معلم زبان انگلیسی در »نوادا«، از شیوه‌ای 

استثنایی برای ترغیب دانش‌آموزان خود به انجام تکالیف بهره 

فعالیت‌هایی  و  تدریس خود  به سبک  را  روش  این  او  می‌برد. 

او  البته روش  پیوند می‌دهد.  نیز  انجام می‌دهد  در کلاس  که 

یا  و  نیستند  برخوردار  قوی  بنیه‌ی  از  که  معلمانی  برای  شاید 

توانمندی ورزشکاران را ندارند، خیلی مناسب نباشد. او یک‌بار به 

دانش‌آموزانش قول داد اگر همه‌ی تکالیف آن روز را همان روز 

انجام دهند، او در کلاس روی سرش خواهد ایستاد یا در حالی‌که 

کفش اسکیت به‌پا کرده است، درس خواهد داد. حتی یک‌بار 

او گفت در صورت انجام تکالیف، برای دانش‌آموزان کلاس آواز 

خواهد خواند و یا با آن‌ها فوتبال بازی خواهد کرد. آن‌ها همواره 

تکالیفشان را انجام می‌دادند، برای این‌که می‌خواستند ببینند آیا 

او به قولی که داده است، وفا می‌کند یا خیر.

البته او همه‌ی قول‌هایش را انجام می‌داد و طوری این کارها 

را به درس‌های جدیدش وصل می‌کرد که شیرین‌کاری در هر 

جلسه، بخشی از سبک تدریس او شده بود. اگرچه کار او خیلی 

سخت بود و شاید هیچ معلم دیگری نتواند سرتاسر سال را با 

چنین شیرین‌کاری‌هایی سپری کند، ولی هیچ جلسه‌ای نبود که 

حتی یک دانش‌آموز تکلیفش را انجام ندهد.

12. به مقدار مناسب تکلیف بدهید

بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت معتقدند: مدت‌زمانی که 

دانش‌آموزان پایه‌های اول تا سوم ابتدایی در هر روز باید به انجام 

تکالیف مدرسه‌ای بپردازند، نباید از 20 دقیقه تجاوز کند. برای 
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پایه‌های چهارم تا ششم )در ایران، اول راهنمایی(، نوسان این 

زمان بین 20 تا 40 دقیقه مفید به نظر می‌رسد. برای دانش‌آموزان 

کلاس‌های هفتم تا نهم، به‌طور معمول زمانی بیش از 40 دقیقه تا 

دو ساعت را مناسب می‌دانند و 90 دقیقه تا دو ساعت‌ونیم در هر 

شب، مدت‌زمانی است که برای انجام تکالیف توسط دانش‌آموزان 

کلاس‌های دهم تا دوازدهم ضروری تشخیص داده شده است. 

دانش‌آموزان در پایه‌های تحصیلی گوناگون، تقریباً‌ بسته به محل 

تحصیل )شهر، روستا،...(، کیفیت مدرسه و آموزش‌های دریافتی، 

می‌باید به میزان‌های نسبتاً نزدیکی به همین اعداد اعلام شده به 
انجام تکالیف بپردازند.

یک اشتباه رایج، به‌ویژه در میان معلمان تازه‌کار این است که 

فکر می‌کنند با دادن تکالیف بیشتر، دانش‌آموزان آن‌ها به خوبی 

یاد خواهند گرفت. البته اصرار والدین به ارائه‌ی تکالیف بیشتر و 

وجود این تفکر در میان بسیاری از پدران و مادران، مبنی بر این‌که 

معلمان خوب تکالیف زیادتری می‌دهند، باعث شده است برخی از 

معلمان رغبت زیادی برای دادن تکالیف بیشتر به دانش‌آموزان از 

خود نشان دهند. هرچند در بیشتر مواقع، آموزگار پس از تمرین 

یک مفهوم ریاضی با دانش‌آموزان و بدون آن‌که انجام تکالیفی در 

خانه را به آن‌ها پیشنهاد دهد، به راحتی می‌تواند تشخیص دهد که 

آیا دانش‌آموزان آن مفهوم را متوجه شده‌اند یا نه.

خانم بنت که پیش از این از دیگر تجربه‌ای او سخن گفتیم، 

معتقد است: »تکالیف نباید خیلی سنگین و مشکل باشند. اگر 

آن‌ها  انجام  کنیم،  تعیین  دانش‌آموزان  برای  زیادی  تکالیف 

طاقت‌فرسا می‌شود. ما به دقت دانش‌آموز احتیاج داریم، نه این‌که 

به هر نحو ممکن به او تکالیفی بدهیم که از سر ناچاری آن‌ها را 

انجام دهد و به هیچ عنوان در یادگیری او نقشی ایفا نکنند.«

مدرسه‌های  در  نیز  و  ابتدایی  پایانی  پایه‌های  در  هم‌‌چنین 

راهنمایی و دبیرستان که دانش‌آموزان از خدمات آموزشی چند 

معلم به‌طور هم‌زمان بهره می‌برند، معلمان به هماهنگی با یکدیگر 

نیاز دارند تا توازن در تکالیف حفظ شود. مثلًا آن‌ها باید مواظب 

باشند، شاگردان در یک شب چهار تکلیف از چهار درس گوناگون 

نداشته باشند و در مقابل یک شب را به‌طور مطلق با بی‌تکلیفی 

سپری کنند. این هماهنگی به نظارت و حمایت مدیر یا دیگر 
مسئولان مدرسه نیز احتیاج دارد. 

از سوی دیگر ضروری است، معلمان از مدت زمان انجام تکالیف 

توسط دانش‌آموزان خود به طرق گوناگون آگاهی یابند. این طبیعی 

است که در یک کلاس با دانش‌آموزان متفاوت، انجام تکلیف برای 

برخی‌ها بیشتر از بقیه طول بکشد. علاوه بر این، بر‌اساس ویژگی‌ها، 

بهتر است که برخی دانش‌آموزان وقت بیشتری را به انجام تکالیف 

خود اختصاص دهند. زیرا تحقیقات نشان داده‌اند: کسانی که نمرات 

کمي را در آزمون‌ها می‌گیرند، هنگامی‌که وقت بیشتری به انجام 

تکالیف خود اختصاص می‌دهند، نمراتشان به‌خوبی دانش‌آموزانی 

انجام  روی  کمتری  دقت  و  دارند  بیشتری  توانایی  که  می‌شود 

تکالیف می‌گذارند. افزون بر همه‌ی این‌ها، اگر انجام تکلیفی زمان 

زیادی بگیرد، به هرحال بیانگر آن است که دانش‌آموز به راهنمایی 

بیشتری برای انجام موفقیت‌آمیز تکالیف خود نیاز دارد.

13. عادات خوب مطالعه را تدریس و دانش‌آموزان را به 

کسب و توسعه‌ی این عادت‌ها ترغیب کنید

دانش‌آموزان برای انجام موفقیت‌آمیز تکالیف خود و فعالیت‌های 

انواع  کسب  به  می‌شود،  سپرده  آن‌ها  به  که  گوناگونی  علمی 

مهارت‌های مطالعه نیاز دارند. متأسفانه در بیشتر دانش‌آموزان، این 

قبیل مهارت‌ها نهادینه نشده است. حتی در برخی از دبیرستان‌های 

آمریکا، به محض ورود دانش‌آموزان به دوره‌ی متوسطه، از آن‌ها 

در کدام  آن‌ها  تا مشخص شود،  آورند  به‌عمل می  ارزیابی‌هایی 

کار  مهارت‌ها  است روی کدام  و ضروری  دارند  مهارت‌ها ضعف 

ویژه‌ای صورت گیرد. بسیاری از این دبیرستان‌ها، نتایج ارزیابی‌های 
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خود را در اختیار ادارات آموزش‌وپرورش منطقه‌ای و ایالت‌ها نیز قرار 

می‌دهند تا تأکید بر پرورش این مهارت‌ها از دوره‌ی پیش‌دبستانی 

مورد توجه قرار گیرد. این کار موجب می‌شود مهارت‌هاي مهم 

دانش‌آموزی  سال‌های  سراسر  در  و  شوند  شناسايي  زود  خیلی 
پرورش یابند.

پیش‌دبستان یا کلاس اول، برای آشنا شدن دانش‌آموزان با 

آوردن تمرین به خانه، کامل کردن آن و بازگرداندنش به مدرسه، 

خیلی زود نیست. این کار باید خیلی پیش‌تر و حتی از مهد کودک 

)در مورد کودکانی که این مرکز آموزشی را تجربه می‌کنند(، شروع 

شود. می‌توان از کودکان مهد‌ خواست کتابی را از منزل بیاورند تا 

در حضور بچه‌های دیگر برای آن‌ها خوانده شد. یا حتی می‌توان 

از آن‌ها خواست، به‌وسیله‌ی کارت نشانگر مشخص کنند، چه‌مقدار 

از کتاب خوانده شده است. درست است که آن‌ها هنوز خواندن 

را شروع نکرده‌اند و متن توسط فرد دیگری برای آن‌ها خوانده 

می‌شود، ولی این خود نوعی تمرین برای انجام تکالیف در سال‌های 

آینده است. این تکالیف به کودکان کمک می‌کنند که اهمیت 

یادگیری را بفهمند و به بزرگ‌ترها نشان دهند که حمایت آن‌ها 
برای انجام تکالیف لازم و ضروری است.

دانش‌آموزان سنین بالاتر ، حتی از سال‌های میانی دوره‌ی 

ابتدایی، آمادگی دارند برخی مهارت‌های درس خواندن و روش‌های 

مطالعه را فرا بگیرند؛ روش‌هایی که اهم آن‌ها از این قرار است:

 تنظیم برنامه‌ی زمانی منظم برای درس خواندن که با برنامه‌ی 
خانوادگی دانش‌آموز متناسب باشد.

 از بین بردن عواملی که موجب حواس‌پرتی دانش‌آموز هنگام 

انجام تکالیف می‌شود. )در این راه، پدران و مادران نیز وظایفی 

برعهده دارند. مثلًا، خاموش کردن تلویزیون و قطع مکالمات تلفنی 

غیرضروری طی انجام تکالیف بسیار ضروری است.(

آماده ساختن لوازم ضروری برای انجام تکالیف پیش از شروع 
به انجام کار.

 ثبت سفارش‌های انجام تکالیف در کتابچه‌ی تمرین یا تقویم 

برحسب تاریخ سفارش از سوی معلم )یا معلمان(.

 یادداشت‌برداری هنگام حضور در کلاس و نیز یادداشت‌برداری 
هنگام انجام تکالیف برای طرح در کلاس.

 کنترل زمان‌های در دست‌رس و مدیریت بر آن‌ها.

 برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی آزمون‌ها )آماده شدن برای حضور 
در آزمون‌های گوناگون(.

به ترتیب که برنامه‌های درسی دانش‌‌آموزان کامل‌تر می‌شود 

و به پایه‌های بالاتر پا می‌گذارند، لازم است این قبیل مهارت‌ها نیز 

توسعه یابند و بچه‌ها آن‌ها را در دوره‌های راهنمایی و دبیرستان 

دوره کنند. خانم ری‌نولدز می‌گوید: »بسیاری از دانش‌آموزان وقتی 

پا به کلاس هفتم می‌گذارند، خیلی از این مهارت‌ها را بلد نیستند 

و برخی از آن‌ها هنوز نمی‌دانند که چگونه از عهده‌ی انجام تکالیف 

برآیند. حتی بعضی از آن‌ها نمی‌دانند که چه چیزی را باید انجام 

دهند و به چه کتاب‌هایی احتیاج دارند. بنابراین من زمان زیادی را 

روی مهارت‌های مطالعه و شیوه‌های درس خواندن صرف می‌کنم 
و نتیجه‌ی خوبی نیز می‌گیرم.«

آقای کورییر که پیش از این از تجربه‌های وی سخن گفتیم، 

بزرگ‌ترین مشکل دانش‌آموزان پسر پایه‌های هفتم و هشتم را آشنا 

نبودن آن‌ها با مهارت‌های مطالعه می‌داند و معتقد است، چون 

آن‌ها به این مهارت مجهز نشده‌اند، به راحتی نمی‌توانند از پس 

آزمون‌هایی برآیند که در مدرسه برای آن‌ها پیش‌بینی می‌شود. 

او می‌گوید: »از پایه‌ی هفتم به بعد، تقاضاهای معلمان برای انجام 

تکالیف، متنوع و زیادتر می‌شود. هم‌چنین فعالیت‌های فوق برنامه 

که می‌توانند وقت آزاد دانش‌آموزان را به خود اختصاص دهند، 

توسعه میی‌ابند. همه‌ی این دلایل اثبات می‌کنند که لازم است، 

روش‌های مطالعه، درس خواندن و آزمون دادن را به دانش‌آموزان 
یاد بدهيم.«

بردن  بالا  برای  »نیوجرسی«،  اهل  معلم  رافالو6،  ریچارد 

سرعت دانش‌آموزان و آماده کردن آن‌ها برای آزمون، آن‌ها را به 

جمع‌آوری تکالیف زیاد در یک زمان مشخص تشویق می‌کند. برای 

مثال، او چندین تکلیف را برای بازپس‌گیری در یک روز مشخص، 

مثلًا با سررسید 12 روزه، تعیین و به آن‌ها یادآوری می‌کند که در 

پایان روز یاد شده، تکالیف آن‌ها را خواهد دید. به علاوه، از محتوای 

تکالیف انجام شده، از آن‌ها آزمون خواهد گرفت.

دانش‌آموزان به سرعت یاد می‌گیرند که تکالیف باید به تدریج 

انجام شوند. هم‌چنین، آن‌ها در میی‌ابند که باید پاسخ‌های صحیح 

اگر  تا  کنند  وارسی  خود  هم‌کلاسی‌های  با  را  خود  تمرین‌های 

پاسخی صحیح نبود، در آزمون پایانی نمره‌ای را از دست ندهند. 

دانش‌آموزان غالباً از عادات نظم و سازمان‌دهی‌های بزرگ‌سالان 

خود تقلید می‌کنند. بنابراین معلمان می‌توانند نمونه‌ای از نظم و 

سازمان‌دهی باشند. مثلًا وقتی معلمی زمان سررسید انجام یک 

پژوهش کلاسی را برای دانش‌آموزان خود مشخص می‌کند و یا 

می‌خواهد زمان برگزاری آزمونی را به اطلاع آن‌ها برساند، می‌تواند 

تقویم جیبی‌اش را بیرون بیاورد، آن را باز کند و همراه با اعلام تاریخ 

به دانش‌آموزان، زمان‌های تعیین شده را در تقویم وارد کند. این 

یک توصیه‌ی غیرمستقیم، ولی سازمان‌دهی شده به دانش‌آموزان 

است و آن‌ها یاد می‌گیرند که از ابزارهای کنترل زمان ـ مانند تقویم 
ـ چگونه استفاده کنند.

زیرنویس
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از نمايندگي كلاس
 تا نمايندگي كشور

زهره خرم‌دل
آموزگار پايه‌ي اول دبستان شهيد دستغيب، منطقه‌ي 9 تهران

بازي  در  كه  نقش‌هايي  و  است  شيرين  چه  كودكان  بازي 
مي‌گيرند و گاهي خود را به جاي مادر، پدر، معلم يا بزرگ‌ترها 
مي‌گذارند و سخنان آنان را بر زبان مي‌آورند. كمي بعد كه وارد 
جانشين شخصيت‌هاي  و  ديگر  نقش‌هاي  در  مي‌شوند،  مدرسه 
داستاني مي‌شوند؛ نقش پليس، باغبان، نگهبان، معلم، خرگوش، 
لاك‌پشت، مرغابي و... و اين نقش‌هاست كه شخصيت كودكان 
آماده  براي كسب مهارت‌هاي زندگي  را  آنان  و  را رشد مي‌دهد 

مي‌سازد. 
در  مهم شركت  مهارت  و كسب  دانش‌آموزان  آشنايي  براي 
انتخابات و اهميت آن در سازندگي خود و كشور عزيزمان ايران، 
گروهي  كه  مي‌كنيم  بازي  را  كوچك  كشوري  نقش  مدرسه  در 
انتخاباتي  نامزدهاي  از دانش‌آموزان ملت و مردم، و تعدادي هم 
انتخاب  براي  به حال  تا  به دانش‌آموزان مي‌گوييم كه  مي‌شوند. 
درسي،  اخلاقي،  انضباط  هم‌چون  معيارهايي  كلاس،  نماينده‌ي 
پيشرفت‌هاي درسي خلاقيت، ابتكار، بهترين رفتار و... را داشتيم، اما 
از حال به بعد، مي‌خواهيم خودتان نماينده‌اي را انتخاب كنيد. در 
روش‌هاي سنتي، چند دانش‌آموز را كه براي نماينده شدن شرايط 
لازم را دارند، مقابل تخته‌ي كلاس مي‌آورديم و از بقيه مي‌خواستيم، 

به روش معمول دست بلند كردن، يكي را انتخاب كنند.
امروزه كه انتخابات كشوري را هم مي‌بينيم و بچه‌ها شور و 
هياهوي انتخاباتي را همواره در خانه، تلويزيون و خيابان مشاهده 
مي‌كنند، چنين عمل مي‌كنيم كه از چند دانش‌آموز مي‌خواهيم چند 
نفري نامزد شوند. سپس طبق معيارهايي كه از قبل نوشته و يا شرط 
كرده‌ايم، ويژگي‌هاي نامزدها را بررسي مي‌كنيم )بررسي صلاحيت(. 
شش نامزد انتخاب مي‌شوند. پس از اين مرحله، به نامزدها 
مي‌گوييم از امروز مثلًا شنبه تا چهارشنبه، وقت داريد تبليغ كنيد 
و هرچه لازم است، از خودتان به دوستانتان بگوييد يا بنويسيد. روز 

پنج‌شنبه روز رأي‌گيري است.
گرفته‌اند(  قرار  جريان  در  )كه  خانواده‌ها  كمك  با  بچه‌ها 
تبليغ  خود  براي  تفريح  زنگ‌هاي  و  تهيه  تبليغاتي  پوسترهاي 

آورد.  بچه‌ها خودكار  براي  كانديدايي،  مثال  عنوان  به  مي‌كنند. 
بعضي خوراكي خريدند و...

روز انتخابات، يك صندوق تهيه مي‌كنيم. اگر بچه‌ها حروف 
را  كانديدا  اسم  رنگي  برگ‌هاي  روي  باشند،  خوانده  را  الفبا 
مي‌نويسند و درباره‌ي سال اولي‌ها و اگر شروع سال تحصيلي باشد، 
از نشانه‌هاي  از نشانه‌ها استفاده مي‌كنيم. به ياد دارم، يك‌سال 
خاصي براي هر دانش‌آموز استفاده كردم و روي تخته، مقابل اسم 
دانش‌آموزي كه كانديدا شده بود، يكي از اين نشانه‌ها را قرار دادم. 
اما در رأي‌گيري‌هايي كه بچه‌ها حروف الفبا را به‌طور كامل خوانده 
باشند، آن‌ها مي‌توانند اسامي نماينده‌ي انتخابي خود را بنويسند. 

در نهايت دو نفر رأي مي‌آورند. 
جالب اين‌جاست كه يك‌بار كسي بيشترين رأي را آورد كه 
كمترين تبليغ را انجام داده بود و صحبت از خودكار و خوراكي و...  
در ميان نبود، بلكه معيار بچه‌ها در انتخاب او، داشتن اخلاق خوب، 
اين‌ها  امثال  بودن و  باهوش  بودن، مهرباني، زرنگ و  انضباط  با 
بود. پس مي‌توان گفت، بچه‌ها از حالا همه‌چيز را مي‌دانند، حتي 
معيارها و ملاك‌ها را به خوبي درك كرده‌اند و تلاش من هم آماده 
ساختن آن‌ها براي نقش‌آفريني در زندگي واقعي و آينده‌ي خود 
است. به اميد توفيق از خداوند بزرگ در جهت پرورش كودكان 
امروز كه سازندگان جامعه‌ي فرد هستند؛ چونان كه امام راحل 

فرمودند: »اميد من به شما دبستاني‌هاست«.
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دایره‌ی صامت‌ها و مصوت‌ها

حبیبه ریش‌سفید
آموزگار پایه‌ی اول، روستای چیانه، نقده

.
.

ساخت و سیله‌ای آموزشی برای تسریع یادگیری 
حروف و صداها

دایره‌های  روی  می‌چسبانیم.  به‌هم  پشت  از  را  بزرگ  دایره‌های  ـ 
ایجاد  موکت‌بُر  به‌وسیله‌ی  مشخص  ی  فاصله  با  خانه  هشت  کوچک، 
می‌کنیم؛ به‌طوری که چهارخانه روی یک شعاع و چهار خانه روی شعاع 

دیگر قرار بگیرد.

ـ دایره‌های کوچک را روی دو روی دایره‌های بزرگ قرار می‌دهیم 
می‌کنیم.  وصل  هم  به  فشاری  دکمه‌ی  یا  پرچ  به‌وسیله‌ی  مرکز  از  و 

روی کناره‌ی دایره‌ی بزرگ، حروف الفبا را و بالای هر خانه در دایره‌ی 
کوچک یکی از مصوت‌ها را می‌نویسیم. داخل خانه، روی دایره‌ی بزرگ، 
ترکیب شده‌ی صامت با مصوت را می‌نویسیم. حال دایره‌ی کوچک را 
می‌چرخانیم و دوباره حرف بعدی را ترکیب می‌کنیم و داخل خانه‌ی 

بعدی می‌نویسیم.

ـ اگر این وسیله با دقت ساخته شود، هرگاه بخواهیم ترکیب یکی 
از حروف با مصوت‌ها را مشاهده کنیم، وقتی فِلِش روی یکی از حروف 

کناری قرار گیرد، همه‌ی ترکیب‌های حرف مورد نظر دیده خواهد شد.
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اشاره
در پایه‌ی اول ابتدایی، بحث صامت و مصوت از 
مواردی است که آشنایی با آن تنها با توضیحات نظری، 
آموزگاران  برخی  آن‌رو،  از  می‌شود.  درک  سختی  به 
دست به آفرینش‌هایی در آموزش این مسائل می‌زنند. 
آموزگاری از استان آذربایجان غربی درباره‌ی آموزش 
و تسریع در یادگیری ترکیب صامت‌ها )حروف ‌الفبا( 
ُـ ، وسیله و طرحی ارائه‌ کرده  ِـ  َـ  و مصوت‌ها مانند 
است که علاوه بر توانمند کردن دانش‌آموزان در املا، 

به‌روخوانی فارسی و قرآن آن‌ها نیز کمک می‌کند.

نحوه‌ی ساخت
اندازه‌های متفاوت می‌توان تهیه‌  این وسیله را در 
کرد. برای این منظور به چهار دایره از جنس مقوا نیاز 
داریم که دو عدد آن‌ها حدود 1/5 سانتی‌‌متر کوچک‌تر از 

دو دایره‌ی دیگر باشند.

آ

ب
ا ب



يك بازي آموزشي براي هيجان‌انگيز ساختن املا

نرجس مرتضوي / آموزگار پايه‌ي دوم، بابلسر

املا از جمله درس‌هايي است كه زياد به آموزش آن اهميت نمي‌دهيم. 
با كمك به درست‌نويسي دانش‌آموزان از طريق ابداع و اجراي بازي‌هاي 
آموزشي، مي‌توان املا را از هيولايي وحشتناك به دوستي صميمي تبديل 
كرد. بازي »حدس بزن و برنده شو« يكي از اين روش‌هاي هيجان‌انگيز 
است. اين بازي، به نوعي برگرفته از بازي‌هاي سنتي كودكان است كه با 

تغييراتي ارائه مي‌شود.

شرح بازي
معلم كلمه‌اي از درس هفته انتخاب مي‌كند و به تعداد حروف آن، 
كلمه‌ي  )مثلًا  مي‌كشد.  كلاس  تحته‌ي  روي  كوتاهي  افقي  خط‌هاي 
انتخاب مي‌كند و پنج خط كوتاه به اين شكل مي‌كشد:  »رعايت« را 

 --- --- --- --- ---
گفتن  با  و  بيايد  كه جلو  دانش‌آموزان مي‌خواهد  از  يكي  از  حال 
حروفي، حدس بزند كلمه‌ي موردنظر چه بوده است. اگر حرفي را گفت 
و در آن كلمه بود، با راهنمايي معلم، آن حرف را در جاي خود و بالاي 
خط مي‌نويسد و اگر اشتباه بود، زير خط. مثلًا اگر بگويد »ب«، معلم 
مي‌داند اين حرف در كلمه‌ي انتخابي وجود ندارد، پس مي‌گويد خير و 

دانش‌آموز حرف »ب« را زير اولين خط مي‌نويسد. ولي مثلًا اگر بگويد 
»ي«، معلم مي‌گويد اين حرف چهارم كلمه است، پس آن را بالاي خط 

چهارم بنويس.
به همين ترتيب، با هر بار حدس اشتباه، آن حرف زير خط نوشته 
مي‌شود. اگر قبل از آخرين اشتباه بتواند كلمه را حدس بزند، برنده است. 
ولي اگر زير خط‌ها پر شده باشد و دانش‌آموز نتوانسته باشد كلمه‌ي 
مورد نظر را بيايد، بازنده است. در صورتي كه هيچ حرفي درست نباشد 
و يا فقط يك حرف از كلمه‌ي مورد نظر پيدا شده باشد، معلم مي‌تواند 
از ديگري بخواهد كه بيايد و حروف زير خطوط را پاك كند و بازي را 

ادامه دهد.
اين بازي را مي‌توان به عنوان تكليف شب به دانش‌آموزان داد تا در 

منزل با بزرگ‌ترها انجام دهد. اين روش مزايايي دارد، از جمله: 
٭ هيجان‌انگيز و پر هياهوست.

٭ دوستي را محكم‌تر مي‌كند )با راهنمايي همديگر(
٭ آموزش و تكليف ارائه شده از تنوع خوبي برخوردار است.

٭ اوليا و ديگر اعضاي خانواده را نيز مي‌توان به نوعي دل‌انگيز در امر 
يادگيري فرزندان درگير كرد.

حدس بزن و برنده شو

 دوره‌ی 13
 شماره‌ی 5

 بهمن88
19



براي تقويت املا جدولي 
هرمز علي‌زاده
آموزگار پايه‌ي پنجم، آبدانان ايلام

»جدول كلمات هم‌خانواده«، نوعي بازي آموزشي 
است كه به سادگي مي‌توان با تكثير برگه‌اي و يا 
ترسيم جدول روي تخته‌ي كلاس، از آن استفاده 
كرد و چون هدف از تمرين كلمات هم‌خانواده، 
تقويت  و  دانش‌آموز  لغات  وسعت دادن گنجينه‌ي 
روبه‌رو،  فعاليت  به‌كارگيري  لذا  است،  املانويسي 
در تعميق و تثبيت يادگيري دانش‌آموزان بي‌تأثير 

نخواهد بود.

شيوه‌ي كار
حروف هر رديف را از چپ به راست كنارِ هم قرار 
دهيد و كلمه‌ي مناسب را بنويسيد. سپس حروف 
كلمه‌ي هم‌خانواده‌ي هر واژه را در خانه‌هاي مقابل 

آن‌ها وارد كنيد. 
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املا در کلاس‌های دو پایه
سمیه ستاری
آموزگار دو پایه، شهرستان مبارکه‌ی اصفهان

من آموزگار دو پایه‌ی اول و دوم هستم. برای تدریس املا در 
این دو پایه، ابتدا دانش آموزان کلاس اول را به گروه‌های سه نفری 
تقسیم می‌کنم و از دانش‌آموزان دوم می‌خواهم دفترچه‌های املای 
خود را باز کنند. سپس یک گروه از دانش‌آموزان اول را جلوی تخته 
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پستچی املا می‌گوید
جمیله مهریان / آموزگار دبستان مهر، ایذه خوزستان

جمله یا کلمه‌هایی را روی کارت‌های مقوایی می‌نویسیم. 
سپس آن‌ها را در کیسه‌ای می‌گذاریم و کیسه را به گردن 
یکی از اعضای هر گروه می‌آویزیم و آن شخص را پستچی 
معرفی می‌کنیم. کیسه را به تعداد گروه‌ها تهیه می‌کنیم و 
این کار را برای همه‌ی گروه‌ها انجام می‌دهیم. از دیگر افراد 
هر گروه می‌خواهیم که یک کارت از کیسه بردارند. اگر روی 
آن جمله نوشته شده باشد، آن را می‌خواند و بقیه‌ی اعضای 
گروه می‌نویسند و اگر روی کارت، کلمه نوشته شده باشد، 
با آن جمله‌ای می‌سازد و برای بقیه می‌خواند تا بنویسند. 
به همین ترتیب، بقیه‌ی اعضا نیز این کار را تکرار می‌کنند. 

محاسن این روش عبارت‌اند از:
٭ ایجاد شادی و نشاط در دانش‌آموزان

٭ مشارکت و همکاری در گروه
٭ تقویت املا‌نویسی
٭ تقویت انشانویسی

٭ تبيين مفهوم نظم و انضباط
٭ ایجاد رقابت سالم در میان دانش‌آموزان.

می‌آورم و از یکی از اعضای این گروه می‌خواهم یک کلمه از کتاب 
را با صدای بلند بگوید؛ نفر دوم حروف آن را با کمک خط‌کش روی 
جدول الفبا نشان دهد و نفر سوم کلمه را روی تخته بنویسد. آن‌گاه 
از بقیه‌ی دانش‌آموزان کلاس اول می‌خواهم با آن کلمه‌ی خاص 
جمله بنویسند. همزمان، از کلاس دومی‌ها هم می‌خواهم با آن 
کلمه، جملات متفاوت بسازند و کلمات مخالف و کلمات هم معنی 

آن را بنویسند. به‌،یژه، از آن‌ها می‌خواهم جملات خودشان را در 
حد پایه دومی‌ها ارائه دهند.

این فعالیت ادامه پیدا می‌کند تا همه‌ی گروه‌ها پای تخته 
بیایند و همان فرایند ادامه یابد. البته از قبل، از همه می‌خواهم 
هم  دومی‌ها  مورد  در  )و  تکراری  و جمله‌های  کلمات  ذکر  از 

جمله‌های ساده( خودداری کنند. 
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راز نقاشی‌های محمد!
مرضیه قدکی / آموزگار دبستان رودکی، منطقه‌ی جی اصفهان

در اولین سال تدریسم، سروکارم با کودکان شش‌ساله‌ای بود که با 
نگاه‌های گرم و صادق خود قلبم را تسخیر کردند؛ کودکانی که بی‌اختیار 
مرا به روزهای نرم و سبک کوچکی‌ام بردند. روزهایی که با یک لبخند، 
بودیم. در میان شاگردانم،  با آشتی مهربان  و  یاد می‌بردیم  از  را  قهر 
محمد خانه‌ی دلش را هرچند کوچک، در گرو علاقه به من قرار داده 
بود و عاشقانه دوستم داشت. اما همیشه غمگین بود؛ غمی سنگین در 
چشمان زیبایش برق می‌زد. گویی بغض نشکسته‌ای داشت و در انتظار 
بود تا روزی، در پی سؤالی، با هق‌هق گریه‌اش، بغضش را بشکند و درد 
دلش را بگوید. من هم در انتظار فرصتی بودم تا ابرهای نقره‌رنگ دلش 

را سپید سازم.
خط‌هایی  جز  که  داد  من  به  محمد  نقاشی‌های  را  فرصت  این 
افقی و عمودی همانند تار و پود و آدمکی پشت این خط‌ها، چیزی 
در آن نمی‌دیدم. از هیچ رنگی جز آبی استفاده نمی‌کرد. وقتی سومین 
نقاشی‌اش را دیدم که شبیه دو نقاشی دیگر بود، بی‌تردید فهمیدم رازی 

در پس این نقاشی‌های شبیه‌به‌هم وجود دارد.
روزی از سر دوستی و مهربانی، پای درد دل محمد نشستم و راز 
نقاشی‌اش را پرسیدم و او معصومانه پاسخ داد: »آن خط‌ها میله‌های 
زندان و آن آدمک پدرش است و رنگ آبی، رنگ زندگی‌اش«. وقتی علت 
را از مادرش پرسیدم، فهمیدم پدرش بیمار است و بیشتر اوقات را در 

اتاقی کوچک به‌سر می‌برد و محمد همیشه تنهاست.
از آن زمان که غم محمد را دانستم، با او مهربانانه حرف زدم. چند 
روز بعد، به وضوح خورشید طلایی زیبایی را بالای همان نقاشی مشاهده 

کردم؛ بی‌آن‌که از او بخواهم. و به مرور زیبایی‌های دیگر زندگی را هم.

چه صادقانه، کودکان حرف‌ها و غم‌های دلشان را در نقاشی ساده‌ای 
بیان می‌کنند و ما بی‌آن‌که به معنی آن‌ها پی‌ببریم، امضایی در پایین آن 
می‌کنیم! چه خوب است با چشم دل به نقاشی‌ها بنگریم تا غم‌ها، شادی‌ها، 
آرزوها و درنتیجه ضعف‌های یادگیری را در آن‌ها بشناسیم تا معلمانی 

موفق‌تر باشیم!

به سؤالات اين آموزگار پاسخ دهيد
اشاره

همكاران محترم حتماً آقاي مهدي قيداري، آموزگار 
مي‌شناسند.  را  ميانه  شهرستان  از  ابتدايي  اول  پايه‌ي 
تاكنون علاوه بر گفت‌وگويي كه با ايشان چاپ كرده‌ايم، 
نظراتشان درباره‌ي املا و شيوه‌ي نگارش خط فارسي را 
نيز منتشر ساخته‌ايم. آقاي قيداري اخيراً پرسش‌هايي را 
مطرح كرده‌اند و از كارشناسان و آموزگاران خواسته‌اند به 

اين سؤالات پاسخ دهند. ضمن درج اين پرسش‌ها، آمادگي 
رشد آموزش ابتدايي را براي درج پاسخ‌هاي كارشناسي 

مخاطبان محترم مجله اعلام مي‌داريم.
پيياده،  آرييا،  پيياز،  مييانه،  پيياله،  كلمات  چرا   .1 پرسش 
پرنييان، خييار، بييابان، خييابان، زيياد، زييارت، نييايش، ماهيي و... 
به اين شكل نوشته مي‌شوند: پياله، ميانه، پياز، آريا، پياده، پرنيان، 

خيار، بيابان، خيابان، زياد، زيارت، نيايش، ماهي و...؟
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تجربه‌ي يك آموزگار در ارتباط با تأليف كتاب با مطالعه‌ي مجلات رشد
سارا خزايي / آموزگار دبستان شاهد، تنكابن

مي‌دانستم كه دوره‌ي ابتدايي پايه و اساس زندگي كودك را شكل 
مي‌دهد؛ به همين دليل سعي مي‌كردم براي تدريس هر موضوع و رسيدن 
به هدف موردنظر، مطالب مربوط به اين دوره را در كتاب‌هاي روش تدريس 
و مجلات زيرورو كنم. يكي از مشكلات من اين بود كه براي تفهيم مطالب 
رياضي به بچه‌ها، به‌خصوص حل مسئله در كلاس، با مشكل مواجه مي‌شدم. 

آن‌طور كه خودم مي‌خواستم، از بازخورد و نتيجه‌ي كار لذت نمي‌بردم.
وقتي با همكاران مشورت كردم، راهنمايي آن‌ها نيز چندان مطلوب 

نبود:
ـ پايه‌ي دانش‌آموز ضعيف است،

ارثي است و زيبانويسي هم  ـ همان‌طور كه استعداد شعر گفتن 
استعدادي ارثي و ذاتي مي‌خواهد، يادگيري و درك رياضي هم جنبه‌ي 

ارثي دارد و...
يك روز كه مجله‌ي رشد آموزش ابتدايي شماره‌ي 56 را مطالعه 
مي‌كردم، موضوعي با عنوان »مباني آموزش رياضي در دوره‌ي ابتدايي، به 

قلم جناب آقاي خسرو بهزادي« نظرم را جلب كرد.

در صفحه‌ي 36 آن مجله، از قول مرحوم آرام نوشته شده بود: من 
رياضي‌دان هستم. متخصص آموزش رياضي نيستم، اما علاقه‌مندم بدانم 
چرا من مي‌توانم رياضي حل كنم و ديگران نمي‌توانند و... جمله‌اي با اين 
عنوان هم پررنگ نوشته شده بود: »آيا حل مسئله آموزش‌دادني 

است؟«
در شماره‌ي بعد مجله هم اين مطلب ادامه داشت. 

پس از آن، طرحي در ذهنم به‌وجود آمد و به كمك معلم راهنماي 
مدرسه، كتابي را با عنوان »راهكارهاي نوين در حل مسئله‌ي رياضي، 
ويژه‌ي معلمان ابتدايي« تأليف كرديم تا معلمان خوب ما بدانند: حل 
مسئله‌ي رياضي آموزش‌دادني است و اگر علاقه‌مند و با انگيزه باشيم، 
حتي زيبانويسي و شعر گفتن هم آموزش‌دادني است، هرچند استعداد و 

قريحه‌ي ذاتي اثرگذار است.
جالب اين‌جاست كه اين كتاب، در هفتمين جشنواره‌ي كتاب‌هاي 
آموزشي رشد، در حوزه‌ي كتاب‌هاي رياضي، جزو كتاب‌هاي برگزيده 

معرفي شد.

ي  حرف‌  موفّقيّت،  و  ماهيّت  كلمه‌هاي  در  چرا   .2 پرسش 
تشديد گرفته است؟

كلماتي  دانش‌آموزان  ابتدايي،  اول  كلاس  در   .3 پرسش 
هم‌چون سر، سيم، بنويسيم، گل، جنگل، كار و... را به خوبي ياد 

گرفته‌اند. ولي در كلاس دوم، در كتاب خود اين كلمات را به اين 

شكل مي‌بينند: 

معلم اين مسئله را چگونه بايد توضيح دهد؟

از طريق مجلات رشد مؤلف شدم
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اشاره
مؤلف اين مقاله، از آموزگاران پيش‌كسوت است كه علاوه بر 
سال‌ها تدريس در شهر و روستا و تربيت معلم، مدت‌هاي مديدي 
نيز در گروه ارزش‌يابي، تحقيق و هماهنگي دوره‌ي ابتدايي دفتر 
برنامه‌ريزي و تأليف كتب درسي فعاليت كرده است. او اكنون 
در سال‌هاي بازنشستگي خود، علاوه بر همكاري دگرباره در امر 
تأليف و پژوهش، در چند دبستان پسرانه‌ي تهران نيز به صورت 
الگويي تدريس مي‌كند. آن‌چه مي‌خوانيد، تجربه‌اي است علمي، 
آموزشي و پرورشي همراه با دردِ دل؛ دردي كه اگر درمان نشود، 
به گفته‌ي آقاي طاهري، زندگي همه‌ي ما را به هم خواهد ريخت. 
درد احساس ناامني موجودات زنده‌ي هم خانه‌ي ما از وجود ما؛ 
دردي كه كليد اصلي درمان آن در دست آموزگاران است و بس؛ 

دردي كه براي اقدام به درمان آن، فردا دير است ...

چهارشنبه 15 مهر 88 بود. وارد كلاس دوم شدم، كلاس شلوغ بود، 
قبل از من، پروانه‌اي زيبا راه را گم كرده و وارد كلاس ما شده بود. پروانه 
در ارتفاع پايين اين‌ور و آن‌ور پر مي‌زد و بعضي از بچه‌ها با كتاب و دفتر 
و خط‌كش قصد جان او را داشتند. حتي ورود و سلام من هم نتوانست 

اين غائله را بخواباند.
پيش‌تر قصد من آن بود كه دانش‌‌آموزان را به مشاهده‌ي گل‌ها در 
پارك كوچك نزديك مدرسه ببرم ـ درس اول علوم تجربي پايه‌ي دوم ـ 
اين اتفاق موضوع درس مرا عوض كرد. موضوع همان شد كه در كلاس پَر 

مي‌زد و فضاي ذهني و عاطفي دانش‌آموزان را به خود جلب كرده بود!
با خواهش و تمنا كلاس را تا حدودي ساكت كردم! اما معلوم بود 
كه شيطنت در وجود آن‌ها موج مي‌زد1. معلوم بود كه هنوز در همان 

باغ هستند!
در اين هنگام، پروانه كه گويا از سكوت و آرامش كلاس احساس 

امنيت كرده بود، در گوشه‌اي كنار پنجره و رو به بچه‌ها نشست. توجه 
بچه‌ها را به طرف او جلب كردم و پرسيدم: »به نظر شما خانه‌ي اين 

پروانه كجاست؟«
گفتند: »همين دور و برها، روي درختان و گل‌هاي باغچه‌ها.«
و بعد با لحني پرسشي، تعجبي، پدرانه، دوستانه و آرام گفتم: 

»اگر روزي شما از خانه و كوچه‌ي محل زندگي خود دور و خداي 
ناكرده گم شويد، دوست داريد ديگراني كه دوروبر شما هستند، با شما 

چگونه رفتار كنند؟!«
سكوت كامل برقرار شد! لحظات بسيار جالبي بود. رفتند به دنياي 
ديگر؛ دنيايي بزرگ‌تر از خانه، كوچه و خيابان ... خود و اين‌كه ... اگر ... 

آن‌گاه ... وا ... .
نگاه‌ها و رفتار آن‌ها حاكي از »آن« بود كه من در آن لحظه انتظار 

داشتم ...
ويژگي‌هاي  دليل  به  تأثر،  و  تعمّق  و  توجه  سرعت  اين  البته 
كودكي‌شان بود كه خداوند در طبيعت آن‌ها به وديعت نهاده است2. 
با نگاهي پدرانه در چشمان همه‌ي آن‌ها خيره شدم و گفتم: »من در 

فردا دير است ...
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حسن طاهري

چشمان همه‌ي شما مي‌خوانم كه مي‌گوييد: پروانه هم جان دارد و جان 
شيرين خوش است!«

تنور داغ بود و بايد از فرصت استفاده مي‌كردم و نان را مي‌پختم! به 
عنوان آخرين كلام،اين شعر را با لحني مناسب دكلمه كردم:

كودكان! اين زمين و آب و هوا
اين درختان كه پر گل و زيباست!

باغ و بستان و كوه و دشت همه
خانه‌ي ما و آشيانه‌ي ماست!

پنجره را باز كرديم و پروانه را بدرقه! رفتار بچه‌ها در مراسم بدرقه 
درست نقطه‌ي مقابل رفتار آن‌ها در استقبال بود!

و اگر شما هم مثل بعضي‌ها عادت داشته باشيد كه در حياط، ايوان 
يا جلوي پنجره‌ي خانه‌تان پذيراي پرنده‌ها باشيد، تجربه كرده‌ايد كه فرار 
آن‌ها از انسان، نه به دليل طبيعتشان، بلكه به دليل تجربه‌اي است كه 

آن‌ها از زندگي در كنار بعضي از ماها كسب كرده‌اند.

اين كه در صحن امام‌زاده‌ها و... شاهد حضور فراوان كبوتران همراه 
با زائران هستيم، به اين دليل است كه اين كبوتران تجربه كرده‌اند، افراد 
آن‌جا، نه تنها به آن‌ها آزار و اذيتي نمي‌رسانند، بلكه برعكس مهرباني 

مي‌كنند و برايشان دانه مي‌ريزند و ... .
و اما خوب است با خود صادق و رو راست باشيم كه آيا در كوچه، 
باغ، خيابان، بيابان، كوه، دشت، رودخانه و... رفتار ما با آن‌ها چنان است 

كه در »امام‌زاده«‌هاست؟!

در مجله‌ي »دنياي وحش« نكته‌اي خواندم از آقاي دكتر اسماعيل 
كهرم كه گفته بود3: »فرض كنيد، كلاغي سر كوچه‌‌ي شما نشسته، اگر 
شما خم شويد كه مثلًا چيزي را از زمين برداريد، كلاغ فرار مي‌كند. 
چون باهوش است و فكر مي‌كند مي‌خواهيد سنگي را برداريد و به سوي 
او پرتاب كنيد. من اين عمل را بارها در كوچه‌هاي سويس امتحان كردم، 
خم شدم روي زمين، ولي آن‌ها فرار نكردند، چون آن‌جا كسي به كلاغ‌ها 

سنگ نمي‌اندازد.«
و كلام آخر اين‌كه: 

ديگر  موجودات  اين  و  مي‌كنيم  زندگي  بزرگ  خانه‌اي  در  »ما 
هم‌خانه‌ي ما هستند. اگر ياد بگيريم و به بچه‌هايمان ياد بدهيم كه 
با هم‌خانه‌هاي خود چگونه برخورد كنيم، زندگي ما زيباتر، لطيف‌تر و 

سالم‌تر خواهد بود.«

زيرنويس
1. كلمه‌ي »شيطنت« را در اين‌جا آگاهانه به كار گرفته‌ام. زيرا كه ريشه‌ي اين گونه 
رفتارها را در انسان نه براساس فطرت خدايي او، بلكه برعكس برپايه‌ي انحراف از 

فطرت و تربيت نادرست خانه، مدرسه و جامعه مي‌دانم.
2. اشاره به آيه‌ي »كل مولودٌ يولد علي الفطره ...«

3. مجله‌ي دنياي وحش، سال اول، شماره‌ي 2، سال 1388، مصاحبه با آقاي دكتر 
اسماعيل كهرم.

فردا دير است ...
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همه‌چيز درباره‌ي جمله!

اشاره
در دوره‌ي قبل، در شماره‌هاي 1، 6 و 8 
از مؤلف مقاله‌اي كه اكنون آن را خواهيد 
خواند، سه مقاله‌ي ديگر درباره‌ي دستور 
زبان فارسي با نگاهي به كتاب‌هاي بخوانيم 
و بنويسيم دوره‌ي ابتدايي منتشر شد. 
بسياري از خوانندگان مجله، از اين‌كه در 
اين قبيل مطالب، به‌طور فشرده با مباحث 
دستوري كتاب‌هاي درسي آشنا شوند، 

سپاس‌گزاري كرده‌اند. 
ضمن سپاس از اين مخاطبان گرامي، 
ما هم اميدواريم بتوانيم در پاسخ‌گويي به 
نيازهاي آموزگاران گرامي كوشا باشيم و 
از مؤلف محترم كه از كارشناسان گروه 
ادبيات فارسي دفتر برنامه‌ريزي و تأليف 

كتب درسي است، تشكر مي‌كنيم.

جمله بزرگ‌ترين واحد زباني است. آموزش 
زبان  آموزش  جنبه‌هاي  مهم‌ترين  از  جمله 
است. زيرا به كمك به هم پيوستن جملات 
است كه متن زباني به‌دست مي‌آيد. مي‌خواهم 
ضمن بررسي نكاتي كه در كتاب‌هاي بخوانيم و 
بنويسيم در مورد جمله آمده است، به توضيح 
بيش‌تر و ارائه‌ي مثال‌هاي متنوع‌تر بپردازيم. 
در زبان فارسي جمله‌ها به چهار دسته تقسيم 

مي‌شوند:
2. پرسشي      1. خبري	

جمله و ساختار آن در زبان فارسي

نگاهي به جايگاه جمله در كتاب‌هاي »بخوانيم و بنويسيم« دوره‌ي ابتدايي

دكتر سيدبهنام علوي‌مقدم



 دوره‌ی 13
 شماره‌ی 5

 بهمن88
27

3. عاطفي	   4. امري
1. جمله‌ي خبري: جمله‌اي است كه  بيان مي‌كند؛ 
خورشيد طلوع مي‌كند. مانند: علي مي‌آمد. 	

در آخر جمله‌ي خبري بايد نقطه بگذاريم.
2. جمله‌ي پرسشي: جمله‌اي است كه براي پرسش‌كردن به‌كار 

مي‌رود؛
مانند: محمود، نقاشي خود را كشيد؟ در اين جمله درباره‌ي محمود 

پرسشي شده است.
در آخر جمله‌ي پرسشي بايد علامت »؟« بگذاريم. 

جمله‌هاي پرسشي بر دو نوع‌اند:
1. پاسخ آن‌ها بلي / خير است: آيا تو دانش‌آموزي؟

2. پاسخ، بلي / خير نيست: چرا مي‌روي؟ غرور آفت هنر است، يعني 
چه؟ چرا به امام رضا)ع( مي‌گويند ضامن آهو؟

پايه‌ي دوم و پايه‌ي پنجم
ـ پدربزرگ دعا مي‌كرد؟
ـ او خدا را دوست دارد؟

ـ آيا همه‌ي درختان در بهار شكوفه دارند؟
3. جمله‌ي عاطفي: جمله‌اي است كه احساس، عاطفه، غم و 

شادي و تعجب و... را بيان مي‌كند؛ مانند: عجب هوايي! چه بد!
در آخر جمله‌ي عاطفي بايد علامت »!« بگذاريم.

4. جمله‌ي امري: جمله‌اي است كه امر به انجام كاري مي‌كند يا از 
انجام كاري بازمي‌دارد؛ مانند شما برويد.    تو بيا.

در پايان جملات امري نقطه مي‌گذاريم.

جمله‌هاي ساده و مركب
جمله‌ها از نظر ساخت معمولًا بر دو نوع هستند:

آن‌ها  به  اين‌صورت،  در  دارند.  فعل  يك  كه  جمله‌هايي   .1
جمله‌ي »ساده« مي‌گويند؛ مانند: علي به مدرسه رفت.    آيا به خانه 

برمي‌گردي؟
2. جمله‌هايي كه بيش از يك فعل دارند كه در آن صورت »مركب« 

هستند؛ مانند:
ـ علي به مدرسه آمد و شهين از مدرسه برگشت.

ـ من اين را گفتم كه تجربه كسب كني.
در جمله‌ي مركب، حروفي وجود دارند كه دو جمله را به هم متصل 
مي‌كنند. اين حروف كه حروف »ربط يا پيوند« ناميده مي‌شوند، عبارت‌اند 

از: و، كه، تا، اما، ولي و...
جملاتي كه پس از حروف ربط يا پيوند )به جز حرف »و«( قرار 
مي‌گيرند، جمله‌هاي وابسته يا پيرو ناميده مي‌شوند؛ مانند: ... تا درس 

... كه تجربه كسب كند. بخواند.	

پايه‌ي پنجم
شجاع كسي است كه از مرگ و خطر و عاقبت بد بترسد، ولي دست 

و پاي خود را گم نكند.
نكته‌: گاهي در جمله، براي يكي از اجزا، توضيحي به‌صورت جمله‌اي 
ديگر آورده مي‌شود. به اين گونه جمله‌ها »توضيحي« مي‌گويند. جمله‌هاي 

توضيحي مي‌توانند جمله‌هاي وابسته يا پيرو فرض شوند، مانند:
ـ من ـ كه تازه از مدرسه آمده بودم ـ زود برگشتم.

ـ محمد ـ كه آخرين پيامبر خداست ـ در مكه متولد شد.
جمله‌هاي »موصولي« هم به اين ترتيب مي‌آيند. جمله‌ها موصولي 

نيز جزو جمله‌هاي وابسته‌اند، مانند: مردي كه آمد، پسر اسفنديار بود.

پايه‌ي دوم
ـ آموزگار با هر بچه‌اي كه وارد كلاس مي‌شد، سلام و احوال‌پرسي 

مي‌كرد.
ـ بايد كاري بكنيم كه مدرسه‌اي خوب و منظم داشته باشيم.

پايه‌ي چهارم
ـ پرستوها هنگام بازگشت، لانه‌هاي خود را ـ اگر آسيب‌ديده باشد 

ـ مرمّت مي‌كنند.
ـ پدر و مادر ـ بدون اين‌كه احساس خستگي كنند ـ جوجه‌هاي خود 

را پرورش مي‌دهند.

جملات معلوم و مجهول
جمله‌ها از نظر وجه به دو گروه معلوم )شناس( و مجهول )ناشناس( 
تقسيم ‌مي‌شوند. جمله‌هايي كه گذرا )متعدي( باشند، قابل مجهول شدن 
هستند، ولي جملات داراي فعل لازم، مجهول نمي‌شوند. در اين‌گونه 

جملات، فعل كمكيِ »شدن« صرف مي‌شود.

پايه‌ي چهارم
مي‌سازند؛  جديدي  لانه‌هاي  سال  هر  جوان  پرستوهاي  معلوم: 

مجهول: هر سال لانه‌هاي جديدي ساخته مي‌شود.
معلوم: خداوند اين هوش و دانايي را به پرستوها داده است. مجهول: 

اين هوش و دانايي به پرستوها داده شده است. 
صورت‌هاي افعال معلوم و مجهول در زمان‌هاي گوناگون به شرح 

زير است:
ماضي: ساده، نقلي، بعيد، استمراري، مستمر و التزامي.

ـ ماضي ساده: فرستاد  فرستاده شد. فرمول: صفت‌ مفعولي + 
شد + شناسه

ـ ماضي نقلي: فرستاده است  فرستاده شده است، فرمول: 
صفت مفعولي + شده + شناسه

ـ ماضي بعيد: فرستاده بود  فرستاده شده بود، فرمول: صفت 
مفعولي، شده + بود + شناسه

ـ ماضي استمراري: مي‌فرستاد  فرستاده مي‌شد. فرمول: صفت 
مفعولي + مي‌ + شد + شناسه

ـ ماضي مستمر: داشتم مي‌فرستادم  داشتم فرستاده مي‌شدم. 
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فرمول: داشت + شناسه + صفت مفعولي + مي + شد + شناسه
ـ ماضي التزامي: فرستاده باشم  فرستاده شده باشم. فرمول: 

صفت مفعولي + شده + باش + شناسه

مضارع: اخباري، التزامي، مستمر
ـ مضارع اخباري: مي‌فرستم  فرستاده مي‌شوم. فرمول: صفت 

مفعولي + مي + بن مضارع + شناسه
ـ مضارع التزامي: بفرستم  فرستاده بشوم. فرمول: صفت مفعولي 

+ ب + بن مضارع + شناسه
ـ مضارع مستمر: دارم مي‌فرستم  دارم فرستاده مي‌شوم. فرمول 

)دار + شناسه + صفت مفعولي + مي + بن مضارع + شناسه(

آينده
فرستاده خواهم شد؛ خواهد گفت ٭گفته  فرستاد   خواهم 

خواهد شد. فرمول: صفت مفعولي + خواه + شناسه + شد

جمله‌هاي داراي افعال لازم و متعدي
جمله‌هاي داراي فعل‌هاي گذرا )متعدي(، جمله‌هايي هسند كه 
مفعول يا متمم اجباري دارند، ولي جمله‌هاي داراي افعال ناگذر )لازم(، 

مفعول نمي‌پذيرند )متمم اجباري، از جمله قابل حذف نيست(. 
نمونه: پريد )ناگذر يا لازم(؛ خورد )گذرا يا متعدي(.

جمله‌ي اول به مفعول نياز ندارد، ولي در جمله‌ي دوم به مفعول 
نياز است. زيرا سؤال‌هاي »چه چيزي را« يا »چه كسي را« براي شنونده 

مطرح مي‌شوند. 
برخي از افعال ناگذر )لازم( با اضافه كردن »اند ـ انيد« به بن مضارع 

به فعل‌هاي گذرا )متعدي( تبديل مي‌شوند. 
مثال: پريد  )فعل لازم(  پَر + اند )فعل متعدي( علي پرنده 

را از ديوار پراند.
 پَر + انيد )فعل متعدي( مريم برادرش را از خواب پرانيد.

جمله‌ و اجزاي آن )نهاد و گزاره(
جمله‌هاي خبري را به دو بخش »نهاد و گزاره« تقسيم مي‌كنند.

نهاد: جزئي است كه درباره‌ي آن خبري داده مي‌شود.
گزاره: خبري است كه درباره‌ي نهاد مي‌آيد.

نمونه:

گزارهنهاد

علي

علي و حسين

دانش‌آموزان خوب

مردان شجاعي كه جنگيدند

او

آمد

به مدرسه رفتند

بسيار مرتب هستند.

پيروز شدند

كتاب را ديروز خريد

لازم به ذكر است كه قيد، متمم، مفعول و فعل، جزء گزاره‌اند.

پايه‌ي پنجم

نهاد                  گزاره

          باد                    ابرها را برد       

             من                    او را مي‌شناسم
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قسمت اصلي گزاره، فعل است. فعل مي‌تواند به دو صورت لازم 
)ناگذر( يا متعدي )گذرا( باشد. فعل لازم: فعلي است كه فقط به فاعل 

نياز دارد؛ مانند گُل شكفت. علي افتاد.
فعل متعدي: فعلي است كه علاوه بر نهاد، به مفعول يا متمم 
نيز نياز دارد؛ مانند: علي به گُل نگريست. علي كتاب را برد. حمزه با 

دشمنان اسلام جنگيد.
مفعول مستقيم داراي نشانه‌ي »را« است و متمم حرف اضافه دارد.

حرف اضافه و متمم
حروف اضافه به تنهايي معني ندارند، اما وقتي در جمله مي‌آيند، به 
كامل شدن آن كمك مي‌كنند. برخي از آن‌ها عبارت‌اند از: »از، در، به، 

براي و...«. حرف اضافه معمولًا نشانه‌ي متمم است. 
نكته: گاهي قيدها هم داراي حرف اضافه هستند. بايد توجه داشت 

كه اين قيدها با متمم اجباري فعل اشتباه نشود.
راه‌هاي شناخت قيد از متمم: قيد از جمله قابل حذف است، بدون 
اين‌كه به معني جمله آسيبي برسد. اما متمم اجباري فعل قابل حذف 

نيست و اگر حذف شود، معني جمله ناقص خواهد بود.
نمونه: علي به گُل نگريست  علي نگريست )معني كامل 

نيست(.
علي با دشمنان جنگيد  علي جنگيد )معني كامل نيست(.

علي با عجله آمد  علي آمد )معني كامل است(.
گُل به سرعت رشد كرد  گُل رشد كرد )معني كامل است(.

پايه‌هاي دوم، سوم و چهارم
ـ من از خانه تا مدرسه پياده مي‌روم.

ـ مريم براي دوستش هديه خريد.
ـ شير از گرگ قوي‌تر است.

ـ در مسابقه از دوستم جلو زدم.
ـ من با دوستم تا مدرسه پياده رفتم.

ـ ديروز در جنگل چند تا پسر ديدم كه با يك چوب بلند، لانه‌ي 
يك سينه‌سرخ را روي يك درخت خراب كردند و يكي از تخم‌هاي 

سينه‌سرخ شكست.
ـ خانه‌ي ما از مدرسه دور است. خانه‌ي شما به بازار نزديك است. 

ـ مسابقه‌ي فوتبال را از تيم مقابل برديم.
ـ دوچرخه‌سواري را به دوستم ياد دادم.

حذف فعل
فعل در جمله به دو صورت حذف مي‌شود: 

1. حذف به قرينه‌ي لفظي	   2. حذف به قرينه‌ي معنوي
هرگاه فعلي در يكي از دو بخش جمله‌ي مركب، يك‌بار آمده باشد، 
ولي در بخش ديگر تكرار نشود، در اصطلاح گفته مي‌شود، آن فعل به 

قرينه‌ي لفظي حذف شده است.

نمونه
ـ او به كتابخانه رفته و كتابي را به امانت گرفته است. 

ـ او به ديدارش رفته و خبر را به او رسانيده است. )فعل است در 
جمله‌ي اول حذف شده است.(

اما هرگاه در ظاهر جمله، فعل نباشد، ولي در معناي جمله فعلي 
پنهان باشد، در اصطلاح گفته مي‌شود فعل به قرينه‌ي معنوي حذف 

شده است.
از جمله حذف  نيز  ديگري  اجزاي  افعال،  جز  به  گاهي  نكته‌: 

مي‌شوند؛ مانند: 
ـ ديروز به سينما رفتي؟

ـ رفتم. )به سينما حذف شده است.(
ـ آيا خبر آمدنش را شنيدي؟ شنيدم )خبر آمدنش را حذف 

شده است.(

جابه‌جايي اجزاي جمله
معمولًا در جمله‌هاي فارسي ترتيب اجزاي جمله به اين صورت 
است )پرانتزيا كمانك در اين‌جا نشانه‌ي اختياري بودن است و ممكن 

است در بعضي از جملات، كلمات داخل پرانتز وجود نداشته باشند.(:
+ فعل + )متمم(  	 +  )مفعول(	 نهاد 	

		   به      كودك	   داد. سارا	   غذا را
مجيد	  گرفت. سعيد	   كتاب را	  از 	

البته قيد هم يكي از اجزاي جمله است. كه جاي آن در جمله 
قابل تغيير است و مي‌تواند در مكان‌هاي متفاوتي قرار بگيرد. علاوه بر 
قيد، اجزاي ديگر جمله هم‌چون نهاد، مفعول، متمم و فعل نيز قابليت 

جابه‌جايي دارند.

نمونه

ـ ديروز مجيد غذا را به كودك داد.

ـ ديروز مجيد به كودك غذا را داد.

ـ غذا را مجيد ديروز به كودك داد.

پايه‌ي سوم
انتخاب  كلاسمان  براي  جديد  نماينده‌اي  مي‌خواهيم  امروز  ـ 

كنيم.
اين جمله را به چند شكل ديگر هم مي‌توان گفت:

ـ مي‌خواهيم امروز نماينده‌اي جديد براي كلاسمان انتخاب 
كنيم.

ـ براي كلاسمان مي‌خواهيم امروز نماينده‌اي جديد انتخاب 
كنيم.

ـ مي‌خواهيم امروز براي كلاسمان نماينده‌اي جديد انتخاب 
كنيم.



* تلفيق بازي و رياضي: دانش‌آموزان هنگامي كه 
با موضوع يادگيري درگير مي‌شوند، بهتر ياد مي‌گيرند.
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بيان تجربه‌ها با عكس
شوكت عينالو / آموزگار پايه‌ي سوم، دبستان بهاردانش تربت‌حيدريه

به  سوم  پايه‌ي  اجتماعي  درس  *تدريس 
روش قصه‌گويي: دانش‌آموز با زبان عروسكي كه به سر 
چوب اشاره بسته شده است، درس را توضيح مي‌دهد. 
نقشه به‌صورت برجسته است و دانش‌آموزان پس از 
خواندن درس و تدريس معلم، با زبان كودكانه، مسير 

حركت خانواده‌ي آقاي هاشمي را بيان مي‌كنند.

آموزشي  كارهاي  از  نمايشگاهي  برپايي   *
وقتي  درس:  كلاس  در  دانش‌آموزان  هنري  ـ 
دانش‌آموزان دست‌ساخته‌هاي خود را در معرض نمايش 

مي‌گذارند، احساس غرور و شادماني مي‌كنند.

* هوش‌هاي چندگانه: وقتي مي‌گويند دانش‌آموزان 
براي يادگيري از سبك‌هاي يادگيري موجود در هر يك 
از هوش‌هاي چندگانه بهره مي‌برند، چرا ما براي تدريس 
مركز، شعاع و قطر دايره، از هوش جنبشي ـ حركتي 

استفاده نكنيم؟!
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ابوالقاسم محمد خليلي‌پور رودي
آموزگار كلاس پنجم، دبستان عمار خواف

درس تاريخ، از جذاب‌ترين درس‌هاي دوران تحصيلم بود؛ چرا كه 
موضوعات آن، در قالب داستان‌هايي جالب از گذشته‌ي ميهني كه به آن 
عشق مي‌ورزم، شكل گرفته بود. با اين حال، بارها به افرادي برخورده‌ام كه 
هيچ علاقه‌اي به تاريخ نداشته‌اند و اين درس را تكرار اسامي و شخصيت‌ها 
و مكان‌هايي ناآشنا مي‌دانند! من ريشه‌ي اين بي‌رغبتي آنان و آن علاقه‌ي 
خود را، در شيوه‌هاي تدريس معلمان جست‌وجو مي‌كنم. در واقع، معلمِ 

علاقه‌مند، دانش‌آموزاني با علاقه تربيت مي‌كند.
و  فعال  نوين،  يادگيري  ـ  ياددهي  روش‌هاي  با  درس  اين  آموزش 
اثربخش، فراگيرندگاني مشتاق، با انگيزه و علاقه‌مند را پيش روي معلم 

خواهد نشاند. 
درست است كه تاريخ، گذشته را بازگو مي‌كند و گذشتگان رفته‌اند، اما 

بر اين، بازيگرانِ نمايش، با حفظ »ديالوگ‌ها«، در واقع درس را به‌طور كامل 
ياد مي‌گيرند و دانش‌آموزان كم‌رو، خجالتي و گوشه‌گير، به حضور در جمع 
و ابراز وجود تشويق و ترغيب مي‌شوند. هم‌چنين، فراگيرندگان با علاقه و 
اشتياقي وصف‌ناپذير به كلاس تاريخ مي‌آيند و هيچ‌وقت آموخته‌هاي خود 
را فراموش نخواهند كرد؛ آموخته‌هايي كه ديگر در سطح دانش‌ و حفظ 
طوطي‌وار نيستند، بلكه به سطوح بالاتر يادگيري )طبقه‌بندي بلوم(، از 

جمله درك و فهم، كاربرد و تجزيه و تحليل مي‌رسند. 
من گاهي هم دانش‌آموزي را »گِريم« مي‌كنم و از او مي‌خواهم به جاي 
معلم، كلاس را در اختيار بگيرد و درباره‌ي خودش )همان شخصيت تاريخي(، 
براي بچه‌ها صحبت و خود را معرفي كند. دانش‌آموزان مي‌توانند با اجازه 

گرفتن، سؤالاتي را مطرح كنند و از او بخواهند به آن سؤالات پاسخ دهد.1

نادرشاه، اميركبير و نجاشي در دبستان
نگاهي به تجربه‌ي بهره‌گيري از روش نمايشي در كلاس درس

بنده با آوردن شخصيت‌هاي تاريخي به كلاس خود، درس تاريخ را به شكل 
يكي از پُرطرف‌دارترين درس‌ها درمي‌آورم. در كلاس تاريخ پنجم دبستان 
معرفي  را  اسلام  نجاشي،  حضور  در  »جعفربن‌ابي‌طالب«  ما،  مدرسه‌ي 
مي‌كند، »نادرشاه افشار« هند را به تصرف خود درمي‌آورد و »اميركبير«، از 

خدمات خود به ميهن و مردم و شهادت مظلومانه‌اش سخن مي‌گويد.
از فايده‌هاي آموزش تاريخ به شيوه‌ي نمايشي اين است كه  يكي 
فراگيرندگان، در ذهن خود، براي هر شخصيت تاريخي، چهره‌اي خاص را 
ضبط مي‌كنند و تعدد نام‌ها و شخصيت‌ها، آنان را به اشتباه نمي‌اندازد. علاوه 

زيرنويس
1. دوستان بايد توجه داشته باشند كه »روش نمايشي« )تئاتري، نمايش‌نامه‌اي( با »روش 
ايفاي نقش« تفاوت دارد و استفاده از هر يك از اين دو شرايطي دارد كه در فرصتي مناسب 
به آن‌ها خواهيم پرداخت. آقاي خليلي‌پور، روش خودشان را ايفاي نقش يا نمايش‌نامه 
)به‌صورت توأمان( معرفي كرده بودند كه درست آن، با توجه به توضيحاتي كه خودشان 
داده‌اند، همان روش اجراي نمايش‌نامه يا نمايشي است. درباره‌ي تفاوت اين دو روش حتماً 

مطلبي منتشر خواهيم كرد. 
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مینا معین‌پور / مدیر دبستان تربیت، سوادکوه مازندران

از سال‌های نه‌چندان دور می‌گویم؛ سال‌هایی که اولین گام‌هایم را 
در یک چهاردیواری به‌نام کلاس گذاشتم. سال‌هایی که نه یکی، نه دو 
تا، نه سه‌تا، بلکه 30 الی 34 دختر قدونیم‌قد معصوم و زیبا، با نگاه‌های 
شیطنت‌بار خود، در قالب این چهاردیواری مرا احاطه کردند؛ سال‌هایی 
که با صداهای دل‌نشین آن‌ها و داد و بیدادهای ساکت‌ساکت خودم، 

روزها را سپری می‌کردیم.
یادش بخیر! کلاس و مدرسه قدیمی بودند، اما ساکنان آن جدید. 
ساکنان آن از جنس باران بودند؛ لطیف و با طراوت. با دروغ و بدی غریبه 

بودند، اما با مهر و مهربانی آشنا.
با هم ساعت‌ها را در روز سپری می‌کردیم. گاه با شادی‌شان و لبخند 
من و گاه با شیطنت آن‌ها و عتاب من. اما عتاب و تشر من هم برایشان 

شیرین بود. زیرا آن‌ها صادق بودند و فضای کلاس صمیمی.
اما امروز، پس از سالیان دور، چارچوب خاطراتم فروریخت. چرا که 
ساختمان به دلیل قدیمی بودن تخریب شد تا بنایی جدید جای آن را 

بگیرد.
بودم، اشک  و دیوارهایش  امروز وقتی شاهد خراب کردن سقف 
از چشمانم جاری شد. زیرا از هر کلاس آن ساختمان، انبوهی خاطره 
دارم؛ از همکاران و از دانش‌آموزانم.  دانش‌آموزانی که خود امروزه کانون 

این‌که دختران آن‌ها هم  گرم خانواده‌ای را تشکیل داده‌اند و جالب‌تر 
دانش‌آموزم هستند. خاطرات روزهایی که امتحان داشتیم و بچه‌ها در 
محوطه‌ی کلاس پخش می‌شدند. روزهایی که به علت گرمی هوا در 
بهار، مرضیه سرش را روی میز می‌گذاشت و می‌خوابید و با تق‌تق آرام 
انگشتم روی میزش، چنان از خواب برمی‌خاست که گویی از خواب شبانه 
برخاسته است. خاطرات روزهایی که در بهار، از شدت گرما مقنعه‌های 
خود را بالا می‌زدند و وقتی موهاي ژولیده و درهمشان از پس مقنعه پیدا 

می‌شد، جالب و خنده‌دار می‌شدند.
یادش بخیر! یاد آن روز زنگ ورزش هم بخیر که به‌علت بارندگی در 

کلاس ماندیم و بازی کلاسی کردیم.
من توپ را آرام پرت می‌کردم، اما آن‌ها با همان شیطنت بچگانه توپ 
را بلندتر می‌فرستادند تا من نتوانم بگیرم. من هم )عمداً( نمی‌گرفتم. بعد 

همگی می‌خندیدند که: خانم معلم نتونست توپو بگیره.
بیرون نمی‌رود. ای‌کاش  از ذهنم  یاد آن روزها هیچ‌گاه  به‌راستی، 

می‌شد این کلاس پرخاطره را قاب می‌گرفتم.

                 معلم پایه‌های اول و دوم سال‌های نه‌چندان دور 
و مدیر کنونی

وقتي ديوار خاطراتم را 
خراب كردند...
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دو كتاب 
براي معلمان و دانش‌آموزان

راستی آزمایی به سبکی خاص!

مینا طبری

موزگار دبستان سما، ناحیه 2 ساری
آ به رامین که تکلیف شبش را انجام نداده بود، گفتم: »چرا تکلیفت را خودت انجام نمی‌دهی؟« او گفت: 

»من خودم انجام داده‌ام.« در پاسخ گفتم: »ولی من از چشم‌هایت می‌فهمم که راست می‌گویی یا نه؟« و 
بعد ادامه دادم: »یک‌نفر آدم قدبلند را می‌بینم که تکلیف شما را انجام می‌دهد...« رامین حرفم را قطع کرد 

و گفت: »خانم معلم! سبیل هم دارد؟!« گفتم: »بله.« گفت: »پدرم نوشته بود.«

ميراث جنگل
شاعر: رسول علی‌پور

ناشر: امرود   )88345217- 021(
چاپ اول: 1388، تهران

قیمت: 2000تومان، مصور )رنگی(، 36 صفحه
نمایش‌نامه‌ی موزون، از جمله فعالیت‌های هنری 
و فرهنگی اثرگذار بر کودک است. متن‌هایی با اهداف 
ساده و آموزنده که برای اجرا در دوره‌های پیش‌دبستان 

و ابتدایی بسیار مناسب هستند.
کودکان حتی با قرار گرفتن درجای شخصیت‌های 
اثر می‌توانند، طی نوعی همکاری مجازی، به رشد و 
بالندگی و همین‌طور اعتماد به‌نفس بالا برسند. ناگفته 
و  گفتاری  و  زبانی  پیشرفت‌های  لحاظ  از  پیداست، 
کسب مهارت‌های حرکتی و یافتن روح همکاری و رفع 
کم‌رویی، نمایش‌نامه می‌تواند اثرات خوبی داشته باشد. 
میراث جنگل از آن دسته نمایش‌نامه‌های موزون 
به زبان شعر و در حد کلمات مورد کاربرد کودک است 
که در عین ساده و آهنگین بودن، خیال‌انگیز و آکنده 
از شخصیت‌های حیوانی مورد توجه بچه‌هاست که در 
زندگی واقعی، مطابق نیازها و مشترکات حیات انسانی، 

مطرح و در واقع یادآوری می‌شوند.

فاطمه قائمي

روان‌شناسی تربیت و تدریس )آموزش‌‌ ـ 
پرورش( 

مؤلف: دکتر علی‌اکبر شعاری‌نژاد
)تلفن 29993242- تهران  اطلاعات،  ناشر: 

)021
نوبت چاپ: اول 1388، 1148 صفحه

قیمت: 12000تومان
شناختن  شدن،  روان‌شناس  گام  نخستین 
خویشتن است. یعنی پی‌بردن به هویت خود و این‌که 

کیست و چه‌ می‌تواند بشود!
آن‌چه در این مجموعه مطرح می‌شود، حاصل 
مطالعات نظری و عملی دکتر علی‌اکبر شعاری‌نژاد 
تدریس مستقیم در همه‌ی  از 50 سال  بیش  در 
پایه‌های آموزشی و تحصیلی است که در نه فصل 

بدان پرداخته است.
در فصل دوم کتاب با عنوان »شناخت تربیت« 
می‌خوانیم: تربیت جدید، بر پژوهش مبتنی است، 
نه بر بایدها و نبایدها. هدف تربیت این است که 
رفتار افراد را طوری تغییر دهد که از زندگی سالم 
و لذت‌بخش همه جانبه برخوردار شوند و شهروندان 

مؤثر و موفقی باشند.
یا  تربیت  فناوری  پنجم،  فصل  در  نویسنده 
شناخت کاربردی آموزش ـ پرورش را مورد توجه 

قرار داده است و می‌گوید: مدرسه نمی‌‌تواند و نباید 
تنها نهاد آموزشی یا تربیتی تلقی شود، بلکه همه‌ی 
نهادها در امر مهم آموزش‌‌ـپرورش مسئول‌اند. تربیت 
عملًا راه زندگی را تعیین می‌کند؛ هرچند گاهی قبول 

این حقیقت برای ما دشوار است.
و بالاخره فصل نهم که »تربیت معلم یا آماده‌سازی 
می‌گوید:  و  دارد  مدنظر  را  معلمی«  حرفه‌ی  برای 
شایستگی  وضع  به  آموزشی،  نظام  هر  شایستگی 
معلمان آن نظام بستگی دارد. اگر می‌خواهیم تغییری 
در زندگی اجتماعی به‌وجود آوریم، باید از مدرسه آغاز 

کنیم و اگر و اگرهای دیگر.
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دكتر ليلا سليقه‌دار

اشاره
مهارت‌هاي  به  مربوط  تعريف‌هاي  از  يكي  در 
مهارت‌هاي  زندگي،  مهارت‌هاي  آمده است:  زندگي 
شخصي و اجتماعي هستند كه كودكان و نوجوانان 
خود،  مورد  در  بتوانند  تا  بگيرند  ياد  را  آن‌ها  بايد 
انسان‌هاي ديگر و كل اجتماع، به‌طور مؤثر، شايسته 
و مطمئن عمل كنند. انديشه‌ در اين تعريف، مؤكد 
آن است كه ارتباط با ديگر انسان‌ها، علت و انگيزه‌ي 
مقاله‌ي  در  مهارت‌هاست.  اين  فراگيري  در  اصلي 
بين‌فردي  روابط  و  مؤثر  ارتباط  مهارت  به  پيش‌رو، 

پرداخته شده است.

مهارت‌هاي زندگي، مهارت‌هايي هستند كه همگي به 
آن‌ها نيازمنديم؛ چرا كه با بهره‌گيري از آن‌ها در زندگي، به 
فردي شاد، موفق و مؤثر تبديل مي‌شويم. يكي از مهارت‌هايي 
اجتماعي  زندگي  در  ما  توفيق  در  مستقيم  به‌طور  كه 
تأثيرگذار است، مهارت »روابط بين‌فردي« است. از سوي 
ديگر نمي‌توانيم مرز مشخصي ميان اين مهارت با »مهارت 

ارتباط مؤثر« ايجاد كنيم. به اين معنا كه داشتن مهارت »ارتباط مؤثر 
بين‌فردي«، كه به نوعي تلفيق دو مهارت متفاوت است، كامل‌كننده‌ي 

يك مهارت اساسي در زندگي اجتماعي است.
هم  كنار  دانش‌آموزان  آن  در  كه  كنيد  تصور  را  درسي  كلاس 
مي‌نشينند، باهم گفت‌وگو مي‌كنند و گاهي بنا به خواست معلم، كاري 
را به صورت اشتراكي انجام مي‌دهند. در اين شرايط، به‌نظر مي‌رسد بين 
دانش‌آموزان ارتباط وجود دارد. اما اگر فعاليت‌هاي دانش‌آموزان نتيجه‌ي 
مناسبي دربرنداشته باشد، در اين صورت مي‌توان يكي از دلايل آن را به 

نداشتن ارتباط مؤثر بين فردي در كلاس مربوط دانست.

روابط بين‌فردي چيست؟
توانايي برقراري روابط بين‌فردي، به ايجاد روابط مثبت و مؤثر فرد 

با انسان‌هاي ديگر كمك مي‌كند. يكي از اين موارد، توانايي ايجاد روابط 
دوستانه است كه در سلامت رواني و اجتماعي نقش بسيار مهمي دارد.

از جمله اجزاي مهارت بين‌فردي، همكاري و مشاركت بين افراد 
است. امروزه و براساس روش‌هاي نوين و فعال تدريس در كلاس درس، 
ايجاد حس همكاري بين فراگيرندگان، از جمله راهكارهاي ضروري و 
موردنياز در فرايند ياددهي ـ يادگيري به‌شمار مي‌رود. لازمه‌ي ايجاد 
چنين حالتي، تدابير گوناگوني است كه بايد به واسطه‌ي معلم و مربي 
در فعاليت‌هاي گوناگون به كار گرفته شوند. براي مثال، داشتن اعتماد به 
گروه و كارگروهي، در افزايش رغبت به استفاده از اين مهارت مؤثر است. 
در روزهاي اوليه‌ي ايجاد اعتماد، بازي‌هاي متفاوتي قابل استفاده‌اند تا 
ميزان آشنايي بچه‌ها با يكديگر بيشتر شود و مفهوم اعتماد به گروه را نيز 
دريابند. براي مثال، پس از دسته‌بندي دانش‌آموزان به گروه‌هاي خاص، 
نبايد چندان  دايره  بايستند. قطر  دايره‌وار  از هر گروه مي‌خواهيم كه 

ارتباط در كلاس درس

مهارت براي زندگي يازندگي براي كسب مهارت؟ 

بخش چهارم
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بزرگ باشد تا ضريب ايمني فعاليت بيشتر شود. سپس يكي از افراد 
گروه در ميان دايره مي‌ايستد و مي‌كوشد بدنش را رها كند و به اطراف 
بيفتد، بچه‌ها كه دوشادوش هم ايستاده‌اند، مي‌كوشند او را بگيرند و به 
حالت ايستاده برگردانند. اين بازي، ضمن آن‌كه حالت سرگرمي دارد، به 
استحكام رابطه در گروه كمك مي‌كند و به افزايش اعتماد در گروه كمك 

مي‌كند و به افزايش اعتماد در گروه منجر شود.1
در اين باره لازم است ضوابط و شرايط گروه‌بندي در كلاس، براساس 
انديشه‌اي متناسب با انتظارات معلم از گروه، شكل بگيرد. براي مثال، در 
فعاليت‌هايي كه لازم است همه‌ي بچه‌ها از هم چيزي ياد بگيرند، بچه‌ها 
با ميل و انتخاب خود گروه را تشكيل دهند و يا زماني كه لازم است 
تغييراتي در گروه ايجاد شود، اين كار با مشورت و نظر آنان و مجاب 
كردن آن‌ها با توجه به نتايج به‌دست آمده از فعاليت‌هايشان صورت گيرد. 
در اين باره، مدارسي وجود دارند كه محور اساسي فعاليت‌هاي خود را 
بر پايه‌ي ايجاد حس همكاري بين افراد قرار مي‌دهند. در اين مدارس، 
يكي از مهم‌ترين محورهاي اصلي »كمك كردن به يكديگر و پرستاري 
يا مواظبت از هم« است. به اين ترتيب، بچه‌ها در تمام فعاليت‌هاي خود، 

باهم بودن مؤثر را تجربه مي‌كنند.
از ديگر نكات مهم در روابط بين‌فردي، به ويژه در دوره‌هاي پايين‌تر 
الگويي معلم براي دانش‌آموزان  ابتدايي، نقش  تحصيل، مانند دوره‌ي 
است. يعني معمولًا معلماني كه از مهارت قوي‌تري در برقراري روابط 
بين‌فردي برخوردارند و مي‌دانند چگونه ارتباط با ديگران را آغاز و يا به 
آن پايان دهند، دانش‌آموزاني با روابط ميان‌فردي قوي‌تر خواهند داشت. 
در اين كلاس‌ها، بچه‌ها به‌طور عملي مي‌بينند و ياد مي‌گيرند كه چگونه 
دوستاني را براي خود برگزينند و يا براي دوستي‌هاي خود مرز و حد 
مشخصي تعيين كنند. در صورت لزوم هم به روابط نامناسب و بي‌نتيجه 
با برخي افراد پايان دهند. توجه به اين مهارت، موجب سلامت بيشتري 

در روابط دانش‌آموزان در دوره‌ي نوجواني خواهد شد.

ارتباط مؤثر چيست؟
درون مهارت بين‌فردي، توانايي ارتباط مؤثر است كه به ما مي‌آموزد، 
براي درك موقعيت ديگران، چگونه فعالانه به سخنان آنان گوش دهيم 
و چگونه آنان را از احساس و نيازهاي خود آگاه كنيم تا ضمن به دست 
آوردن خواسته‌هاي خود، طرف مقابل نيز احساس رضايت كند. براي 
مثال، پيش از آن‌كه شرايط سخت كلاس و يا عقب بودن از برنامه‌ي از 
پيش تعيين شده‌ي درس معلم را آشفته كند و موجب بدرفتاري‌اش شود، 
او موضوع را با دانش‌آموزان خود مطرح مي‌كند و از آنان مي‌خواهد كه 
بيشتر با او همراهي كنند و بيش از روزهاي ديگر به برنامه‌ي كلاس توجه 
داشته باشند. به اين ترتيب، معلم توانايي درخواست كمك به وقت نياز 
را نيز به دانش‌آموزان خود مي‌آموزد. مهارت تقاضاي كمك و راهنمايي از 

ديگران در مواقع ضروري، از عوامل مهم رابطه‌ي سالم است.
از  كه  دارند  وجود  گوناگوني  راه‌هاي  مؤثر،  ارتباط  داشتن  براي 
مهم‌ترين آن‌ها مي‌توان به ارتباط غيركلامي در كلاس درس اشاره كرد. 
در ارتباط غيركلامي، ايما و اشاره، نمايش و حركت و زبان بدن بيشتر 

از كلمات به كار مي‌آيند و به ويژه در دوره‌ي ابتدايي، از تأثير بسزايي 
برخوردار هستند.

از سوي ديگر، ذات پاك كودكان، شرايطي را فراهم مي‌كند كه 
مي‌توان بسياري از شيوه‌هاي مربوط به مهارت‌هاي زندگي را از آنان 
آموخت. مثلًا در يك تجربه‌ي معلمي، »گوش‌دادن فعال« كه از ديگر 
اجزاي مهم در ارتباط مؤثر است، از رفتار يك دانش‌آموز آموخته شده 

است. اين تجربه در ادامه آمده است:
و  شور  هستم.  موفقي  بسيار  معلم  مي‌كردم  احساس  »هميشه 
اشتياق زيادي داشتم. همواره در حال انجام فعاليت‌هايي براي بچه‌ها 
بودم و مطالب را به‌طور كامل و با صداي بلند و گاهي با شعر و آواز 
توضيح مي‌دادم. آن سال، زهرا دانش‌آموز من شد. دختري بسيار آرام 
كه شايد در طول هفته، اگر از او سؤالي نمي‌پرسيدي، اصلًا صدايش را 
نمي‌شنيدي. يك روز كه مشغول توضيح‌دادن قسمت‌هاي گوناگون بدن 
انسان بودم، كوشيدم ميزان يادگيري بچه‌ها را از طريق واكنش رفتاري 
آن‌ها متوجه شوم. از آن‌ها سؤالاتي مي‌پرسيدم و مي‌خواستم كه همه 
جواب دهند. تقريباً تمام بچه‌ها پاسخ سؤالات مرا با صداي بلند مي‌دادند، 
اما زهرا همراهي نمي‌كرد. فكر كردم بهتر است از زهرا بخواهم به جلوي 
كلاس بيايد و به سؤالات من پاسخ دهد. به زحمت بچه‌ها را كه داشتند 
همه‌باهم به يكي از سؤالات پاسخ مي‌دادند، ساكت كردم. سپس از زهرا 
دعوت كردم به جلوي كلاس بيايد. سؤالم را از او پرسيدم، زهرا با صدايي 
آرام ولي مطمئن، پاسخ سؤال را داد. سؤال‌هاي بعدي و بعدي را هم به 
خوبي پاسخ داد و هر بار سعي كرد سؤالات مرا با نشان دادن آن روي 
ماكتي كه به كلاس آورده بودم، جواب دهد. با تعجب از او پرسيدم، چرا 
وقتي از همه مي‌پرسيدم، جوابي ندادي؟ زهرا با همان صداي آرام و 
شيرينش گفت، من داشتم به جواب بچه‌ها گوش مي‌دادم و مي‌كوشيدم 

هر قسمت را روي ماكت و يا روي بدن خودم پيدا كنم.
موقع صحبت كردن او، كلاس آرام بود و به نظر مي‌رسيد گوش 
دادن به گفته‌هاي زهرا براي بچه‌ها جذاب و آموختني است. آن روز من 
از رفتار زهرا ياد گرفتم كه هميشه هياهو و سروصدا نشانه‌ي يادگيري 
نيست، بلكه گوش دادن و سكوت هم مي‌تواند نشانه و عاملي براي درك 

بيشتر باشد.«

كلام آخر
در حرفه‌ي معلمي، مهارت‌هاي ارتباطي از جمله مهم‌ترين نكات 
تخصصي هستند كه امروزه در دانشگاه‌ها و محافل آموزشي معلمان، به 
شكل ويژه‌اي به آن‌ها پرداخته مي‌شود. منابع متعددي هم در اين زمينه 
تأليف و تهيه شده‌اند كه موضوع ارتباط را از ديد اثربخشي آن در فرايند 
ياددهي ـ يادگيري بررسي و به آن توجه مي‌كنند. از اين‌رو، مجال اندك 
يك مقاله براي پرداختن به اين موضوع، فرصت كوچكي است كه يادآور 

لزوم مطالعه و بررسي بيشتر توسط معلمان است.

زيرنويس
1. بهتر است اين فعاليت در فضايي مانند نمازخانه كه مفروش است انجام گيرد و هر 
گروه به نوبت و با نظارت معلم اين كار را انجام دهند تا ضريب ايمني افزايش يابد.
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اشاره
»غارها«  و  »آرامگاه‌ها«  ما،  ميراث  در صفحه‌ي  تاكنون 
به شما  فرهنگي كشورمان،  ميراث  از  نمادهايي  عنوان  به  را 
خوانندگان گرامي معرفي كرده‌ايم. همان‌طور كه پيش از اين 
نيز يادآور شده‌ايم، از انتشار اين سلسله مطالب، دو هدف عمده 
پيش‌روي ماست. نخست آن‌كه خوانندگان مجله را با زيبايي‌هاي 
ماندگاركشورمان در زمينه‌ي ميراث فرهنگي و گردشگري آشنا 
كنيم و ديگر آن‌كه به آن‌ها در مقام آموزگاران صحنه‌ي عمل 
تعليم و تربيت نونهالان ايران، ياري دهيم تا از اين مرده ريگ به 
جاي مانده از ساليان دور، به مثابه ابزارهايي در خدمت يادگيري 
استفاده كنند. در اين شماره، صداي دل‌انگيز آبشارهاي ايران 

در اين صفحات طنين خواهد افكند.

در صنعت گردشگري، به اكوتوريسم و طبيعت‌گردي، سهم قابل 
ملاحظه‌اي اختصاص يافته است. اكنون در بيشتر كشورهاي پيشرفته، 
در جذب جهان‌گردان، طبيعت‌گردي و اكوتوريسم، طرف‌داران فراواني 
دارد و در اين ميان، آبشارها با زيبايي‌ها، طراوت و آرام‌بخشي خود، لذت 

فراواني براي آنان فراهم مي‌سازند.
از جمله موهبت‌هاي ارزشمندي كه سرزميني ايران دارد، طبيعت 
چهارفصل و كم‌نظير آن است كه كشور ما را در رديف پنج كشور اول 
جهان از لحاظ برخورداري از طبيعت قرار داده است و بيش از 40 آبشار 
به شمار  اين طبيعت كم‌نظير  ايران، رونق‌بخش  استان  يازده  زيبا در 

مي‌آيند.
بويراحمد،  و  كهكيلويه  غربي،  آذربايجان  لرستان،  استان‌هاي 
چهارمحال و بختياري، گلستان، اردبيل، اصفهان، ايلام، مازندران، همدان 
و تهران، بيشترين آبشارها را در آغوش خود جاي داده‌اند. در اين شماره، 

تعدادي از آبشارهاي كشورمان را به تفكيك استان‌‌ها معرفي كرده‌ايم.

لرستان
استان لرستان با كوهستان‌هاي بلند و منابع آبي غني، آبشارهاي 

آشنايي با مهم‌ترين آبشارهاي ايران

آبشار شلماش، عكس: جواد پورصمد
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زيادي دارد. چنان‌كه مي‌توان اين استان را استان آبشارها ناميد.
سه آبشار پله‌اي زيبا: در فصل بهار و ابتداي تابستان، كنار گل‌هاي 
زيبا و پوشش گياهي عطرآگين، سه آبشار پله‌اي، مناظر بديعي در برابر 
به  خرم‌آباد  كيلومتري   50 در  آبشارها  اين  مي‌آورند.  پديد  بينندگان 
سپيد‌دشت و 30 كيلومتري ايستگاه معروف به سپيددشت، واقع شده‌اند. 
آبشار اول با دو پله، 21 متر ارتفاع دارد، آبشار دوم 11 متر و آبشار سوم 

در سه بخش، 38 متر.
آبشار نوژيان: مسير اين آبشار در يكي از زيباترين مناطق لرستان با 
پوشش گياهي و جنگل‌هاي فشرده و تماشايي قرار دارد. با ارتفاع 95 متر 
از بالا تا پاي پله‌ي دوم، آبشار نوژيان را در 51 كيلومتري خرم‌آباد و 20 

كيلومتري ايستگاه راه‌آهن مي‌توان تماشا كرد و از آن لذت برد.
آبشار لون )تنگ هفت(: در منطقه‌ي لون و 100 كيلومتري خرم‌آباد 

قرار گرفته است.
آبشار سفيد آب اليگودرز: در منطقه‌ي پيشكوه و 50 كيلومتري 
شهر اليگودرز قرار گرفته است. 30 متر ارتفاع و در فصل پرآب، حدود 

15 متر پهنا دارد.
آبشار بيشه پوران: اين آبشار كه به آبشار »ويژه« معروف است، 
ويژگي‌ خاصي دارد كه دست‌رسي به آن تنها از طريق راه‌آهن امكان‌پذير 
است. آبشار بيشه در بخش پاپي در مسير راه‌آهن خوزستان ـ تهران، در 
ايستگاه بيشه قرار دارد كه 48 متر ارتفاع دارد و آب آن با طي 10 متر 

مسافت، به رودخانه‌ي سزار سرازير مي‌شود.
آبشار واروك: با ارتفاع 57 متر و عرض 50 متر، در بخش پاپي 

لرستان قرار دارد.
آبشار تله‌زنگ: اين آبشار در مرز دو استان خوزستان و لرستان 
واقع شده است و حدود 50 متر ارتفاع و بيش از 30 متر عرض دارد. 
دست‌رسي به آن‌ تنها از طريق راه‌آهن تله‌زنگ به طرف روستاي شوي 

ميسر است.
بر آبشارهايي كه گفتيم و آبشارهاي شيرز،  استان لرستان علاوه 
شوي، كهمان، گل‌هو، تاف، قلعه‌ خان‌جان و معمولان، تعداد زيادي آبشار 
فصلي نيز دارد كه از اوايل بهار تا اواسط تابستان، چشم‌انداز زيبايي پديد 

مي‌آورند. 

كرمان
اين‌كه بيشترين آبشارهاي كشورمان در  با  آبشار رودفرق )وروار(: 
زاگرس مركزي و البرز واقع شده‌اند، در رشته‌كوه 240 كيلومتري جبال 
بارز، در مسير جنوب استان كرمان و در نزديكي شهرستان‌هاي جيرفت و 
عنبرآباد، دو آبشار به نام‌هاي رودفرق و سرنكوه وجود دارند كه با 120 و 

185 متر ارتفاع، از بلندترين آبشارها در خاورميانه به شمار مي‌روند.
در استان كرمان هم‌چنين آبشارهاي مخملي انتهاي دره‌ تيگران 
در دامنه‌ي كوه جوپار، آبشار ده بالاي ييلاق كوهپايه، آبشارهاي دره 
و  راويز  زيركوه  آبشارهاي  و  جيرفت  دلفارد  ييلاق  و  دختركش  گلم 
لولي‌كش رفسنجان، اين استان كويري را از بركت طبيعتي زيبا برخوردار 

ساخته‌اند.

فارس
آبشار مارگون، معروف‌ترين آبشار استان فارس است كه با دره‌هاي 

نيز  آبشارها  واقع شده است. ديگر  نزديكي شهر سپيدان  سرسبز، در 
عبارت‌اند از: آبشار تنگ تيزآب، آبشار مرغك سپيدان، آبشار دشتك ابرج 
اقليه، آبشار خضر جهرم، آبشارهاي استهبان و آبشار كوهمره سرخي در 

جاده‌ي شيراز ـ كازرون.

كهكيلويه و بويراحمد
استان كهكيلويه و بويراحمد، سرزميني كوهستاني است در ادامه‌ي 
سلسله كوه‌هاي زاگرس در جنوب ايران، و با جاذبه‌هاي كوه‌هاي سر به 
فلك كشيده و پوشيده از جنگل‌هاي تنومند بلوط و كيكم. آبشارهاي 

زيادي هم دارد كه معروف‌ترين آن‌ها عبارت‌اند از: آبشار ياسوج به ارتفاع 
و  اقامتي  امكانات  با  پارك جنگلي،  10 متر در دو كيلومتري و كنار 
دره‌هاي سرسبز اطراف زيباي آن، آبشار خامي باشت در جاده‌ي باشت 
به چرام و آبشارهاي بهرام‌بيگي، كمردوغ، تنگ تا مرادي و منج، مارون 

و سي سخت.
گلستان

استان گلستان آبشارهاي زيادي دارد كه معروف‌ترين آن‌ها آبشارهاي 
 ـشهرخان به بين  هفت طبقه‌ي شيرآبادند كه حدود 60 كيلومتري گرگان 
ميان  كه  دارد  ارتفاع  متر   20 آبشارها  اين  بلندترين  گرفته‌اند.  قرار 
پوشش سبز جنگل‌هاي پهن‌برگ واقع شده است. از ديگر آبشارهاي 

آبشار نوژيان لرستان، عكس: حميد دهقان
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اين استان مي‌توان آبشارهاي زيارت گرگان، لوه مينودشت و كبودوال 
علي‌آباد كتول را نام برد.

هرمزگان 
آبشاري فرح‌انگيز، در منطقه‌ي زيبا و سرسبز ميان نخلستان‌هاي 
از  حاجي‌آباد،  شهرستان  جنوب‌غربي  در  تزرج  روستاي  در  باصفا 

گردشگران استان هرمزگان استقبال مي‌كند.

چهارمحال و بختياري
معروف‌ترين آبشارهاي استان چهارمحال و بختياري عبارت‌اند از: 
آبشار دره‌عشق، آبشار كوهرنگ، آبشار آتشگاه و آبشار كردي سبزكوه، 
آبشار دره‌عشق در ميان دو روستاي دره‌عشق و دورك اناري، با ارتفاع 
بيش از 100 متر واقع شده است. آبشار كوهرنگ در 85 كيلومتري 
شهركرد و نزديك پيست اسكي چلگرد قرار دارد. آبشار آتشگاه در 40 
كيلومتري شهر لردگان و در منطقه‌ي سبزكوه، در ميان چند آبشار مانند 

آبشار قزل و آبشار كردي، چشم‌ بينندگان را مي‌نوازد.

آذربايجان‌شرقي
آبشار آسياب خرابه: آسياب خرابه يكي از زيباترين مناطق ديدني 
آذربايجان‌شرقي است كه در 15 كيلومتري شهرستان جلفا قرار دارد. 
آبشارهاي متعدد كوچك و بزرگ در چهار كيلومتري جاده‌ي كناره‌ي 
ارس، با صدايي دل‌نواز در دره‌اي پوشيده از خزه گياهان و درختان انجير، 

با مناظري بديع و آرامش‌بخش، چشم‌اندازي بي‌نظيري دارند.
به‌دليل وجود يك آسياب آبي در گذشته، اين منطقه به آسياب 

خرابه يا كهنه دگيرمان معروف شده است.

آذربايجان‌غربي
زيادي  آبشارهاي  غربي،  آذربايجان  استان  در  شلماش:  آبشار 
جاري‌اند كه معروف‌ترين آن‌ها آبشار شلماش شهرستان سردشت است 
با دره‌اي سرسبز و زيبا در كنار جنگل‌هاي پراكنده، در نزديكي سردشت. 
آبشار‌هاي سلوك اروميه و قلعه جوق ماكو، از ديگر آبشارهاي اين استان 

به‌شمار مي‌روند.

مازندران
از جمله آبشارهاي استان مازندران مي‌توان آبشارهاي هريجان آمل، 
ده‌قلو، اسكندر، ماهاران، آبشار غار حاجي‌آباد، شورشورانه، بي‌بي سيدان 

و سوستون را نام برد.

همدان
چشمه‌سارهاي  از  همدان،  گنج‌نامه‌ي  آبشار  گنج‌نامه:  آبشار 
ارتفاعات الوند سرچشمه گرفته است و نزديك كتيبه‌هاي گنج‌نامه و در 

انتهاي دره‌ي باصفاي عباس‌آباد قرار دارد.
گيلان

در  وپسه‌دار  آبشار  آستارا،  در  لوندويل  آبشار  گيلان،  استان  در 
رضوان‌شهر و آبشار باباولي در شهرستان سياهكل، پذيراي گردشگران 

اين استان هستند.

كردستان
هجيج«  »كوسه  به  كه  جاده‌اي  در  »بل«  روستاي  بل:  آبشار 
مي‌رسد، آبشار زيبايي دارد كه آب گواراي آن شهرت يافته است. آب اين 
آبشار با فشار زياد از كوه بيرون مي‌ريزد و در مسير خود به رودخانه‌ي 

مشهد سيروان مي‌رسد.

خراسان رضوي
در 84 كيلومتري جنوب‌غربي شهرستان مشهد، دره‌اي به نام دره 
بلند و ديوارهاي سنگي آن معروف‌اند.  آخلمد قرار دارد كه آبشارهاي 
مهم‌ترين اين آبشارها در دو كيلومتري روستاي قديمي اخلمد واقع شده 
است. در كنار اين آبشار، كوه‌هاي مسطح و زيباي منطقه، هر سال سنگ 
نوردان و كوه نوردان و گردش‌گران بسياري را به سوي خود جلب مي‌كند.

بوشهر
چند آبشار در طبيعت زيباي اين استان جنوبي وجود دارد كه آبشار 

رود فارياب دشتستان و آبشار زيراه، شهرت بيشتري دارند.

استان تهران
آبشارهاي استان تهران عبارت‌اند از: آبشار لار در ناحيه‌ي لار، نزديك 
روستاي وانا، آبشار دوقلو در ارتفاع 2700 متري زير پناهگاه شيرپلا در 
شميران، آبشار اوسون در منطقه‌ي دربند، آبشار پسنگ در مسير پناهگاه 

شيرپلا، آبشار سوتك در شمال‌غربي دربند و آبشار شكرآب در ميگون.

آبشار آتشگاه لردگان
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نهادینه ساختن نظم در

اشاره
خداوند »هستی« را با نظمی خاص آفرید تا از این طریق، آهنگ نظم، 
در رفتارهای فردی و اجتماعی بندگانش نیز متجلی شود. در مقاله‌ای که 
خواهید خواند، ابتدا آموزه‌ها و مفهوم نظم در اسلام بررسی شده و در 
پایان آن، به راهکارهایی برای تقویت و گسترش نظم و انضباطی فعال در 

کلاس درس و رفتار کودکان دوره‌ی ابتدایی، اشاره شده است.
این مقاله، کاری گروهی است و مؤلفان آن خانم‌ها فاطمه رمضانی، 

فریده عصاره، مهدخت صفاری و آقای مهدی مروجی بوده‌اند.

کلید واژه‌ها: نظم، اسلام، دوره‌ی ابتدایی، کودکان.

نظم به معنی آراستن، بسامان بودن، ترتیب دادن، فقدان آشفتگی، 
نظام دادن و مرتب کردن است. در حقوق، نظم حالتی را گویند که در 
آن مجموعه‌ی قوانین و مقررات و الزامات حقوقی مربوط به حسن اداره‌ی 

کشور و حفظ امنیت و اخلاق، اجرا و رعایت می‌شود.
در نظام هستی، بر موجودات، اعم از ریزترین حشرات یا اتم‌ها تا 
بزرگ‌ترین آن‌ها، نظمی شگفت‌انگیز حاکم است. در دستگاه خلقت، هر 

پدیده‌ای جای خاصی و مأموریت و کار ویژه‌ای دارد1.
نظم، هماهنگی، آراستگی و تعادل، هم در هر پدیده نسبت به عناصر 
تشکیل دهنده‌اش هست و هم در همه‌ی آن‌ها که در راستای هدفی 
و وظیفه‌ای که خدای متعال برایشان مقدر کرده است، عمل می‌کنند. 
با این نظم و هماهنگی است که عناصر موجود در جهان به وحدت و 
وحدانیت می‌رسند.2 نظم نه تنها در موجودات طبیعی و در انسان وجود 

دارد، بلکه در جوامع انسانی نیز نظمی ارگانیکی و پویا برقرار است.
هیچ مکتبی به اندازه‌ی اسلام برای نظم در زندگی فردی و اجتماعی 
اهمیت قائل نشده است. در اسلام بی‌نظمی و آشفتگی ضد ارزش محسوب 
می‌شود. به‌طوری که خداوند فطرت انسان را بر گرایش به نظامی‌افتگی 
سوق داده است. نظم، قانون حاکم بر خلقت و زندگی انسان است. وقتی 
نظامی از نظم معمول و همیشگی خود خارج می‌شود، آشفتگی به بار 

می‌آید.
در اسلام که دین نظم است، نظم و ترتیب و توالی بر همه‌ی قوانین 
آن حاکم است. مثلًا مسلمان باید در شبانه‌روز، پنج نوبت در اوقات معین 
شده نماز به پا دارد. نظم و ترتیب در خود نماز نیز نهفته است: نیت، قیام، 
رکوع و سجود. در هر کدام از این ارکان، موضوع خاصی باید بیان شود. 
انجام صحیح این امور دینی در اوقات معین خود و با شکل و ترتیب و 
آراستگی مخصوص به خود، به‌طور عملی نظم و ترتیب را در کلیه‌ی امور 
زندگی می‌آموزد و فرد را از زندگی درهم و برهم و نابسامان باز می‌دارد.

مولای متقیان امام علی)ع( دو امر مهم و حیاتی را رمز پیروزی 
و موفقیت در زندگی دانسته است و پیروان خود را به آن دو سفارش 
می‌کند )شما را به پرهیزکاری و نظم در کارها دعوت می‌کنم(. ایشان 
نظم را در ردیف تقوا قرار می‌دهند رعایت آن را در تمام امور زندگی 
انسانی سفارش می‌کنند؛ چه در عبادت و چه در سایر  برنامه‌های  و 
برنامه‌ریزی کارهای  باید به  باز می‌فرمایند، در زندگی  شئون زندگی. 
روزانه پرداخت و هر کاری را در وقت مناسب آن انجام داد. ایشان اوقات 

مسلمان را به چهار بخش تقسیم می‌کنند:
1. راز و نیاز با خدا؛ 2. کار و تلاش برای امرار معاش؛ 3. ارتباط 

با نگاهی به آموزه‌ها و مفهوم نظم در اسلام

کودکان
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سازنده با دیگران؛ 4. تفریح سالم.
رعایت نظم در زندگی، بسیاری از خصلت‌های نیکو را در انسان 
به‌وجود می‌آورد. در سایه‌ی نظم است که می‌توان حقوق را رعایت و به 
تعهدات عمل کرد. به‌طوری که معلم به موقع به کلاس درس می‌رود و 
حقوق شاگرد ضایع نمی‌شود. دانش‌آموز نیز با رعایت نظم، فرد موفقی بار 

می‌آید و یاد می‌گیرد در همه‌ی عرصه‌های زندگی منظم باشد.

عبادت که از ارزش‌های انسانی است، افراط شود و ارزش‌های دیگر را در 
خود مسخ کند، انسان از تعادل و توازن خارج می‌شود. عرفا به عشق و 
اصالت دادن به دل گرایش دارند و حکما و فلاسفه به عقل. در حالی‌است 
که گرایش‌هایی از قبیل عقل، عشق، عدالت، خدمت به خلق، عبادت 
و آزادی که از جمله ارزش‌های انسانی هستند، باید به‌طور هماهنگ و 

متوازن در انسان ظهور و بروز داشته باشند.
حال چگونه این نظم و هماهنگی و تعادل در ارزش‌ها و گرایش‌های 
انسان متجلی می‌شود؟ به عبارت دیگر، در انسان که ممزوجی از صفات 
انسانی و حیوانی است، چگونه و با چه ابزاری می‌توان، فقط صفات انسان 
را که شالوده‌ی فطرتش است، بارز و شکوفا کرد؟ به نظر می‌رسد، با 
تقوا، دوری جستن از انجام اعمال و رفتاری که در دین نهی شده و با 
انجام اعمالی که از سوی خداوند به انسان توصیه شده‌اند، با تسلط بر 
اراده، تسلط بر اعمال، ایمان و افکار، می‌توان بر صفات رذیله که از جمله 
گرایش‌های فطری انسان نیستند و جزئی از انسانیت انسان محسوب 
نمی‌شوند، همانند خشم، شهوت، آز و بخل، غالب شد و از انجام آن‌ها سر 
باز زد. تزکیه نیز همانند تقوا به انسان کمک می‌کند که صفات رذیله را 

از خود دور کند و به آراستگی و بسامانی مزین شود.

راهکارهایی برای آموزش در کلاس
الف( نقش الگویی

1. در صورتی معلم می‌تواند نظم و آراستگی را در دانش‌آموزان ایجاد 
کند که خود نمونه و الگویی از آن باشد. یعنی در رفتارش تعادل، توازن، 
هماهنگی، و ترتیب و توالی درست متجلی باشد. به قواعد و ضوابطی که 
وضع می‌کند، پای‌بند باشد و در اجرای برنامه‌ها توالی درست را رعایت 

کند. هم‌چنین، استمرار را در انجام آن‌ها از یاد نبرد.
2. از آن‌جا که نظام خلقت، اسوه‌ی نظم و پدیده‌های آن سرشار از 
توازن و هماهنگی هستند، ضرورت دارد معلم در موقعیت‌ها و فرصت‌های 
گوناگون، دانش‌آموزان را به مشاهده در روابط و همکاری و هماهنگی بین 
آن‌ها دعوت کند؛ از نظم و هماهنگی میان اعضای بدن تا پدیده‌های دور 
و اطراف. مهم‌تر از این‌ها، سوق دادن دانش‌آموزان به این سمت است که 

ناظمی بر همه‌ی آن‌ها حاکم است.
3. با تنظیم آیین‌نامه‌های کلاسی می‌توان با کمک دانش‌آموزان، برای 
ایجاد نظم، برقراری آرامش و انجام بهتر امور درسی و غیر درسی كمك 

كرد. به‌طور مثال در موارد زیر مي‌توان آیین‌نامه‌ی کلاسی نوشت:
 زنگ تفریح و غنی کردن زمان آن؛

 توجه به نظافت، زیبایی و آراستگی کلاس؛
 اجرای اموری که در دین مبین اسلام توصیه شده‌اند.

بازنگری و اصلاح آیین‌نامه‌ها با مشارکت دانش‌آموزان و نظارت معلم 
به نتایج سودمندی می‌انجامد.

ب(‌آموزش برنامه‌ریزی
 هدف‌گذاری و اقداماتی برای رسیدن به این هدف‌ها؛ مانند قهرمان 

شدن در یک تیم ورزشی.

امام علی می‌فرمایند: »لا عقل کالتدبیر.« فرد منظم، در زندگی خود 
برنامه‌ریزی می‌کند. از زمان، مکان، و امکانات و شرایط استفاده‌ی بهینه 
می‌کند. هر کار را در موقع مناسب به انجام می‌رساند و وظیفه‌اش را در 
برابر کاری که به او محول شده است، به خوبی انجام می‌دهد. این امر او 

را مسئولیت‌پذیر بار می‌آورد. 
نکته‌ی قابل توجه این است که اگرچه هر چیز را در سر جای خود 
قرار دادن، موجب ایجاد نظم و بسامانی می‌شود، ولی چنین نظمی، نوعی 
نظم منفعل است و به رشد فردی کمک نمی‌کند. نظم فعال از دو جزء 
تشکیل شده است: »ریتم« و »برنامه‌ریزی«. این دو را از هنگام تولد باید 

به کودک یاد داد.

نظم برای متعادل‌سازی
استاد مطهری در تعریفی که از انسان کامل دارند، متعادل بودن 
او را شرط لازم کامل بودنش می‌دانند. به‌طوری‌ که انسان آمیخته‌ای از 
استعدادها و گرایش‌های گوناگون است و کمالش در برقراری تعادل و 
توازن و هماهنگی در رشد این استعدادها و گرایش‌هاست. به عبارت دیگر، 
همه‌ی ارزش‌های انسان هماهنگ با هم رشد می‌کنند. مثلاً‌ چنان‌چه در 
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 مدیریت درست زمان، شامل تنظیم برنامه‌ی هفتگی و تنظیم برنامه‌ی 
زمانی برای یک روز تعطیل.

 تنظیم برنامه‌ای دخل و خرج، برای هزینه کردن پول توجیبی.
زمان‌بندی،  شامل  دیواری،  روزنامه  تهیه‌ی  برای  برنامه‌ای  تنظیم   

تقسیم کار میان اعضا و مشخص کردن محتوا.
 برنامه‌ریزی برای جشن‌ها، اعیاد و مناسبت‌ها.

تقسیم  زمان‌بندی،  شامل  نمایش،  یک  اجرای  برای  برنامه‌ریزی   
نقش‌ها، تعیین محتوا، و فضاسازی.

ج( بازی‌ها و حرکات هماهنگ
 انجام حرکات هماهنگ مانند نرمش‌ها و حرکات هماهنگ ورزشی.

 بازی‌های نوبتی.

د( نقش هنر در ایجاد نظم
انجام کارهای هنری در ایجاد نظم نقش مؤثری دارد. ذوق و اشتیاق 
کودکان را بر می‌انگیزد، زیبایی‌ها را به آن‌ها می‌نمایاند، آراستگی و توازن 
را در رفتار آن‌ها ایجاد می‌کند. ساختن کاردستی، نقاشی، کامل کردن 
نیمه‌های متقارن، تزئین کلاس برای ایام و مناسبت‌ها، نمونه‌هایی از هنر 

مورد بحث هستند.

هـ( سامان‌دهی اشیا مانند مرتب کردن، ردیف‌بندی کردن 
و طبقه‌بندی

و( انجام برنامه‌های عبادی
 به‌جا آوردن نماز جماعت در وقت معین.

 خواندن دعاهای هماهنگ.
 شروع هر کار با نام خدا.

 شکرگزاری و سپاس‌گزاری از نعمت‌های خدا.

ز( عادت دادن کودکان به حاضر شدن به موقع در کلاس
ح( عادت دادن بچه‌ها به آراستگی

ط( عادت دادن بچه‌ها به حفظ نظافت و پاکیزگی محیط 
مدرسه

زیرنویس
1. در سوره‌ی قمر، آیه‌ی 49 خدای متعال می‌فرماید: »انا کل شیء خلقناه بقدر«: 
هر چیزی را به اندازه‌ای آفریدیم. مثلاً‌ کرات آسمانی هر کدام بر مدار معینی که 
برایشان مقرر شده است، حرکت می‌کنند. آمد و شد و اختلاف فصول و شب و روز 

نظم خاصی دارد و اشیا بر حد و میزان معینی خلق شده‌اند.
2. سوره‌ی آل عمران، آیه‌ی 190: ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف الیل و 
النهار لایات لاولی الالباب: همانا در آفرینش آسمان‌ها و زمین، آمد و شد شب و روز 
نشانه‌هایی برای خردمندان است. در جهان همه‌چیز بسامان، هماهنگ با یکدیگر 
انسان را به کشف این نظم  با نظم و ترتیب خاصی است. برای این که خداوند  و 
که ذره‌ای از نظم، تدبیر، حکمت و قدرت اوست وادارد، او را به اندیشه و دقت در 
همه‌ی پدیده‌هایش دعوت می‌کند. به طوری که گاه از فرود آمدن باران و رویش 
دریاها سخن می‌گوید.  و  آسمان‌ها، کوه‌ها  از عظمت  گاهی  و  یاد می‌کند  گیاهان 
زمانی شگفتی‌های آفرینش مثلًا انسان را تذکر می‌دهد، یا به آمد و شد شب و روز 

و بی‌شماری نعمت‌هایش اشاره می‌کند.
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به انتخاب و ترجمه‌ي: پروین قائمی

مادر شدن و مادر بودن ومادر ماندن، کار بسیار دشواری است. بارها 
و بارها این گلایه‌ها را از زبان زن‌ها می‌شنویم:

ـ نمی‌تونم مادرخوبی باشم
ـ کارهای این بچه تمومی نداره. هنوز جواب یه تقاضا شو ندادی، 

تقاضای بعدی مطرح می‌شه.
ـ شب‌ها نمیذاره حتی یه دقیقه چشم روی هم بذارم.

ـ امروز بچه‌ی نوپای من کاری کرد که سرش جیغ کشیدم.
 ـبچه‌ی شش ساله‌ام دائماً نق می‌زنه و می‌گه که حوصله‌اش سر رفته.

ـ معلمی خوبیش به این بود که هر کاری رو بلد نبودم، یکی بود که 
یادم بده. مادری رو نمی‌شه یاد گرفت.

من خودم هم مادر هستم و دقیقاً می‌دانم مادر چه حال و روزی دارد. 
سخت ترین بخش مادر بودن این است که انسان باید دائماً‌ شخصیت 
عوض کند و خود را با شرایط بسیار متغیر و جدید کودک وفق بدهد. 
برای همین، تصمیم گرفته‌ام آگهی‌های استخدامی متنوعی را از زبان 

بچه‌های در سنین متفاوت، تنظیم و مسئله را حل کنم!

یک نوزاد، برای استخدام مادر نمونه، آگهی زیر را در روزنامه‌های 
کثیرالانتشار چاپ کرده است:

مورد نیاز
آسان‌گیر، بی‌خیال و در عین حال عاشق مواظبت از نوزاد! باید از 

آگهی استخدام 
برای مادر نمونه
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تاب دادن و بغل کردن نوزاد لذت ببرد و هر سه یا چهار ساعت یک‌بار، 
با نهایت صبر و حوصله، بیست دقیقه تاب بیاورد تا نوزاد شیرش را کامل 
بخورد. در این فاصله، او حق ندارد حتی یک »وول کوچک« بخورد! 
خوابش باید سبک باشد و به سرعت برق از جا بپرد. مدرک تحصیلی 
مهم نیست. فقط باید بتواند تمام‌وقت، هفت روز هفته کار کند. تعطیلی 
و مرخصی موقوف، مگر این‌که بتواند مادر خودش را موقتاً‌ برای نگهداری 

از من راضی کند. امکان ترفیع و اضافه‌ی حقوق صفر!

اساسی  تغییرات  شدن،  نمونه  مادر  شرایط  بعد،  سال‌ونیم  یک 
می‌کند:

مورد نیاز
احساس  بدون کمترین  بتواند  این‌که  برای  المپیک  قهرمان  یک 
خستگی، از کودک نوپا مراقبت کند. واکنش‌های سریع و دقیق، انرژی 
نیاز است. مدرک دانشگاهی مفید است.  ایوب مورد  بی‌پایان و صبر 
آگاهی و تسلط بر کمک‌های اولیه ضروری است. باید بتواند رانندگی 
و آشپزی کند و با وجود این‌که دائماً یک موجود کوچک در کارش 
دخالت می‌کند، بی‌وقفه کار کند. میزان کار 15 ساعت در روز. تا وقتی 
بچه خوابش نبرده، صرف چای یا ناهار ممنوع! باید دوره‌های پرستاری 

را گذرانده باشد.

18 ماه دیگر که بگذرد، همین مادر باید صاحب قابلیت‌های زیر 
بشود:

موقعیت‌عالی برای استخدام
متخصص در آموزش قبل از دبستان برای ایجاد انگیزه و خلاقیت در 
کودک و آموزش مهرورزی به دیگران و فراهم آوردن محیط مناسب برای 
یادگیری. باید در هنر، موسیقی و تفریحات سالم تجربه داشته باشد و بتواند 
دست‌کم یک زبان خارجی را خوب صحبت کند. تحصیل در رشته‌های 
زبان‌شناسی، روان‌شناسی و آگاهی بر شیوه‌های آموزشی »مونته سوری« 
مفید است. پنج روز در هفته، آن هم موقعی که مهدکودک دایر است و 

کودک هم بیمار نیست، می‌تواند روزی دو ساعت نفس بکشد.

بهتر  مادر  ثبات شغلی  است،  ساله  تا 12  کودک 6  که  هنگامی 

می‌شود و او می‌تواند خیلی راحت با شرایط زیر کنار بیاید و این قابلیت‌ها 
را کسب کند:

فرصت شغلی عالی
برای متخصصان اوقات فراغت، اردو بردن، هنرهای سرخ‌پوستی و 
همه‌ی ورزش‌ها. باید بشود در هر لحظه و هر ساعتی و برای هر کاری 
به او رجوع کرد. باید بتواند هم مادر سفر باشد، هم مادر حضر که هر 
وقت لازم بود، نباشد و هر وقت لازم بود، باشد! مهارت در روابط عمومی 
ضروری است. باید بتواند به شکلی مؤثر با معلم‌ها، مسئولان مدرسه 
جنسی  مسائل  درباره‌ی  هم  باید  بیاید.  کنار  مادرها  و  پدر  بقیه‌ی  و 
مطالب مهمی را بداند و هم ریاضیات جدیدش خوب باشد. حق ندارد 
به گِل‌بازی، جمع‌آوری حشرات، حیوانات خانگی و آمد و رفت بچه‌های 

همسایه اعتراض کند.

موقعی‌که بچه به 13 یا 14 سالگی می‌رسد، وظایف مادری به‌کلی 
فرق می‌کند و مادر باید قابلیت‌های جدیدی کسب کند:

شغل آماده
برای متخصص در روان‌شناسی دوره‌ی بلوغ، با تجربه‌های فراوان 
برای تهیه‌ی غذا به میزان زیاد، صبر و شکیبایی فراوان برای برآوردن 
در  باشد  لازم  هم  شاید  است.  مفید  ناشنوایی  کمی  اصلی.  نیازهای 
گوش‌هایش پنبه بگذارد. ابداً نباید حرف‌های خارج از حد و حدود ادب 
بزند! باید شش‌دانگ حواسش جمع باشد که چه موقع حضورش اسباب 

دردسر است و غیبش بزند.

وقتی بچه 18 ساله می‌شود، همه‌ی نقش‌های مادری حول محور 
توانایی زیر می‌گردد:

فوری مورد نیاز
یا  موسیقی  لباس،  به  نیاز  احساس  به‌محض  پول!  چاپ  ماشین 
ندارد.  ضرورت  ابداً  نصیحت  باشد.  آماده  آن  پول  باید  ماشین‌سواری، 
ممکن است دوره‌ی این استخدام به مدت بسیار نامعلومی طول بکشد. 

در اوقات فراغت هم باید برای کسب درامد بیشتر، فعالیت کند!
بدیهی است که در صورت بیشتر بودن بچه‌ها، این مشخصات باید 

در تعداد بچه‌ها ضرب شود!

حكمت
سه كابوي از سر صبح در بيابان تاخته و واقعاً گرسنه شده بودند. دو تا 
از آن‌ها درباره‌ي اين‌كه مي‌توانند حتي يك گاو درسته را هم بخورند، حرف 

مي‌زدند. يكي از آن‌ها از سومي پرسيد: »ببينم! تو گرسنه نيستي؟«
نفر سوم شانه‌هايش را بالا انداخت و گفت: »نه!«

كمي بعد، موقعي كه به شهر رسيدند، سه‌تايي غذاي خوش‌طعمي را 
سفارش دادند. مرد سوم، حسابي دلي از عزا درآورد. دوتاي ديگر نگاهش 
كردند و به ياد »نه« محكم او افتادند. اولي پرسيد: »تو نبودي كه مي‌گفتي 

گرسنه نيستي؟«
كه  مي‌كرد  عقل حكم  موقع  آن  بودم.  »چرا،  داد:  سومي جواب 

گرسنه نباشم، چون غذايي وجود نداشت!«
ترجمه‌ي: مهشيد باستاني پورمقدم
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فلسفه، علم نيست، بلكه معرفت 
است و معرفت‌افزا و تعريف‌ناپذير

منظور از فيلسوف امروزين تربيت، انديشه‌مندي است كه امر 
آموزش ـ پرورش انسان را محور يا كانون اساسي و عمده‌ي ذهن 

خود قرار داده است؛ با اين باورها كه:
* فرايند آموزش ـ پرورش، عمدتاً محيطي و متغير است و 

تغيير دهنده.
* همگان در چند و چون آن مسئول‌اند.

* مغز و دل و دست با هم و هم‌زمان در آن كارگرند و استيلاي 
يكي از آن‌ها بر دو تاي ديگر يقيناً به زيان زندگي سالم بشر خواهد 
انجاميد. مغز، نمايانگر )سمبل( علوم و يافته‌هاي علمي، دل، رمز 
احساسات و عواطف، و دست، نشانه‌ي فناوري است. مثلًا وقتي 

آدمي برده‌ي فناوري ساخته‌ي خودش شود، طبعاً بي‌سوادي يا 
سردي عاطفي بر او مسلط خواهد شد و او ناگزير، بر سلطه‌ورزي 
بيش‌تر خواهد انديشيد. و اگر صرفاً عاطفي باشد و دل تنها داور 
زندگي او، بديهي است كه طبعاً تحت سلطه‌ي فناوريست‌ها قرار 
خواهد گرفت و هم‌چون بچه‌ي نوزادي خواهد شد كه براي اظهار 

گرسنگي خود، راهي جز ناله و فرياد ندارد.
زندگي  ضامن  تنها  را  دوستانه  انسان  پرورش  ـ  آموزش   *
پرورشي  ـ  آموزش  چنين  است  طبيعي  مي‌دانند.  جهان  سالم 

»خداپرستانه« نيز خواهد بود.
* معلمان، مهم‌ترين مؤلفه‌ تعيين‌كننده‌ي سرنوشت رفتاري 

كودكان و نوجوانان جامعه و جهان هستند، لكن نه تنها مؤلفه.
پيامدهاي  به  علمي  مديريت  بدون  پرورش،  ـ  آموزش   *
مطلوب دست نخواهد يافت. مديريت علمي تربيت يعني پرداختن 
موجود  مسائل  درست  تببين  و  تحليل  زندگي،  واقعيت‌هاي  به 
جامعه و جهان، پرهيز از هرگونه شتابزدگي در تصميم‌گيري‌ها و 
برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي، و پذيرفتن و باور داشتن اين واقعيت كه 
معلم )و مدير( و محصل و شرايط يادگيري / آموزشي سه زاويه‌ي 
يك مثلث‌اند؟ و بايد به هر سه‌ي آن‌ها با هم و هم‌زمان پرداخت. 
نمي‌تواند  رفاه لازم، هرگز  و  ايمني خاطر  از  معلم محروم  مثلًا 
محصل سالم تربيت كند. يا محصل محروم از شادي، نمي‌تواند 
يادگيرنده‌ي موفقي باشد. و بدون مدرسه يا كلاس سالم و 
نشاط‌انگيز، ناكامي معلم و محصل با هم حتمي است، و اين 

نيز در جهان شاد امكان‌پذير است.
* تربيت يا آموزش ـ پرورش، فلسفه است و علم و هنر و 
صنعت، و نبايد آن را به عهده‌ي هر شخص، حتي با مدرك تحصيلي 

فيلسوف 
امروزين تربيت 
كيست؟
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عالي، واگذاشت. به اين معنا كه پرداختن به حرفه‌ي معلمي، بدون 
گذراندن دوره‌هاي تخصصي، غيرممكن و بدپيامد است.

از انديشه‌مند يا فيلسوفي با اين باورها در حوزه‌ي آموزش‌ـ 
برخوردار  زير  ويژگي‌هاي  از  كه  داشت  انتظار  مي‌توان  پرورش 

باشد:
* زنده و بيدار و فرزندروز

* شاد و شادي برانگيز
* اميدوار و اميدبخش

* پرهيز از گوشه‌نشيني و حرّافي
* پرداختن به مسائل واقعي انسان و انسانيت در جامعه و 

جهان
* برخوردار از سلامت شخصيت

* دردمند و درد فهم؛ دردهاي اجتماعي انسان امروز
* حساس، فعال و خلاق

* بي‌ادعا يا بي‌ادعاتر و فروتن علمي
* افشاگر خرافات نه مروّج آن‌ها

* پرهيز از قطعي تلقي كردن اطلاعات و معلومات خودش
معرفت  مداوم  افزايش  و  مداوم  يادگيري  از  برخوردار   *

خويشتن
* ترديد را مقدمه‌ي نيل به يقين نسبي دانستن

در  آن  اشاعه‌ي  به  كمك  و  آزاد  و  باز  ذهن  از  برخوردار   *
كودكان و نوجوانان

مهم  و  احتمالي(  چند  )هر  آينده‌يابي  و  آينده‌نگري   *
تلقي‌كردن آن

* آشنا با ميراث فرهنگي جامعه و جهان، اما نه پرسش آن
* با جرئت در برخورد با مسائل و اميدوار به حل آن‌ها

* همراه كردن عشق و منطق در پرداختن به مسائل انساني، 
خصوصاً آموزش ـ پرورش

* تحمل افكار و نگرش‌هاي مخالف
* پرهيز از هرگونه سلطه‌ورزي و زير سلطه قرار گرفتن

* پرهيز از اظهار برتري و برتري‌جويي
* مهارت در برقراري ارتباط با مردم، به ويژه ارتباط كلامي

* پرهيز از هرگونه قشربندي شهروندان
* پرهيز از هرگونه تلاش به تحميل افكار و عقايد خود به 

ديگران
* پرهيز از هرگونه مجادله و يا جرّ و بحث‌هاي كلامي نالازم

* جرئت متفاوت و انتقادي انديشيدن و بازانديشي و فراترانديشي

به اميد روزي كه »يادگيري« وارد زندگي ما شود و 
شكل نهادينه پيدا كند

* كتاب‌ها را خواندن، لكن در كتاب‌ها نماندن
* همواره در سخن گفتن، اصالت را به شنونده دادن و در 

نوشتن، اصالت را به خواننده دادن
* در عالم واقع زيستن

كه خود محصول  تربيت،  فيلسوف  يا  انديشه‌مند  گونه  اين 
شرايط زمان / مكان و چگونگي آموزش ـ پرورش آن است، طبعاً به 

موارد زير مي‌انديشد و روي آن‌ها تأكيد دارد: 
1. انسانيت انسان و چگونگي حفظ و تحكيم آن در جهان

2. چگونگي و اثربخشي تفكر خلاق و انتقادي و روش‌هاي 
گسترش آن

3. مسائل واقعي انسان امروز و چگونگي تحليل و تببين آن‌ها 
و راه و روش‌هاي گوناگون حل كردن آن‌ها 

4. چگونگي به زبان عامه سخن گفتن و نوشتن
5. امكان و چگونگي برخوردار كردن همه‌ي افراد بشر از زندگي 

سالم 
6. آيا مي‌توان علوم را در اين جهت راه برد؟ چگونه؟

7. چگونه مي‌توان انسان امروز را با طبيعت آشتي داد؟
8. چگونه مي‌توان جهان معاصر را از ضعف مديريت و جهل 

مركب و ستمكاري رهايي بخشيد.
حوزه‌ي  در  خصوصاً  آينده  به  را  مردم  مي‌توان  چگونه   .9

آموزش‌ـ پرورش اميدوار كرد؟
10. چگونه مي‌توانيم همگي جهاني بينديشيم و جهاني عمل 

كنيم؟
11. چگونه مي‌توان از يخ‌زدگي يا يخ‌شدن جهان فكر پيشگيري 

كرد؟
12. برخي بر اين باورند كه آيا واقعاً چنين است؟ برخي باور 
دارند، دنياي ما دنياي نامتعادل و نامتعادلان است؟ چرا چنين شده 

است؟ و چه بايد كرد؟

انيشتين مي‌گويد: دو چيز انتها ندارد: 
1. وسعت كهكشان‌ها

2. حماقت انسان‌ها

هرگونه اصلاح يا تغيير ضروري در آموزش‌ ـ پرورش، در 
واقع اصلاح اجتماعي است و برعكس.

از خداوند متعال و  بديهي است كه چنين فيلسوفي هرگز 
ضرورت رعايت او در همه‌ي فعاليت‌هاي آشكار و ناآشكار غافل 
نخواهد بود. خوشا به حال جامعه‌اي كه از وجود چنين فيلسوفاني 
كشور  معلمان  ياران  مؤثرترين  و  بهترين  اينان  باشد.  برخوردار 

خواهند بود.



يك طرح‌درس ساده براي آشنايي با چگونگي 
تأثير اكسيژن بر حيات موجودات زنده

ترجمه و تأليف: سها دادمند

نامرئي، اما حيات‌بخش!

اشاره
نفس كشيدن، رفتاري غيرارادي است كه همه‌ي ما هر روز بدون آن‌كه به جزئيات اين فرايند غيرارادي 
اما مهم توجه كنيم، اتفاق مي‌افتد. اين نكته شايد نظر بچه‌ها را هم به خودش جلب كرده باشد؛ مثل زماني 
كه با حبس كردن نفس خود، سعي مي‌كنند توانشان را به رخ يكديگر بكشند. اين نشان مي‌دهد بچه‌ها نيز به 
اين پديده فكر كرده، اما فرايند آن را كشف نكرده‌اند. يكي از نكات مهم در فرايند تنفس، گازهايي است كه 
با دم و بازدم ما به درون شش‌ها وارد و خارج مي‌شوند. اين مفهوم يكي از نكاتي است كه با اجراي طرح‌درس 
»آشنايي با مفهوم چرخه‌ي اكسيژن ـ دي‌اكسيدكربن« براي دانش‌آموزان پايه‌‌هاي چهارم و پنجم ابتدايي 

روشن خواهد شد.

مواد و تجهيزات لازم 

هدف‌هاي اجراي
طرح‌درس

آشنا ساختن دانش‌آموزان 

2OC 2O و  با چرخه‌ي 
آشنا شدن دانش‌آموزان با نقش 

اكسيژن در حيات جان‌داران

آشنا ساختن دانش‌آموزان با فرايند 
جذب  به  جان‌داران  نياز  و  تنفس 

اكسيژن و دفع دي‌اكسيد‌كربن

آشنا شدن دانش‌آموزان با تأثير منفي، 
آلودگي هوا بر كمبود اكسيژن

بروموتيمول بلو قطره‌چكانآب

)BTB(

دو عدد لوله‌ي آزمايش ني

براي هر گروه

برگه‌ي 

گزارش‌نويسي

جوانه‌ي ريشه‌دار 

مثل لوبيا

كمي پلاستيك سفت و كش 

براي بستن در لوله‌ي آزمايش
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گام نخست
 بچه‌ها را گروه‌بندي مي‌كنيم و به هر گروه دو 
مي‌خواهيم،  آن‌ها  مي‌دهيم.از  آزمايش  لوله  عدد 
دوسوم لوله‌هاي آزمايش را از آب پر كنند و سپس 
 )BTB( »با قطره‌چكان، چند قطره »بروموتيمول‌بلو

داخل آب بريزند تا رنگ آب، آبي شود. 
 سپس از آن‌ها مي‌خواهيم ني را داخل يكي از 
لوله فوت  ني داخل  با  و  بگذارند  آزمايش  لوله‌هاي 

كنند.
 اكنون لازم است تغييرات را گزارش كنند. با فوت 
كردن داخل لوله، رنگ آب داخل لوله از آبي به زرد 
دانش‌آموزان  براي  را  آن  دليل  مي‌كند.  پيدا  تغيير 
كردن  فوت  با  كه  معني  اين  به  مي‌دهيم.  توضيح 
2OC )دي‌اكسيد‌كربن( وارد آب داخل  داخل لوله، 

لوله مي‌شود و رنگ آن از آبي به زرد تغيير مي‌كند.
لوله‌ي  در  كه  مي‌خواهيم  دانش‌آموزان  از  حالا   
ديگر، جوانه‌ي ريشه‌دار را وارد كنند. سپس داخل 
لوله را تا حدي كه لوله كاملًا پر شود )قبلًا داخل 
اين لوله هم تا دوسوم آب ريخته شده است( محلول 
BTB بريزند. بعد لوله را هم بزنند و در آن را با يك 

تكه پلاستيك و كش محكم ببندند.
 لوله‌ي شاهد و اين لوله را داخل جا لوله‌اي، مقابل 
آفتاب مي‌گذاريم. بهتر است لوله‌اي كه داخل آن گياه 

گذاشته‌ايم، سرته داخل جا لوله‌اي گذاشته شود.
 ،BTB به دليل دست زدن به آب حاوي محلول 

دست‌ها را بايد كاملًا شست.

گام دوم
دانش‌آموزان بايد يك ساعت بعد، وضعيت لوله‌ي 
حاوي گياه ريشه‌دار را بررسي كنند. براي آگاهي 
از نتيجه‌ي آزمايش، آن‌ها بايد حداقل به مدت يك 
هفته، هر روز وضعيت لوله‌ها را بررسي و تغييرات 
را روزبه‌روز بنويسند. در اين مرحله، بخش نخست 
طرح به پايان رسيده است. مرحله‌ي پاياني طرح، 

بايد يك هفته بعد اجرا شود.

پيش از شروع
 قبل ورود به مراحل آزمايش، ذهن دانش‌آموزان را با پرسيدن سؤال‌هايي از اين دست، به ماجرا كنجكاو مي‌كنيم: 
»به‌نظر شما، چه‌طور با وجود ميليون‌ها نفر انسان و حيوانات موجود در كره‌ي زمين، اكسيژن موردنياز تمام نمي‌شود؟ 

به اين معني كه چرا با نفس كشيدن اين همه موجود زنده، اكسيژن هوا تمام نمي‌شود؟«
 آن‌گاه درباره‌ي چرخه‌ي تبديل اكسيژن به دي‌اكسيدكربن و نياز ما و ساير جان‌داران به اين دو گاز از آن‌ها سؤال 

مي‌كنيم و درباره‌ي اين تبديل كمي توضيح مي‌دهيم.
 با نشان دادن چرخه‌ي تبديل اكسيژن به دي‌اكسيدكربن و به عكس و شرح دادن اين چرخه روي شكل، مطلب را 

براي آن‌ها روشن كنيم.

يك هفته بعد
از دانش‌آموزان دليل از بين رفتن گياه داخل لوله 
و تغيير رنگ لوله را سؤال مي‌كنيم؛ اين‌كه چرا پس از 
يك هفته، با وجود نور و آب كافي، گياه داخل لوله از 
بين مي‌رود. چنين پرسش‌هايي ذهن دانش‌آموزان را 
درگير اين اتفاق خواهد كرد. ممكن است خود آن‌ها 

نيز پرسش‌هايي داشته باشند.
اكنون به آن‌ها توضيح مي‌دهيم كه دليل از بين 
رفتن گياه، ناتواني گياه در دريافت اكسيژن و تجمع 
سپس  است.  لوله  در  دي‌اكسيدكربن  حد  از  بيش 
ادامه،  به پرسش‌هاي آن‌ها هم پاسخ مي‌دهيم و در 
غلظت‌ دي‌اكسيد‌كربن  افزايش  منفي  تأثير  درباره‌ي 
در هواي تنفسي، منابع آلاينده‌ي هواي تنفسي، نياز 
موجودات زنده به اكسيژن، دليل تمام نشدن اكسيژن 
با وجود تنفس همه‌ي موجودات زنده‌ي كره‌ي زمين 

و... صحبت مي‌كنيم.
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رفتارهای خوب بچه‌ها 
چگونه درونی می‌شوند؟

شکوه تقدیسیان

»حامد و حسین در مدرسه و در حیاط مدرسه سازگاری 
ندارند. حامد مبصر حیاط برای کلاس پنجمی‌ها و حسین مبصر 
حیاط برای کلاس سومی‌هاست. حامد چون بزرگ‌تر است و جثه‌ی 
قوی‌تری دارد، معمولًا حسین را مورد عتاب و خطاب قرار می‌دهد 
و درنهایت کارشان به دعوا و جدال می‌رسد. معاون مدرسه با 
چندین‌بار تذکر و حتی تنبیه، نتوانسته بود مسئله را فیصله دهد. 
او یک روز حامد را دید که در شلوغی بوفه، قصد کمک به یکی از 
بچه‌های کلاس سوم را دارد که در فشار صف گرفتار شده است. 
حامد به جای آن‌که خودش کمک کند، حسین را که مسئول این 
بچه‌ها بود، صدا کرد و از او خواست به آن دانش‌آموز کمک کند. 
حسین با تعجب به این تذکر حامد توجه کرد، به طرف بوفه رفت و 
به دوستش کمک کرد تا آن‌چه را که می‌خواهد بخرد. بعد به طرف 
حامد برگشت و از او تشکر کرد و دستش را برای دست دادن 
جلو برد. حامد دستش را گرفت و لحظه‌ای در دست‌هایش نگه 
داشت. حسین که خوش‌حال شده بود، گفت: من هم اگر چنین 

موردی را دیدم، به تو می‌گویم.
معاون مدرسه که از دور شاهد رفتار آن‌ها بود، تصمیم گرفت 
هر دو نفر را تشویق کند. روز بعد در مراسم صبحگاه، آن‌ها را 
به‌عنوان مبصرهای نمونه معرفی کرد. این تشویق به‌جای معاون 
مدرسه، یخ‌های بین حامد و حسین را ذوب کرد. دیگر هیچ‌گونه 
نزاع و درگیری بین آنان دیده نشد. دوستانی صمیمی شدند و در 

برقراری نظم به هم کمک کردند.«

کودکان از هر نظر با هم تفاوت‌های زیادی دارند و نمي‌توان از آنان 
انتظار رفتارهاي از پيش تعيين شده داشت. بزرگ‌سالان نيز از لحاظ تشويق 
و تقويت رفتارهاي خوب كودكان و نوجوانان، آرا و نظرات متفاوتي دارند. 
»بعضي از بزرگ‌سالان بسيار اصرار دارند كه كودكان كارها را حتماً درست 
انجام دهند. عده‌اي ديگر، خيلي سخت‌گير نيستند. يك معلم ادبيات ممكن 
است اصرار داشته باشد تا همه‌ي دانش‌آموزان او تاريخ ادبيات را خوب 
بدانند. اما بعضي به سبب دلايل ارثي يا محيطي، امكان دارد يادگيري 
اين دانش برايشان غيرممكن باشد. كمال مطلوب آن است كه فرصت‌هاي 
فراواني فراهم كنيم تا بچه‌ها بتوانند استعدادهاي خود را بسنجند و تشخيص 
دهند« ]دي و كرومبولژ، بي‌تا: 36[. اين گونه فرصت‌ها، لحظه‌هايي هستند 
كه مربيان با ديدن بارقه‌هايي از حسن رفتار و يا خلاقيت، واكنشي مطلوب 

نشان دهند و موجبات تشويق دانش‌آموز را فراهم كنند.
اگر از كودكان كارهايي سرمي‌زند كه شايسته‌ي توجه است، دريغ 
كردن از تشويق، كاري غيرمنصفانه است. مثال نيمه‌ي پر ليوان را ديدن، 
يك اصل مهم تربيتي است كه نه تنها در مورد خردسالان كه در بزرگ‌سالان 

نيز تأثيرات عميق بر جاي مي‌گذارد.
معلمان سرمايه‌هاي عاطفي فراواني براي تقويت رفتارهاي پسنديده‌ي 
شاگردانش دارند. نگاهي پرمهر، اشاراتي گرم و عاطفي، دستي مهربان كه 
بر شانه‌ي شاگرد گذاشته مي‌شود، لبخندي كه گرم و صميمي است، تكان 
دادن سر، آفرين گفتن، امضايي زيبا كنار دفتر كار و ده‌ها مورد ديگر، از 
ابزارهاي كاربردي براي تشويق هستند كه اگر بجا و به‌موقع ابراز شوند، 

كارايي و ثمربخشي ده‌ها نظريه و فلسفه‌بافي‌هاي متداول تربيتي را دارند.
مربيان به خوبي مي‌دانند، هدف از تشويق بچه‌ها به رفتارهاي خوب، 
دروني كردن اين رفتارهاست و دروني كردن هر رفتار مطلوب، مستلزم آن 
است كه هر بار كودك رفتار مورد نظر را بروز مي‌دهد، تشويق شود. كيفيت 
تعامل افراد در مدرسه، كيفيت تعامل افراد جامعه‌ي فردا را نشان مي‌دهد.
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